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تاریخی برای افغانستان عزیز حاصل دارند . 
مادران ارجمند 51[ ن مستشعر اند که‌اولین 3“ 
وظیفه يك مادر در تر بیت መ‏ طفل است 
ples‏ ودانشس Sand‏ تابث نموده که افرا د 
موفق و خوشبخت آینده جامعه, SUT‏ اند که 
در دوره طفولیت از محبت وتربیت صحیسح 
بره ሓጸ‏ شده اند واین ها کسانی اندکه‌از 
انحراف ኤ.ኃዕ‏ د برکنار ody‏ وزند ያ‏ شا ن 
همواره سرشاراز اطمیتان» اراده وعزم راسخ 
بااین ሶሎ‏ يك بار دیگر روز مادر دا به 
همه مدران ودیگر هموطنان ሸዲ” ጆቻ‏ 
مراتب فدردانی خویشس دا به همه ماددان 
مخصوصا انانیکه باوجو همه مشکلات زند گی 
در پرورش کودکان خود ایثار مینما بشسد 














- 









gU sh By سس‎ RT 


S ህሪ باعل محمد داود رس رورت و‎ ሶህ 


یمنا سیت روز ها در 


عمیق تربه مسلما نان ازحرمت به مادر توصیه 
نموده است . 

کودکان امروز که هردان وسا زند گان‌فردای 
حامعه ماهبا شند په همت مادران پاك دل و 
فداکار حس خدا پرستی « وطن دوستی 
وو ib‏ شناسی را می اموزند 

دولت جمېوری افغانستان به اميد وا د ی 
بیشتر برای تفویت ماد یومعنوی‌ماد را ن‌توچه 
jal’‏ دارد .» 

توقع از مادران جامعه افغان این است تا 
فرزندان شان را طوری ترییه نما یند که 
مطابق عصر وزمان بوده وعقو مفید چا ممه 
خویشی گردند جامعه مابه کسانی احتیاج دارد 


که ازتعليم وترږت سالم oy‏ کافی برده‌باشند 


حنین افراد دانا وتوا نا میتوا نند در ارتقاروز 
دين Gee‏ اسلام به پیمانه بسیار وسیع‌ترو *افزون کشور سپ فعال داشته وافتخارا ت میرسانم ۰ 
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مادران گرامی وارجمند . 
این روز .2ቃ‏ را که هر سال در کشو ر 
elu‏ روز مادر تجلیل میگردد بشما مادران 
گرامی መ‏ قلب تبريك መመ‏ 

تجلیل روز مادرثه تنپا قدر دانی ازفد! کاری 
های کسانی است که نسل کنوئی دادر 
دوز گار کودکی آن‌پرورده اند بلکه دلجوییو 
پشتیبانی ازان مادران جوان میبا شد که‌نسل 
فردا دا در دامان پرعطوفت خویش تر بیت 
نموده Clg‏ خدمتگذاری به حامعه ما اماد ه 
میسازد » 


از قدیمترین زمان تاجائیکه تاریخ oly‏ دارد 


احترام به متام مادر جز عنعنات ملی مابوده و 
» 


ሥራ 


اطفال دمیر منو 4121 >< به محترمه زینب afl‏ خانم ښاغلی رئيس دولت وصدراعظم » ګل اهداء مینمایند . 
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از زیبایان هنرمند المان 





پترو ل‌جبان رادر نور دید 








دوشی زگان دانیوپ 





پولیس در حستجو ی نفر PIS‏ 
س 


| خحسته ومیمو ن بادروز مادر 





gale حماسه‎ 








کتاب در آغوش خانواده ها با 
خانواده ها درآغوش کتاب 


مت وت وس — 


فرش خانه د 








کودکی خارق العاده که‌یکشبه ره 
صدساله می ቲጅ:‏ 





کوچکترین جمہور یت ንን‏ 
کسور 42 اساس آلرا یك سنگتراش 


گذاشت. 


تس ا re‏ 


تابلو های‌متن: 








نقاشی ونخیل فریده غو ث از 
احساس يك‌مادر رمودت از صفحت 


کسور) 

سمیول ዘዳን)‏ وعواطف ما در به 
عنوان (مادر حامی زند گی) انتخاب 
ازآ نار غرب .. 








عکس gle‏ داخلی متن مجله‌را آژانس باختر 
وشاغلی مسعود سمش dap)‏ کرده‌اند. 
صفحة٣‏ 











حفوق دنیایی پنداشته و ارشاد میکند که 
መጭ‏ زیر قدمرای مادر انست ህህ‏ این 
ارشاد عظیم انسانیکه ghey‏ او تعالی«ج.داهی 
جوبد وامید وار است در lpm‏ دیگر سر 
اذگنده نباشد واز نعمات الپی بر خور دار 
گردد» در ፍሬው‏ 358 ودر حفظ حرمتو 
احترام የሞ‏ بزرگك او ጡመ‏ نورزد و در 
درگاه سرشار از لطفب وصفای مادرا نة او 
ناسپاس نشود و عصیان ورزد . 

بك وجپه کرامت انسان وتمییز اواز دیگر 
حانداران جز این جه خواهد بود که پیوند 
او از آغاز مرحلة عبور از عدم بوجود تسا 
پایان = ህ‏ آنانیکه -ዕ‏ هستی او گردیده 


اند انفصال پذیر نیست واین از آنجاناشی ۱ 


مشود که انسان ሎፍ።‏ محصور غرایز مادی 
نمیباشددرحالیکه موالیدسایر انواع‌حیه‌همینکه 


ارتباط لب و دهنش با پستان ሯ gale‏ 


| اومسیر دیگری یافت علایق‎ gale نیاز‎ ታሎ 


او ውቡ‏ موجودی or‏ بام el‏ نبا 
داشت abd‏ میگردد . 

زئیکة با ህም‏ و شبرة ህሎ‏ خود طفل دا 
ሎጋ‏ می آورد و پرورش میدهد »شب هابر 
ጩሂ‏ او ጋጭ‏ مى ماند وهر መ»‏ والمی وا 
بجان می خرد تا فرزندش منازل حیات دا بی 
تشویش و ارغبال از ناملا یم وانفص‌ال 
بگذراند تا موجودی شود dle‏ وفاله در 
መረታ መ‏ ت ارد و صر بست 
ضامن سعادت ورفاه جامعه »سنیان گذار تمدن 
و علمبردار خدمت است 35 J ፦.ዳ oly‏ 
بخشیدن به بشریت واطاعت‌ازفرمان (ANS‏ 
که سعی در طریق کمال و اعتلا را از 
فرایضی انسان گردانیده است . 

با این اذعان و اعتراف بواقعبت است > 
وافعیتی که از GET‏ آفرینش جاري شده وتا 
Lis oll‏ لایتشپاهی دوام دارد که‌در بپلوی 
دیگر سنن وعنعنات ملى مخصو صا درساحة 
معنوی موف بافته ايم به قیمت موجود پکه 
منزلت وحرمت او بی GUE‏ است بیشی از 
هر وقت دیگر ملتفت باشیم و در روشنایی 
تعاليم اخلاقی » دساتیر اسلامی وهمیژا ت 
خجسته ملی سال یکیار $599 دا بنام روز 
مادر تجلیل نمائيم تا با اين ሁጅ‏ از يك 
طرف حقی بر آورده گردد داز جانب دیگر 


مادران به مکلفیت ها و مسئوولیت های ملی | 


و شری شان که از AU‏ /22= و پرورش 


فرزندان سزاوار زندگی ሁሠመሙጮ፡፡‏ با فضایل و | 


کراعات معئوی و آماده hy‏ خدمت بوطن و 
pry‏ به arty obi‏ مشود ملتفت گردند و 
در ጭህ «ኤኤ‏ های حوامع آیئده استوار تر 
گذاشته شدهو pays‏ امروزدر ردیف ሥሎ”‏ 
گذاران قرار داشته باشتد »سپا سگذار در 
sila‏ مر ند ን ንን‏ یگ 
دماغ او احساس واندیشه او غرق در art‏ 
و Gute‏ ملکوتی است و ساية او ዕድ‏ ساية 
ke‏ سعادت آفرین است . 


ም 
تا‎ aD, 


ازقد یمترین زمان ውህ‏ زبکه تار 5 اد دارد احترام بمقام مادرحزء Glas‏ 


ملی مابوده ودين هیین اسلام به‌پمانه slew‏ وسیع‌تر و عمیق‌تر به‌مسلمانان 


آزبیانات ሠሪን‏ دولت 
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5 سان NAF‏ اند ,ها 


دهنده وحامی بوده است پيا مبران ءتوابغ 
علما ءدانشمندان و مردان بزرگ از آغوش 
زن بر خاسته اند و بعنوان مادر 23 فپمیده 
درکودکی حامي» درسرحد بلوغ وشباب‌رشد 
bales‏ شخصیت » پرورش بخشندة فضایل 
و هموار کنندة راه تکامل و ጩዎ‏ راستی 
برای فرزند آدم بوده است حکمت ازلی‌در 
خلفت اشرف مخلوقات طوری نمودار ጨጨ‏ 
است که فرزند pat‏ از ህዳ‏ تا گور ida‏ 
وصفای مادرانه نیازمند باشد و آغوش مادر 
دا برای خود پناهگاه مصئون »شفابخش‌آلام 
ونسکین دهندة نامرادی ها و سختی ما 
بشناسد . روی yr‏ حکمت است که هسمه 
ادیان سماوي تکريم و ህመ‏ از ሠ።‏ راجز 
فضائل آدمی‌می شناسدمخصو صادین Bole‏ 


اسلام که حق مادر را pay GLE‏ ووالاتر از 
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مه 
۱ 
ጀ‏ | از حرمت مادر توصیه نهرده است» 


| 


آبرای آنکه تجلی ሬው‏ را رونقی باشد 
رد کار )5( 1903 آفرید وبرای ST‏ جپان 
مرو محبت የና‏ پیوندزند وعواطسف 
نی دی آدمیان را عنزل لطف وصفسا 
اند خداوند ዕን‏ را مادر ساخت منز لت 
می به از መሠ‏ تابقای نوع بشر را 
هله شود تا انسان پرورد ይታ Ve‏ ها 


. گذار داشد‎ ህህ 


bye of #‏ آدم «ع» وحوا تااین دم که 
دو فرون فراوانی پشت هم رفته است 
Cot! 05303)‏ بروی زمانه های دیگر باز 
اون به اراد پروردگار ogn‏ بقای جوامعو 
کل جبان آفرینش را 63 ሥዕ‏ »پرورشر 
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لازم افتد بخبرو منفعت جامعه تکلیفی به ما 
arly‏ شود از آن # تنا پم نکنيم بلکه با 
ابر وسعه صدر ءفراخ دلی و جبین با ز 
جوانمر دانه آنرا بپذيريم تحمل کنیم‌زیرادر 
Cale‏ خیر وسود Of‏ لابد بما وفرزندان 
ها رسید መጋ‏ . 

آنانیکه با نیروی Sle!‏ زندگی میکنند و 
با این نيرو حفایق و واقعیت عصرو زما ن 
را ارزبابی می‌نمابند بپتر ملتفت هستندکه 
sty‏ نسل امروز ایثار و ጐህ‏ کاری در oly‏ 
سعادت حال‌وآیندة وطنو هموطن زیت و 
افتخار است ینت وافتخار غرور بخش و 
رود افزا »این غرور نصیب «ጋሁ SUI‏ 
Sok‏ به گذشته های پر افتخار و به‌هیراث 
بزرکث Gem‏ خود که در دل قرون بیشمار 
آفتاب وار درخشیده است آبمان داشته‌واز 
کار نامه Sop Ge‏ که با وجود نا ساعد 
ودن شرابط و نا رسایی وسایل gol‏ در 
هر قرن و هر زمانه‌ای تباکان ”53 #ታፌ-።‏ 
بزردگ ما در راه سربلندی کشور انجام‌داده 
اند غافل نمانده باشند . 

غنای معئوی »کلتور وفرهنگک » Yat‏ مت 
د برد ری شکییانی و پیرو زی های 758 
دل تاربخ در واقع گواه‌نیروی با عظمت 
ایمانہست که مردم مادر همه ادوار واجد 
. بر ሠ‏ تا هتکی با این‌نیروی 
سرشار و ملتفت <.ሠመ‏ وقپرمانی بك ملت 
کین درهای پیروزی دا بروی خودبگشاييم 
و آدمانهای مقدس gree‏ ریت چوان ونظام 
مترقی خود را قدم بقدم بر آورده سازیم »و 
با ህህ! god‏ بر نابساه‌انی ها غلسه 


کنیم . 


آن وده‌اند 


نیو ویایمان 


مایوس واز مجادله و پیکار باانفعالات‌ون 
هت زندگی خسته‌نمشود او بخاطرزندگی 
ھی نید 5 !رای موفقیت ورستگاری در زندگی 
تلاش مورزد . 

بر آنحه ፌኗ.ል‏ »بر اداده و عمل خود بر 
اراده وعملی که فکر میگند :سود خود اوو 
حامعة اوست !25 دارد واین Shoat‏ او را 
توفیق می بخشد. تاسعی وزحمت وپشتکارش 
هر دوز بیتر از دوزدیگردرنماد اومایه‌گیرد. 
دوان هستیم» سمت‌حرکت 


معلوم است؛ آنانیکه‌فداکاری 


امروزبراه روشنی 
3 هدف‌های‌ملی ما 
کردند »راه دا روشن و سمت > “ሠ ሽህ OF‏ 
Sues‏ ها را مشخص ساختند در وافسسم 
فرد فرد ما را به ፍሎ‏ وتکالیف god‏ ما 
وبا مسئولیت های ملی ورسالت ሥጋህ‏ ما 
آشنا و رو برو ساخته اند .این درك بماحکم 
میکند تا همراه የኛ)‏ به گام نظام هدفمند 


خود »جمروریت جوان خود و خدمتگا ران 


ترفیخواه وطن و هموطنان خود را 1ሣሠ‏ هی 
ومد گاری ና‏ ‹ همراهی ومدد گاری ایکه 
متکی به ሪህ Glo! bio‏ « »5 ازاند بشه 


,ሪፌ= ی خود خواها نه و‎ ሠ وتلاش‎ ሠ 
. ጩህ دور از توقعان و امیال فردی‎ 
مارا‎ pop خدمت به اکثریت‎ EF pp መመ 
از تشویش خود بینی وخود خواهی نجات‎ 
و هدفپای بزرگتری دا که در خدمت‎ መ 
بجامعة ژبه جمموریت ديناميك ما خلا صه‎ 
میشنود در برابر ما آفتابی می سازد .این‎ 
اهر بار مارا سباك هی سازد و موقع فد هد‎ 
نباشم وحتی اګر‎ gad زیاد در فکر منافع‎ 


ols‏ دراختيادم بود که در طلايبة 
نخستین ሁ‏ آن جملة «نیروی ایمان ‹ ዕድ‏ 
51 می درخشید Glare‏ سطر ها را 
هرژر کردم ومشتا pla Gd‏ شورمی‌زد مطالب 
را بپترو بیشتر بفپمم تا اختصاری از آنرا 
زودتر با شما که باین صفحة (ژوندون)علاقه 
دارید coe polar‏ 

ጋታ»‏ نیمی از بحٹ( نبروی ایمسان) را 
نخوانده بودم که تسلسل افکارم بپم خورك » 
فکرم بال کشید ومجال نداد ب‌پایان‌صحیت 
›.› کتاب‌را رها کر دم 
وبا اندیشه gle‏ دلگیر کننده ایکه لحظه به 


و هدف نو پسنده ار سم 


لحظه_عوضن ዕዕ‏ شد در آويختم ام چرا 
و چگونه سرم سنگین شد نشاط ጩ‏ تحظه 
قبل گم گردید وغمی‌پشهانی دردلم رخنه‌کرد. 
غمی که از مشاهدة وضع هراسان ومتردد 
بعضی آدهپا در ፍኤ‏ انسان می جوشد از 
آثانیکه بخود به قدرت و توان خودبه‌نیروی 
بازو ودماغ خود به قدرت اراده وعقل‌خود 
ادمان ندارند و روح آنان چون شوح 25 
فانوس نااستوار وجود» ازبیم امتگی بودن 
بخود لرزان በፅ‏ است. 

St‏ بزرگتر ازابن چه خواهد بود 
که حراغ ایمان فرا راه انسان نباشد وپرتو 
#2 بر عر Gal Col‏ در نباد gal‏ سیر 
نکشد وجسم وجان اورا گرم نسازد. 

شکی نیست که درراه برتلاش زندګشی 
مشکلات وموانع » سختی ሠ‏ وعوایق سرراه 
هر اناق 10 هیکت و. ا 
عامل ناکامی وباعقب مانی شخص دا فراهم 
دی سازد ولی آنکه دلش از beat ህፅሠ‏ ن 
قوی است از اینگونه اتفاقات وپیش آمد ها 
















































re ጫአ ይርኤ:‏ جور معت 
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اخنصار وقایع 
مهم AnD‏ 


2ታ”“#25 
مسابقات‎ is ዙን بزرگت‎ oF پنجشنبه ۲۲. جوزا‎ 
at. ም و قبط شداغلن‎ Jus ed انحمن‎ ፌሥ ጫሪ شاغلی ایو انا ز‎ 
نعیم داخله به‌تیم فتبال, کلپ بامیکا ذاده‎ መላ ያራ ሠ جا بان وافغانستان‌با‎ 
ረ لا کات د‎ do ie gach دز رت‎ 
5ቃውጋ > ees 


پنجشنبه ۲۳ جوزا 


لمیته سرما ته گذاری درحلسه 
د کتور کورت والد مایم شمر one‏ 


: بروزه قالسن شو سی زا‎ Gee ፦ 
Aisle ملل متحد به مادرید مر‌کن‎ 


« A 


به سور مابه تیش از ست 2 

. bap وارد‎ 

افغانی منظور نمود . 
9 ¢ « 


ملهو ز 
eee -.«.‏ 


Ge =! ያ/1ኽጩ‏ رهبران امربسکا و 
de! ግን‏ مر بوط Ole‏ کرد دده Caw‏ 


که صدراعظم اسراییل ሠ‏ اندازه 


شه ۲۶ جوزا 

ele ሬህ] sb‏ زعیم مدی مارو زمادر 
ሠ‏ محافل باشکوه‌وشاندار درس اسر 
تحلیل گردید. 


تب 59 


si ۱ ሩ ie‏ از ፈኗ›ህ‏ خود صا( جت 
کتسور 


ERE GC ge oe ጀት) 
ee @ 
حوزا‎ YE ፌ=ሪ 
Sb اندراکا ندی صدرا عظم هنددر‎ 
ጋ اجتماع عمومی کفت: وی ازجریا‎ 
اخیر اوضاع درین کشور نه‌عتوحش‎ 
میباشد ونه قصد استفی دارد.‎ 


ፍጩ‏ موافقتنا مه حدید bard)‏ دی 

بين افغانستان ویو کوسلاویا در 
بلگراد امضاء شد. 
ees‏ 


Yo AR,‏ جوزا 
ee @¢‏ 


dele‏ ایواتارییس انجمن‌دوستنی 
pos‏ زراعت ملاقات نمود. 


حافظ الااسدر ئيس Ie‏ سور ده 


وملك حسین بادشاه اردن موافقت 
کردند bb‏ طرح مشترك عمکاری 
ee @‏ 
مر کز صحی فرعی علا قداری 
استا لف ርህ)‏ کات افا es‏ 
፦ 5 <‏ 
دوششه جوزا 


نظامی» سیاسی واقتصادی بین خود 
به‌وجود بیاور ند. 
9 5 6 
دکتور کورت والد ሥመ ሥ” me‏ 
موسسه ملل متحد نسیت تدم 
پیشرفت مذاکرات رصران تر کاو 
یونانی های قبرس ابراز نگرا نی 


کرده است . 


شاغلی وحید عبداله معین‌سیاسی 

وزارت امور خارجه ازبلگراد سه 
کابل مر احعت eg‏ 
ees‏ 


etd 
جوزا‎ VO یکشنبه‎ 
برای باراول‎ dele! صدراعظم‎ 
Sel pole ازيك کانفدرا سیون (اردن‎ 
وفلسطین) صحبت  کرد.‎ 


مت هه مت مهم عمجم مج 


شا غلی By!‏ رئیس انجمسن 
دوستی جاپان Lily‏ نستان بایوماند 
دوکتور نوين وزير اطلا عت و کلتور 
ملاقات 7 ።‏ 


ازبالا په پائین: 

ا محمد gash‏ هنگام ملاقات‌باښاغلی ایواتا دئیس انجمن دو ሠ‏ جا پان 
دافغانستان در وزارت امور خارچه . 

ښاغلی فيض محمد 232 داخله هنگامیکه کپ Sap‏ قبرمانی: دابه‌یکن از اعضای تیم 
قبال کلپ بایکا تفویض مینماید. 

ښاغلی وحید عبدالله معین سیاسی‌وزارت امور خارجه هنگامملاقات باشاغلی‌حافظ الاسد 
دئیس چه پور سوریه. 
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? 
سیدجلال. این #3ሥና‏ شش ወሎ‏ خودش 
oily‏ بازد» ازد< م بیش از حدبر او ፦#ህ‏ 
نمی کندومانند مردان. مانند حوانان با > ON‏ 
بدون خجالت ودبتیاچگی‌سخن میگوید 
پدرش میگوید : 
- من درسال های اول زندگی پسرم. ازاو 
دور بودم ... وقتی سیدحلال سه‌ساله شد من 





۰ ولی‌سوا از کودکان 


8118፲፪1(፪):8 





او کودك شش ساله يى است 


۱ 8 





(۱ 





بدرستی شخیص نمیدهند. 

همه بسوی سید جلال میدوند ودریك 
ጩ5=ጩ‏ ازدحام عهييی دردفتر ژوندون بر با 
می شود خبرنگاران ؛نوبسندان و بالا خره 
همه کارگران مطبمه ... همه تلاش‌می‌کنند. :ا 
در اتاق تنك جای ሪህ‏ بیدا کنند وبا 
کنچکاوی راو) را ببینند ... 


۱ UO gy 





580868 8.8 


... می‌پوشاند ... اوهم باپدرش‌است‎ መሥ 
قدی کوتاه. کمی سبزه وآفتادخورده ..بخنی‎ 
موعایی ماشین شده دارد.‎ 33፡9 

راستی او هنوزيك طفل است. کودکی 
است._ که مانند اوهمه روزه در کوجه‌وبازار 
فراوان obs‏ می‌توند... کودکانی که‌راه تان 
راییدا گرده نمی آوانند ۰ خسویو د 3 ۱ 


فت وشنود اختصاصی ژوندون 


از گل احمدزهاب نوری 








ریاضی میداند. الجبر ومثلنات را حل 
هی کند. تاربخ رایاد دارد... 


نکته ه بی اززندگی سيد حلال ያ‏ د ك 











iS aes‏ سخن از اوست ...از سمدحلال... 
کودکی شش ساله #5 سوا ازکودکان دیگر .. 
سین وسالانش عنوز درست سخن ፌድ]‏ 

نمی توانند مفرشان‌پراز لالابی‌ه ی کودگانه 
است ... ولی او» «سیدجلال» اینطورنیست.. 
او اجبر Wider‏ » معادلات ነህ‏ سر نع وساده « 
«ኗ.; ውህ‏ آموخته حل می کند, برساینو کوساین 
زوایا دوشتی هی اندازد» باروابط اساسی و 
فرعی بازی میکند » تاریخ می‌دانده ازجفرافیه 
سخن می‌زند. براوضاع واحوال جمران واقف 
است ودرعین حال غرق بی خیالی*هاوشادمانی 
cle‏ کودکانه اش ... 
پدرش مردبلند فدودارای حبرهگندمگونه‌است. 
اویگانه ሥመ“‏ ومربی بسرش ee‏ عبارت‌دیگر 
کودکش مي‌باشد ... لاو قرار می گذارم و 
53 بةی بعد » مردی وارد دفتر مجله میشود... 
اوسید گریم پدرسید. حلال»است ... عمکاران 
زوندون باکنجکاوی به‌دنبال او می‌نگر ندودريك 
لحظه .حببره همة آن هارا ءيك نادما نسی 







wh ፦ 

هی پر سم 

کدام آن‌هارا دوست دار ናሪ‏ 

به‌طرز کودکانه وجالبی دستش را حرکت 
مید መ‏ ومی گوید ፡‏ 

-هیچکدام را ... 


۰ خو اهر دارم‎ oo 


دی بر سم 

a> jt‏ گو نه آدم wh‏ خوشت مي آبد؟ 
باسخ او کوتاه ዴ‏ میگوید : 

! cw pb های‎ pol — 

“በ و‎ ማም ርቃ © 


-جرالاغرهستی ؟ 

میگوبد : 

. نمی خورم .اشتیا ندارم‎ Sx ፦ 
: هی بر سم‎ 


س کدام خوردنی هارا دوست ና gots‏ 
زودجواب‌بیدهد. میگوید : 
خوردنی های ጭይ‏ ... 

: ሥሠ بازمی‎ 
ና است‎ ሔይ 


مبگوید : 


- آب‌سیب »ءآبزردك « برای ates‏ فایده‌دارد 
کوشت وسکه pot‏ راجاق می کند ... 

می بینم دیگران» ,ሪሠ Of‏ که‌در ین Oke‏ 
حاضر اند .سخت منتظر هستند .تا سیدحلال 
را سوال بسچ کنند ... لذاسخن ړا سوی 
دبگری می کشانم ... ازین کودك بااستعداد 
یکی دوسوال رباضی والجبر می برسمء قلم 
بدست می‌گیرد. اعداد رادرست می نو بسدء 
خطس در عین خامی بسیار خوانسا ست . 
سوالات راحل می መያ‏ در برابر پر سش‌های 
و من ودیکر عمتاران مجله + باینخت 
هارامی ረታው «ኣታ‏ !63« افغانستان‌رامیداند» 
ممالکی aly‏ درجپان دارای 25 قسمت‌اند»‌هانند 
رت GES) ረረ ረህ ርር‏ 
واعتال آن‌هاء يك يكنام‌میگیرد ... 

ፎጋጋ ህጋ‏ بکی دو ጨሠ‏ می پر سمء 
او ۲؟ هانه ሯ-ሥህ‏ مبدهد حتی اساسات هر 
رژیم رامیداند... 

هی بر سم 

تار بغ‌رامی ሥ”ፆ‏ 4 


۱۵ درصفحه‎ a 


خط اوباوجود «le‏ بسیار خواناست... 





soa 
سید جلال برروی میز می ایستد تاعکاس‎ 
هجله» عکسی از او بردارد...‎ 


፣። 9595 


او مجله را ساده "'“ኤ።]5‏ می خواند. 


ازسفر بخانه‌بر گشتم »ا وکود کی بیمارءضعیف 
ولاغر بود... هدنی تحت GH‏ قرار داشنت... 
زمانیکه قدم به‌ینچ سالگی ጊያ‏ » من 
... تاآنوقت فر 
نمی کردم gle.‏ از کودکان دیگر فر ق 
باش op‏ نوی ای کی جوا 
سوالی حل می‌کردم یا روزنامه Santa‏ 
می‌زدم ءاو» سېد چلال که “ሠ ጅ‏ بون» 
نزدم می‌آمد داز من‌می خواست ALE‏ کادکنم 
روزنامه وکتاب aly‏ اویاد eget‏ سوا لات 
رابه اوحل کنم و ... ولی من لبخندی‌هیژدم 
وتصور نمی کرتم» که اوراستی علاقمند 
ابنکار است» ‏ بلکه فکر هی کردم»هوس BOWS‏ 

بکروز وقتی خواستم تااورا امتحانی کر ده 
اشم وکتاب صنف اول رابرایش دادمءدرهدت 


متوجه استعداد اوشدم 


داشته 


بك OF ፌሬ‏ را آموخت » درهشست روز دری 
صنف‌دوم هکتب رافراگرفت » درسه روز کتاب 
دری صنف سوم ودر چہار روز کناب صنف 
سشم راحون شاگردانی که از مکتب فارغ شده 
ፌ.:‏ »باد گرفت... 

ښاغلی سیدگريم » به‌گفتارش ۱ 9 
መፌለ‏ : 

از همان زهان پی‌بردم» که اواستعداددارد 
وبرای تریبه او کمر بستم ... اوبه ریاضیات 
علافة عجیبی دارد (CaS)‏ 5 گرام‌درسی 
صنف دوازدهم مکاتب است» سید حلال در 
بکروز باد گرفت مشتق راکه ዩም‏ دیگری از 
الجبر است. روز دیگر فرا گرفت ومعادلات 
بك محپوله ژدوه‌جپوله ودرحه دوم الحبر را 
درمدت کوتاهی حون متعلمین صنوف‌الای‌لیسه 
عاآموخت . 

درتمام مدتی که‌پدر سبدجلال سخن می‌زد» 
دی خیال روت رات ای و کج 
را تماشا هی کرد... ازدحام باز Metta)‏ 
بكا اق به اتاق‌دیگر وبالاخره به اتاق سوم 
‹፦ሠ‏ اما جالب ابثجاست » که او ታሎ!‏ 
352 سن ساله در مبان ازدحام ودر زیسس 
نگاه های کنجکاو ፡‏ هیچ اراحت نمی ጩ‏ 
خودس رانمی داخت و جست وخځیز کنان oly‏ 


هیر فت . 


vee به گفنگو می پر دازم‎ sil 
»استدلالش‎ roe ست . جواب های اوراهی‎ 
های منطقی که‎ ጮህ وبالاخره‎ pr gel 


መ. 


راستیعجیب 


از کودکان ده پانزده ساله te‏ هی نما ید 


ሕጋ‏ بک شض اله 


هي چو سم 

-ذبر برادر هم داری ؟ 
هبگو ید 

له ۱ 

ھی یو سم ፡‏ 

-خواهر حطور ና‏ 















































ی پر ستاره‌وروز DUST Sle‏ 


هامه ن‌صا ” LS‏ 


معتل‌حاحی لو لاس کاکای تیم و 


در کنار حو دن 


ayy ggg 


| ودد ”2 یس‎ ዓያ phe ከክ Ao 


مود 

مکتب ابن یمین جوینی بنابر زیادی تعداد 
ناگردان و عسق ومسا عدت مردم برای 
«ኤረ!‏ درخشان ونیکو آماده است و ሙሃ‏ 
دوز افزون ጦፖ‏ به معارف نیز این امبدواری 
را بیشتر می گرداند . 

ሠ"‏ بافی» گاودوشی ۰ هیزم آوردنو پختن 
غذا و ترتیب منزل به عپده زذان መ‏ .ه 
صورت عموم می نوانکفت که سهم زنان در 
زندگی خانوادگیبا مردان‌مساو መ‏ مردمان 
مالدار تایستا نېا به جرا Ge‏ دورو sp‏ 
مواسی شان می روند و این گروه با تبیه 
بشم و پوست و opt‏ در پیشبرد اقتصاد 
کشور BE‏ سیم می گیرند .توفانی شدن 
دریا برای کشت خربوژه وتربوز نعتمی‌گران 
حساب مشود چه GT ቋው.‏ آورده برای‌این 
منظور مناسب هیباشد . 
፡ዶጭ።‏ 1 قبال.مل(صمد.سلطان پیرالدین‌نمس 
الدین cathy‏ ازلهزارات‌معروف آنجاست.از 
ፍው‏ زبارت سید هير UT‏ در زديك ኒልህ‏ 
مبشوران در روزهای پنجشنبه و جمعه هرم 
یرو جوان است = 

هردم درتاستان پتو بهشانه هی اندازد 
وزمستانہا نمد میپوشند این نمد لبا س 
مخصوص نان است که در ساختن 9፡3 OF‏ 
ومردان هر دو ” اند . 

از بزرگان Gt‏ دباردر dale‏ دانش وادب» 
علاژالدین ህጻ‏ هلك ህም‏ صاحب تاریخ 
جرا نگشای این یمین و ont‏ است .اهروز 
መ‏ سر ያ‏ مردم را کار های عملسی 
تشکیل میدهد . افساثه های لیلی ومجلون 
یوسف وژلیخا و علاوه بر Oi‏ افسائة درخت 
جہل صدا »سبز پری »سياه کاکل »ديو سفهد 
که‌از روزگاد باستان زبان به زبان تاامروژ 
مانده میا ن گروه ها ی عظبم هردم معروف 


|| 


Lyi شا‎ ۱ ወ" 


Hi sl ype ار‎ 





شب روز ادامه می ፳ኳ‏ اتن از رقص ይሠ‏ 
است که در آن عروسی ها بازار ی گرم‌دارد 
و به ely!‏ مختلف ميان مردم معمول است. 
این به دور آتش فروزان در عروسی ها رواج 
زياد دارد وباشد ህህ‏ شعله های‌دیوانه و 
وحشی آتش هیچانی تر هی گردد و اتن 
کنندگان شورو فریاخ هی کنثك .. 

از بازی gle‏ معمول آنجا ሄቻ‏ وچوگا نو 
- در بازی‌کیدی دو گروه جوانان 
ቁ‏ دو طرف ابستاده میشوند و در dle‏ خط 


کدی است 


می کنند و بعد هریت از اعضای GIL‏ 
از کروپ مخالف راکش می ሓያ‏ . هر اميك 
نفر هم بتواند که حریفش را از خط بگذراند 
بازی به‌نفع همان گروه تمام میشوده .569 
ሎሙ  >‏ مرغك از بازی های معمول 
است .کشتی ریسمان کشی وسنگ انداژی 
وجبشی از ورزش ወ‏ حساب مشود .اسپ 
دوانی وشمشیر بازی در جشن ها واعیادو 
عروسی ها رایج است . ۱ 

ፍህ‏ مرغ خانگی بر" 
و کوست آن زياد صورت می یرد ታ=‏ 
غذا ها از شیر و تخم تپیه می شود. 
غذای جوپان در ميان سنگپا .کال است و 


آن طودی یه مشود که ሠው‏ را به‌دو 2 


استفاده از تخضم 


سنگی می مالندو آنرا در میان آتش PAE‏ 
ጨኃ‏ می اندازند وبدانگونه » آنرامی‌پزند. 
از پالك صحرایی برای تبه خوراك زياد 
- دست مردم از دامن میوه‌ها 
ob of‏ است زیرا بادها درختان را مال لمر 


استفاده مشود 


بخشی መሠ‏ وتنبا توت و عناب #ኃ'ሑ፤‏ 
به نظر مورد . 

علاوه بر مکتب های دهاتی دختران در 
مرکز مکتب "این يمين "جوینی وچندین مکتب 
دماتی و ابندائی دیگر نور افگن gle‏ معارف 
کنونی در she Gi‏ به حساب هی آسند . 


در یس در خانقاه ها هنوز موجود است و 


iy yop Way rll lta "| ۱ Ely ap 


علاقمندان این صفحه دا نه موقعیت امروزی 
ولسوالی ጋ‏ بتر ES‏ ساخته poo‏ 
سفر خبالی خود را op‏ نقطة کشور آغاز هی 
یچ 

در جنوب دریای شتابان و سر کشی بنام 
فراه رود Ole‏ فراه ህ>5‏ تسور ولسوا لی 
pe‏ را از دوحانت دشت های 25% وبی 
آب وغلف احاطه کر ده است هامون صابری 
در رب ህም ጮህ git‏ آئیئیه در برابر 
آسمان آفتانی 2 شب Ge‏ پر ستاره‌در دل 
دنت های آرام روبا ኡድ!‏ وخیا لیرورافتاده 
Cast‏ ~ 

کار یز »الفتان ءپنجده ءدرق ءسلیان»جوی 


تو .سمور از ادیه ها و دهات آرام و بی‌سر 
و صدای منطقه است « باد ህወ‏ صد وبیست 


روز که وادی هرات دا زیر بال هیگیرد به 
ast epi ኤኤ‏ ھی گذرد» تاستان Ror‏ 
کرم وزمستان سردو خشك دارد . 
مردم اکثرا به دهقانی مصروف اند.عده یی 
هم از راه مائداری امرار حیات مینمابند . 
تر سه کاوو گوسفند برای‌استفاده زياد معمول 
است .بزرکترین ملاك تاسه جیار هزار 
جريب ፆን‏ دارد که در ole‏ مردم به نام 
خان باد میشود . 

قلعة لاش .قلعة پشوران و قلعة ሆት‏ 
که در de‏ آثار باستان جاهای تماشا بیدا 
تشکیل میدهند و برای تردد موتر GE oly‏ 
«ል.‏ تماما هموار است .از «ሪህ‏ ,89639 لاش 
فراه رود هی گذرد این ጩህ‏ آنقدر ህ‏ شکوه 
و Sry‏ ساخته ښده که هردم ጨመ‏ اندکه 
legs‏ آنرا بنا کرده است و اعمار آثرا بالا 
تر از توان آدمی هی پندارند + 

وی رت مال سروراند CaS‏ 
بنجاه . شصت هزار اففانی در آن یه 
مرم مى رست د اين مال KC‏ ف انكف 
وآواز دعل وسر نای برگزار میشودوتاجند 


از نقاط با ستانی کنسورها که وقتی ሓጸ‏ 
مدنبت .عمران و آبادی بوده ودر طول تاریخ 
ሠሙ‏ سزایی ጩኤ ቃጫ‏ است «حوین » 
باستانیست که امروز در تشسکلات ملکی 
مر by‏ ولایت مروز است . 

مقدسی ረጋ! ው»‏ ابو عبدالله ታ‏ 
احمد ۱ aed‏ سی ) معروف به شاری که‌از 
دانشمندان وجفرا فبه نویسان معرو Od‏ 
جارم است جوین دا بنام گوین يا گوین که 
دارای حصار محکمی هم بوده نوشته است . 
بقول مقدسی این ፍ>ህ‏ از حیث مو اد 
ارتزافی بسیار توانگر وحاصلخیز بوده است» 
سیر መ=‏ آن عبارت از (آزاد وار) ፍይ‏ 
در Sie‏ آن علاقة اسفراین و در سمت 
غربی آن علاقه درغیان واقم cop‏ و بقو ل 
با قوت حموی #9 عبدالله شاب الدین ( 
جغراقبه نویس ሎሥ‏ اسلا می آزاد وا ر 
پر >= و دارای مسجد نفیسی بوده و 
در خارج دروازهُ آن کار وانسرای بزرگسی 
تم وحود داشته و ملحقات آن به دو صد 
ሠ.‏ بالغ میگردید .باغبای قرا ونواحی OF‏ 
سر :اسر ፳ፍው‏ مذکور را فرا گرفته وآنیادی 
آن 86925 کاریز ها صورت میگر فت از BW‏ 
تاریخی معروف حوین یکی هم خواشه ጨብ‏ 
که در شرق آزاد وار کنار سرك کاروان رو 
موقعبت داشته و طوریکه على بسزوی در 
تاریخ مولفة خود نوشته ሬባ‏ این همان 
ጋሎ‏ است که حاجی برلاس کاکای تیموربه 
ህቃ‏ رسید و نیز قلعه‌ای درین حوزه وجود 
دارد که باسم جوین معروف و به ፌ.ሪህ‏ 


نہصد و بیست کیلو متر در جنوب سرب 


فراه در حکوهت لاش وجوین کائن‌است وروی 
خط ገላ‏ درجه ሻግ‏ دقیقه و۳۷ <፣ህ‏ طول‌الیلد 


شرقی و خط ጨሄኃ 1۱ ሙኃኃ ኛነ‏ و٨٤‏ انبه 
عرض البلد تمالی موقعبت دارد ء 
برای ሓባ‏ خوانند گان At‏ ژوندون و 
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2 





ሙ=.‏ ات 





نو بسنده غ“ حبیب نوابی 


“۹ 


O00000000800000000000 0O00 


3ሠ 57 


درین روز ሠ‏ در کابل و کوهدامن 
‹ قندمار و ያራመዱ‏ نقاط دی وطن گل 
۰ ۵ 
و کر کار ሥመ‏ ربائی دارد و این oo‏ 
‹5:ሠ8‏ #3 در نگک حلوه مت ید 
همان قسم خوردن دانة OT‏ انسان‌را 
SE‏ دیگری می آورد وعمستسسی 
هی بخشد » شاط و طراوت می‌آورد 
፦‏ گیچ می سازد و ازین ኤይ‏ لم 
Kg‏ عالم می برد و می آو رد 
፡ ©‏ 
۾ کسانیکه Jor‏ خوردن کو کنارعادی 
شاه pony (Ses‏ کشر منک 4 
ale .‏ در re ም 9 ሠ»‏ بند» 
-4ኗዶኃ728‏ جرم بد خشان ፈው‏ سا ل 
بیش از امروز مردی را ديدم 2፻‏ 
سینه درخت کین سال پنحه جنار 
8حجرة سا خته بود که دو pe‏ د ر 
* 


وک مر بود سقف آن سه عر 
፡ ۳ አ‏ 

5“ داشت دروازه ححره را باز 
ጋዋ‏ در ረ‏ کي رای 
ሥ'!ዌ‏ 4>< بود و مرد غمزه کش در 
سای اه ود مر if 22፡6.‏ 


واز عالم Sls‏ حال ኃ፦‏ دی حس oy‏ 


oon وا کت‎ ን Lb وس‎ 


Panes 


ር 
\ 
ኔ 
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اله کر )2445 ست መ‏ هار 
توصیه می کنند پوست کو کارا و 


جوش داده شود ay ፳፲‏ که مر هم 
(መ 3‏ .21 بعضی ۱ ር lab‏ 
noe e‏ 

6 گر به روی و نارام را هم تر باك 
میدهند مادران ሶህ!‏ می خوا ند 
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ኃጋ 
حوانی هفته فہم می شو ندتا لیر‎ 2 
کسی یکبار بخوردن‎ #1] ፎዴ) ጋህ تر‎ 
نرا‎ 7 ህዴሠ عادی گردید به‎ ab 
ጋ የ... 
سحت است تارك آن دالاخره سر‎ 


ፆን 


بدست آوردن بطر 4 ل‌دست‌هیز نند. 

محجموع کشور SE‏ عر بی دار ندة CH‏ از 42 صحر ای حنون ነ-«‏ ند. خشسخاش 
። . ሮ.›ህ‏ 5 ۰ 

خود دا رای سازمانی اند ومناسیات نفتی‌اگر نیم بر OL‏ و نیم پخته خورده 


یاسر عرفات» مردیکه در ድ‏ خلفبای فلسطین هساعی خستگی ناپذیر ی ۱ نجام 


میدهد. 


حریان صدوز بطرول را قطع‌می نمایندکشور 
ህወ‏ صنعتی که‌باممائك عربی از درمخالفشت 
پیش می‌آمدند به‌نلاش ge‏ مذبوحانه ሠጦ‏ 


اجتماع سران دول عرب ፍሙ‏ گرفتن‌تصمیم دربارة فطع صدور پترول‌به ممائك غربی. 


JI 
حهان را‎ 
در دورد دد‎ 


spi gg tg gy gy 


مناطفی درچبان وجود دارد که نظر به‌عوامل 
بخصوص طبیعی وفعل وانفعالات منحصر بفرد 
وموحودبت شرایط مساعد درطبقات مختلفه 
زمین نفت سراغ میگردد. 

ممالکی که‌از این رهگذر مقام شامخی رادر 
o>‏ ومناسیات اقتصادی در Wo‏ دارند یکی 
هم መሠ‏ عربی است ‹ بخصوص عربستان 
سعودی که መሓ‏ سرشار لفت بر خوردار 
ا ار دوع اور هاي ሂሪ‏ 
دارندة فذخایر نفت‌است « درحوادث gol‏ 
ود خی کر ازنفت بەحیت ር.‏ 
دشمنان خویش استفاده ርሠኃ5ሠ‏ در حقبقت 
جون مسایل وموارد اقتصادی تعیین کنندهٌ 
همه مسایل pls‏ زمینه‌ها است» نفت و 
مسایل نفتی اگر سخنی به‌گزاف نگفته‌باشیم 
درمحموع مناسیات اقتصادی جپانی سم 
ارزنده وقابل قدری دارد» درعصر کنو نی 
که‌عصر علم وتخنيك است وصنعت‌در ممالك 
ከ.‏ میا EEO OS‏ عم 
ی ی فيڪ 
دراین ترقی وتعالی صنعت و تکنالو ژی به 
مفیوم عام کلمه ودر سرعت بخشیدن به‌پروسه 
تکملی این دو عامل ce‏ صنعت وتکنالوژی 
کار ی ودی ይ‏ کارا لی 
نفت درکنار دیگر نبرو Ge‏ ایحادگر و تولید 
کننده ዙ”‏ 379 وقابل یادآوری‌دارد. 

دیده هیشود زمانیکه کشور SP‏ عر بی 
معا چند صېاحی به شور های ህወ‏ 
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شود مفرح است مانند سباه دا ثه 
خسخاش بالای نان هر ህ olf‏ شیده 
شود ۱۳۵ (ta ge‏ 
ما خدا از 5ኤ=‏ آن نحات بدهد که 
مانند شراب ناب مرد افگن است. 
در قسمت Ge‏ شر قی‌فیض آباد 
بدخشان این بتۀ نشاء ነሙ‏ د بده 
eee‏ ایت جا ن ا 
ዴረ‏ کر کر 2 > 
این ته دو ی ردا از ሽኑ Ars‏ 
میکرد © ee‏ ی Pewee‏ 
دامان کو ኤሙ‏ ران که باز میگردند 
کبوتر میرفصد و كبك سر ው ው‏ 
شده و داه دا کیش ا 
جند كبك و چند کبو تر را بدون 
دا نه و دام بدست آورد هر روز که 
میدید, 27 توان مد 5 9 J‏ 
ومستی میکنند گوشت AS‏ وکمو تر 
هم که خورده میشد انسان‌را ا 
می‌ساخت . 5 ختر مستانة شکاری 
دویده ob Jo‏ نزد مادر خو د 1 مده 
گفت: مادر ان از شکم ጨና‏ و کبو تر 
های شکار ode‏ پدرم یکنوغ دانه 
های خورد خورد ፆም‏ اید. ما درش 
گفت: 
ዕሙ‏ این dls‏ های تخم کبك و کبوتر 
cw!‏ این قضیه چند شال da»‏ 
لشف کردد شکاری ያኢ‏ 
دیوانگی مرغان را میدید که از کوه 
بندهاپاز میگردند دیوانه‌وار خود را 
بدر ደኃሪ‏ میز ሠ‏ چند کوه ر ۱ 
گردش کرده پالاخره نظر hg ጋ‏ 
صخره حودد که ار ن ان که 
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e 1 '‏ 
Gk >‏ دارد ን 4 : . | ሠ!‏ 
جریا رد و در طراف حشمه حند 4 ملك ህ“ቃ‏ مرحوم در جلسه‌ای از کشور های‌نفتی ይዶ‏ . 
کل yt‏ دا مشود راو መው.‏ ۱ 
፥ ተመመ ይያ ፡ ። ከቸች‏ 

4 ፐ ነ. .ኛ 
= 4 حت بخا نه | مد‎ ጊብ سر انرا کین‎ 
4 5 وبعد از چند هفته دو باره بجا نب‎ 


ያ ሇ ete es 1‏ به‌همان ፌዴ‏ اولی برميگرديم که اقصادو 
۰ | سرفایه وعاید ሥ‏ کشور ها ی عر بسی 
| روابط مادی وتولیدی همه ሬኒ‏ هارا از لحانا ۱ 


کمی وکیفی መ”‏ می‌نما ید ጩፎኡ፡፡ ሥ‏ 
مسابل روحی وروانی نیز موارد اقتصا دی 


است. 


«a aly عطا‎ ፡49> ይ» 


رابطرول وذخایر سمرشاری‌نفتی تشکیل‌هید መ‏ 
آن‌جنانکه نفت plugs‏ زهینه ها اهمیتی دارد 
ارچمند وحتی تعیین کننده ودر تسر بع‌جنیش 
هردم عرب نیز لیر عمده ویسزایی داردچه 


پترول جهان... 
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۰ 
۰ 
ن 
O‏ ۲ 
این کشور هارا ازهر لحاظی باهم ፦=‏ ند 
© 
8 میدهد ودرمیدان کار زار اجتماعی ',/ኤፐ፤ ፤‏ 
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مددگار ይይ‏ ساخته » عمده‌ترین قسمت 


زهر مار بجان آن تأثیر نمی کند 
انسوس که دشمن عقل وخرد است 
کل آت دا کل کرک ውን‏ 


صفحه ۱۱ 


کند. نشه» میشود ۰ شکسا وی ፌ.ጩ፤‏ 


مرغان مخمور را سر تا ሂሪ‏ به پیر 


ነዊ ማዋ ማት جو کس‎ 


کسبکه ازین دانه ها استعمال ګند 


کو AS‏ است که بز من ر دخته‌است 
این Glo‏ مانند دانه انتسسکور است 
می ሠ”‏ مخصوص نود دانة انگور 
را هر کسی که ازین‌دانه‌هااستعمال 


ندارد اما درساقه و سر آن ቁጩ‏ گل 
بشکل مخرو طی يك‌چیز سبز نمایان 
است آن را ።ና‏ و منز آن را 
بشکافت از مغز OF‏ دانه های سید 
ፍም ማመ ን ር‏ 
بیری آ مد و در ጮ.ጋ‏ 5 تکیه‌زد و دم 


بزمین ر መጋ»‏ 


خودرا راست کرد واز ፍሙ‏ 1 ب 
نوشید شکاری را دید “ከ‏ مخمور 
است. گفت‌مگر دانه کو کتارراخوردة 
شکاری گفت: کو MF‏ چیست‌بابه‌جان؟ 
بته کش گفت : ርህ!‏ همه دانه ها 


۱۳ blew 
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a دخا‎ 

















اما درا اة ora eee Sy‏ 
مر‌احلی Chola‏ مبکند واین مرا حل 
ፈው...) አል ረድ‏ ود تیلو # افی 
መ)‏ ند اتاب ሥሠ ድ‏ و شتی‌ها. 


ere ን‏ عمده فر وشی کتاب در 


اتحاد شوروی ينام سیو > 


ان کب اوی وای رکه انی በክ‏ تیه 


ی es OS ge ጩህ‏ که 
حق دارد به کنایخانه هانامنو ی 
تاد 


دصورت عملی مشسکل | ست 


23ጩጨ 41, ራዛ‏ شخصی بمطا لعه 


esi)‏ کتله‌ای از انسانها و 5ሙ‏ دارد 
که مصروف مطالعه واستفاده از 
کتب و آثار منطعه‌اند 

همه ساله در اتحاد شوروی در 
ኃው‏ صد مر از عتوانی کیب ህዳ.‏ 
تیراز عمومی OF‏ بیش از یکن 





ج 


است دیش از መያ ዴሬ‏ مل ار و 
جلد شده واضافه از ۱۸۰ ملبون 
a‏ از ۳ اس اگم wo Stas‏ 


خوانندگان بصورت عمو هی 


خود اتحاد شوروی بوده tes‏ 


صفحه ۱۳ 


در محیط سالخوردگان 


فل از اه نسته ای ار سرا ay‏ 
يکي از مجلات pls | መሙ‏ ار سال 
نمائیم ما ጩህ‏ آثار و کتب د ست 
ፌ:.215‏ را اولاءنالیز نموده ورد 
سنحش قراز داده اسناد مر 52 به 
آن را መጨ ፌሥ‏ 

وبرای این عمل ناعلا جيم که به 
ماشدین های حساب الکترو نى بسناه 
“መታ‏ و مدد «خوا ራሙ‏ 
هم جوا ees‏ حوانند ae‏ را مد 

احتیاحات شارا مو ر 

تحلیل lbs‏ از د هیم 
شک 
መፍ Gide‏ مد نظر کر فته میشوه 


لحظات ما شکل gas መሠ‏ نیزا 
که بك ried‏ علمی داشته با شد 


« دل احتماعی‎ በክ AF መራሩ “ሬን 


Dore‏ میکمر دم : .سارت عجیبی را 

در عمخود دم Wes‏ اشمتراك کنند کا 

که در خوستی داده اند و بايد کتب 

ر شان we ጋጋ‏ شود و 

م قبلا پر داحتهادد 

ر یو سد بطو ر باددهانی 

" ዖረ? betas تسب درل‎ ዲህ ر اشاره‎ ጨን 

ul‏ بو خی که در ده ا 
تدوین شم ۵۰۶ زار ጩ..›‏ . 


2 aie እው دا و‎ oh 


oe 
دو صد هزار سخه‎ 
VY je ا‎ ና ماکس‌مم‎ 


Mb NT‏ و گونه هنن دا م 
۰ هزار سخه و به همین تر went‏ 
NT‏ دیگر الب انحا ست که اگر 
مردم ده سال قبل به sUT‏ فرطت 


زول ورن علاقمند بودند امروز به 
کتب تخنیکی واموز تعمیرات احتیاج 
بیدا نموده اند ودر خواست جا پ 
آثر! نموده اند که ነሃሃ64,‏ هزار نسخه 

اا ا ا ا 
بیشتری پیدا نموده መሠ‏ . 

QUT‏ سقراط ۰ افلاطون» ارسطو, 
دکارت » گوگول» ፍመ‏ ورود وغیره 
هم علاقمندانی دارند و ما مجبو መቃ‏ 
ol»‏ اطفای GUT‏ ذوق علاقمندا ن 


። زنیم و خدمت کنیم‎ ae Geta! 


5» 


رهنمابی دزاین کناب خانه ممکن 
راه a to‏ .2056 .8 


2 


ሌራ 


مد so‏ طر قی را )2 ; 


دار و به 4ሙ..:፣‏ ای لو سد 
بن کتابخانه ادوان‌خمیلدسکی 


دورد دو = سحات مد هد 


قبل از AGT‏ سفر ویش را 


E‏ حم ها و کحکردشی ها ی 


በመመ ما س‎ ee 
i 


ጋ 


ጮ‏ کتب‌را بر ای 
i>‏ در EI‏ شما ሎጮ“መ«‏ نما دم 
والبته قطع نظر از آنکه‌بین‌خواننده 
رطع 2902 ር.‏ 


ژحود دارد که دو نمودن کتب‌است. 
درانحاد شور وی مش از Yoo‏ 
aS ome! A 1.‏ محصبولات 1 3 


Meas! 


“ሠሪ 


4 


TI: 35‏ اه او وت 
قات های مختلف ሥሥ)‏ 2 تسین 
بپنا و ر oly Lis‏ می افتد .مقیا ፌሥ‏ 
-“፪‏ کنب ابجاب می نماید تا pled‏ 
کتب به‌شکل‌مر کز ی تحت کنترو ل 


coors 4; GUIS واز همىن‎ 6ኋ5| در‎ 


مورد ” pane‏ 3 ڏو ost ጋጋ‏ 
| فعلا کاری وا LS‏ يخا نه 
نجام هل همم 1 مطابع das‏ ابالت 
دز رک اتحاد شوروی انجام مد هد 
سین 
هفتاد مطبعه را عمده دار میبا شم. 


معنی که معادل کار تفر تا 


«طور AN‏ در سم ۱۹۷۶ ما برای 
ا )“| | 3 ۱۰۰ ጊ4ጎ ጨር)‏ 
کتاب را ارسال aged‏ و با بد 
بخاطر 2212 متا بع مسکو به 
ele‏ قادر تست از 5ኻሩዴ‏ این کار 
dull ፲፻‏ 

این از ሶህ‏ را فقط ممکن | ست 
در دی صفحه کاغذ ae‏ لن نوشت: 
الاب راا en‏ ۰ 
مر احعش می فرستند . برای همین 
کار به اصطلاح ساده 5ይ‏ انسانی ‹ 
ماشین‌ها > میکا نیزم‌ها » و سا بل 
تقلبه » و bh‏ و ما شین صای 
حساب الکتر و ae‏ ,79 مى افتند 


۱۳ ጋ ሙኤ 





که دراز Cul‏ ره مقصدو من‌نو سفرم 
mb ٦‏ زكار خانة عشاق مجو باد 
گرم جزمحنت تو بود شغل دیگرم 
>ሃ‏ غم کسیتی گراز pet‏ در آورد 
به جز ساغر کی ASL,‏ دستسگبرم 


از لب خویش جونی يك نفسی بنوازم 
=ገ‏ ماحرای دل ሂኔታ‏ گشته نگویم باکس 
ژانکه Cob Ai jm‏ ذیست کسی دمسازم 
ራም ረክ.‏ سین 
تا ببوبت dj‏ رقص کان بر ቦታቃ‏ 


داد ውም‏ رسد چه چاره کلم 
ግ‏ گدای هبکده‌ام AS‏ وقت تی ہین 
که ناز بر فلكو ሶሙ‏ بر ستاره کنم 
۷- به‌مژگان سیه کردی هزاران‌رخنه‌دردینم 
بیاکز چشم بیمارت هزاران درد برچینم 


፡‏ لب او بر در این GE‏ نمپاد یسم 
AF ps =ጎ‏ ورنه بحسرت کشندمان 
روزی‌که دخت جان‌به چبانی‌دگر کشیم 
۷- ماشبی دہ ت برآریم ሠ»‏ بکنیم 
نم دجرا ن ترا چاره 2 چائی ፎዴ‏ 


که دارد 25 ر زلف نو መይ‏ 
pls ገ‏ و للامت کشیم و خوش داش 
که‌در ቃዎ‏ يقت ما ኃዱጭ፡ጋ ጨ» SLE‏ 
= هنچ وویم که‌قدج نوش‌ولب phe‏ 
ee‏ ازتی که نگوید دگری بتو ازير 


باد ፦=‏ وت صحر جلوه ደሥ"‏ بود 
a = 1.‏ عپر توام دردل ae‏ جا گر ات 
که ار سو برود مر تو از ፡ ዕው‏ 
۷س حر یف عشق توبودم چوماه نو بودی 
نوی که ምሥ ge ale‏ در د = 1ፋፌዶ‏ 


ሥሪ‏ کشتة خویش آی و ህጋ ሪታ‏ بر 
ገ‏ ساقیا dept,‏ ازآن‌آب آتشگون a‏ 
در ميان بخته کان Gate‏ اوخام عنوز 
۷- دای ,ፖያ“ ሠ‏ جال داهرو بان باد 
هزار #4ኒ>‏ تقوی و خرقة پر هبز 


- و دون 


کمن درترك Sey‏ دلی‌پیمان‌شکن دارم 
٤‏ خدارا اىرقىپاهمشپزمانى دیده برهم نه 
كەمنبالعل خاموشش نہانی صدسخن‌دادم 
٥‏ هوتم بدرقة راه کن ፦ዶሠኒዕ፡!‏ قداس 


از آتش دل پیش توچون شمسع سدازم 
=> زلف تومرا yoo‏ درازست ولی نیست 
در دست سر موئی از آن عمر ددازم 
-።‏ عمچو چنگ اریکناری ቃዳ‏ کام دام 


اگر رسد ዕቃ‏ خون من بسگردن‌چشم 
-፥‏ هن که ازآتش دل ህጅ‏ خم می‌درحوشم 
مر برلب زده خون میخورمو خاموشم 
۰- به‌عزم توبه سحر گفتم استذاره کلم 


گرغم خوریم خوش یود “ና‏ خوریم 
ت خنچه گو ننگ‌دل از کار فرو بسته مباش 
gh ሥመ == oy‏ و انفاس በመመ)‏ 
»= دردل ቦዶ”‏ ره‌پس ازین #ኗ*‏ بتان‌را 


گفت ey‏ کن از come‏ پیمان SUES‏ 
٤‏ بقول 5 35›ራ።=‏ برگشتی از orp‏ 
گے ردد ሁይ‏ با دوست دشن 
pais -»‏ را fs‏ و jis be‏ 


ህዳ 
رمان‎ ሆነ.” J! زءشسق‌وی‎ 
او دا ندید" اي‎ ፍያ aaa 


= خودرا بعش ایبیل ازن رشك که کلی‌را 


رام جان و ونس قلب ر 
one pa =‏ 


مملدژر 


መዶ راهی‌ایست کارا یست بایان‎ ጅሖ 
کر‎ She آصیعتی انمت شنوو‎ ٤ 
pig بکویدت‎ Ge عرانچه 5 صح‎ 
Mm» gi ጋ مابین‎ Anti درلب‎ -٥ 


١د J‏ نقش تودرکار گله دیده کشیدم 
“ቃታሟ‏ تو نکاری ሶጫጻጩ‏ و نشنیام 


۲- مراعهدیست El‏ که تاچاندر بدندارم 


هواداران کویش‌را ህቅታ‏ خو ሥጋ‏ دارم 
wm oy -T‏ قرزانه مکن aj Genes al‏ 


اد مزن بر د ل 2 نوك غمزه تيرم 
که پیش چشم ኤ::‏ 2 ت بمیرم 
ህጅ -۲‏ پر شد فضای ዴሠ።‏ از دوست 
که ዶጋ‏ خویش ሎያ‏ شد از ضمیرم 
=ኛ‏ بروانه راحت بده ای شمع که اهشب 


١د‏ کرحه درم توشبی EES‏ در آغوشم کش 
تاسعرگه eS‏ تو Ole‏ بر epee‏ 
۲ در عاشقی گریز نباشه زسازو سوز 
استاده ام <و شمع متر سان ز آتشم 
Cum -T‏ روزبکه ቦዲ.‏ رخ‌تودل میگفت 


Gat Got 6 >ላ‏ دل‌ازدست دادها نم 
هوراز ee‏ و فمنشس oat, ፀው‏ یسم 
۲ اقل # دوش داغ صبوحی ያ‏ 
مان شقا يقم ...4 اساداغ زاده سم 
٣‏ جائیکه goad‏ هسند جم هيرود ناد 


١د‏ سک ght on‏ تو تخواهیم ol‏ 
كدو ای ېك Saf nF‏ سفن باز “35 
መኝ‏ جوا عستم ቆ5 ሁዳ.‏ اسنوق هنن 
جو سو شم ذادة ز شرم عو شار 
>ኛ‏ پیر Slee‏ کش‌هن کهروااش دوش باد 


መዶ ستارة سو و گارست‎ ይህ 
ماه آب‎ geet رخ‎ Psy کرت‎ 
حشم‌وحراغءالست‎ GU خورشید‎ dm ያ -۲ 
پایتو‎ ቋው اوست‎ ሁሙ «خش‎ Jog, 
از+ن حداشو که‎ -۳ 


تو ام ود دده 


گم گشته‌بازآید بکشان‌غي‌نخور 
as‏ اخزان شود ووزیگلستان غم‌هخرر 


ይያ 6” ያን -۲‏ ررنی ፆያ‏ !2 مانرقت 
low‏ یکسان لباشد حال‌دوران غم‌عخور 


١د‏ يوسف 


۳- گرچە‌سنزل بس خطر زا کست‌وفاهند بس بود 











:۷ از صفحه‎ ፍዴ 


۳ ساله کود کی‎ ጊ 


اوضاع آن زهان راخودشا عدبوده » پا سخ 
مید هه : 

- پاد شاه خوبی coy‏ بت‌هارا መፍ‏ 
بسیاری را سلمان ساخت ... 

او درجریا ن‌حرف زدن ቃኛ‏ بادستانش» 
حرکاتی رابرای تایید گفته هابش »انجام‌میدهد 

pales ጩዴ)] ቃሥ مانند کودکان‎ ቃሖሆ 
حال بسیاد پرچرئت است.‎ ርፎ جواب ودر‎ 

یکی از اعضای ሓሪ‏ از سید چلال سوال 
جالبی کرد وجواب سید De‏ نیز" ag Se‏ 
اوپرسید: چلال ዕው‏ چند رثبق #5 چلال 
دفعتا ፦ሂ‏ داد: “EP‏ طبیعی است کهاز نظر 
سن وسال رثفای اوباید همسنش باشندولی 
عمسالان اوکجا حرف ህወ‏ اورا درك ናፍዴ፡‏ 

دداجر ی برسم 7 

درآبنده جه آرزو داری ና‏ 

: dy ge 

tp jlo952i-‏ داکتر ttle‏ شومءپرو فیسور 
= 

بعددرمیان هلله وازدحام ازدفتر alee‏ با 


! می رود‎ pow 





می گوید : 

-بلی ? 

ቻዎ 

ና که‌بود‎ ህህ olitert— 
: می کوید‎ 
3 ھی يرم‎ 
-انقلاب کبیر‎ 
می گوید:‎ 
۱7۸۹ 

مور ek‏ که‌بود ና‏ 
را 

- اوهم ጩ‏ پادشاه بود... 


بك پادشاه اثغانستان . 


فرانسه کی رخداد ؟ 


هی بر سم : 

-حگونه پادشاهی بود ና‏ 

دستش راحرکت ميد መ‏ و با خشو نت 
مبگوید : 

oye بسار‎ ፦ 


io, 


... همه جا را خراب 


هی‌پرسم : 
مسلطان محمږد غز نوی حگو نە بود... 
لحن جدی یی بخود می گرد مانند اینکه 


سید حلال وپدرش 


5 
ከወሮ) 

1۷ 
NE) 


مهم هه همم PVD DELL ጋ‏ ج هه مک مه ه جع مه مت وج LL TTS TOOTS OTS MY‏ ربمم 


LISS 


مھم جص چ ی : 





تیلغون منزل pads‏ تحریر ۲۲۹۰۹ 
تیلفون دفتر مدیر مسوول ۲۹۸٤۹‏ 
تیلفون‌منزل هدیر مسوول ۲۳۷۷۳ 
کیلفون ارتباطی معاون ۱۰ 
تیلفون منزل معاو 1۰۷۰۰۵ 
مدیریت توزیع ۲۳۸۳۶ 
سوجبورد ኛግዒለፅላ‏ 
آدرس : انصاری وا 
ውን‏ سرا ۵ : 
درداخل کشور ۰۰۰ UN‏ نی 
در خارج کشور :۲ دالر - 
قيمت يك شماره ۱۲- اففغانی 


ም ምው ምምም ምምምቻጅምቻቿመ ውም 


ድ یی سی لے‎ ው መ 


ው»: 


ارحص رصم 


د 


درهر روزاز هفته که میخواهید ህህ‏ بگیر بدبهتصویر بالا توجه نموده ኃሥጩ‏ از حروف 
نام خودرا انتغاب ዴኖ‏ وآثرا از ፌኤ nel apo pte‏ .«فرق نمی ፊያ‏ که حرف اول 
باشدیادوم باشد یامثلاپنجم» درزیر td Sud pole‏ دارد که دارای خانه ህወ‏ سفیدو 
سیاه هیباشد ودر داخل‌خانه‌های سفید آن‌سه‌عدد ፍጭ‏ شده است ازآن سه عدد هر کلام 
راکه دلخواه شهاست انتخاب کنید وآنگاه‌به‌همان شماره در زیر نام همان روزاز هفتکه 
مراجعه کنید وجواب خودرا اززبان حافسظشبرین سخن دریافت نمایید. 
| متلا روز یکشنبه‌حرف حیارم ام‌خودراکه‌هيم است انتخاب واز ዕው‏ سه عددی 7ሪዊ‏ - 


زیرفوس مربوطه به این حرف obo‏ می‌شودبیت «۰۷ را اختبار نموده اید. بايد به بیت 








این 


یت መ‏ اد 
ار 


ው ተ SE 





خواند گان گرامی ۱ 


ሥመ "‏ روز یکشنبه به اشعار ሴጋ‏ مقابل مراجعه كتيد وبخوانید لسان اللغیب بشما 
۱ 1 ۰ ۰ - 


“መማ‏ یب 





سم سم 


ኒክ‏ تحریر : محمد ابر اهیمعباسی 
ጋ”‏ مسوّل عبدالکريم رو هینا 
معاون : ቃን aay‏ راسع 
مبتمم: على محمد عثمان زاده . 
آیلفون ጋ”‏ دئیس ፊሥ'‏ ۲۹۹۶۵ 


سس سر مس تس سس 2 یج صرق 


۱ 
۱ 
| 


ane 


| 
[ 





انداز آن‌استفاد peek jal Sees‏ | 
ሠ‏ 
دادريك کوچه فرعی رها نموره & 
کار خود رفته اناده 
این قضیه را در همین جا گذاشنه 
به‌واقعه دیگری توجه میکنیم » وا قعه 


ta ፈኗ)|‏ دو بو قوع بیو ست 


مانند ple‏ روز هاجنب وجو شا 
درمیکر ور بان ጨሬ ጆጩ‏ 2 ۲ 

طرف Gin ሥመ‏ منطقه جمع‌وجو 

حو بی بملاحظه میرسد» زیرا درطول | 

روز #1“ 1 ساکنان منطقه در Ka‏ تب | 

| . در ادارات بالای کار خویش اند‎ bs 

درحوالی cole‏ بازره زنگت رروازه 


كمك میخوامد» همسایه فورا = Ob‏ 
ر آبیو لیسراپورمیدهدو بزو ترین‌فرصت 
کمیسیوك بزرسی جرایم سر قت 
حوورا بمحل وافعه مبر سانند . 
خانم شنسب وقتی که بخانه‌اش 
برمیگردد با یکعده‌از مامورین پولیس 
مواجه se‏ 8 662 
اوزابه , آرامش‌دعوت‌نموده به‌مشاهدات 
خورررمحل واقعه ادامه ይጨ‏ ضمن 
جستجو دريك کوچه دور تو ازمنزل 
خا نمشنسب پو لیس بایسکل‌راپیداهیکند 
بایسکل مذکور پایدل ندارد ሠሙ)‏ 
فکر میشود که سارقین نتوا نسنته 


پو ایس‌در حستحوی 


نهر جهار م 


i ol la a i a i ci ia a ia oa ta ia ad ia a a a 


سید کریم 


Ds je ድሙ‏ خو وشحال میشود؛ خوشی 
اوبرای خدمه ፲ይ‏ مره است» اما 
قبل 4ዱ:.7'‏ مجال فکر کردن پیدا 
کت مرد داخل حوبلی شده» رهن 
خدمه رامحکم بسته اورا بدروناتاقی 
میبرد وسه نفر So‏ از رفقایش که 
دور تر ایستاده اند نیز وارد خانه 
شده بعد با سرعت ነሙ ሓጅ‏ را 
برداشته فرار میکنند »جیزهایی‌را که 
آنہا ,ሙህ‏ گزفتند عبارت بوراز, 
دودانه کامره عکاسی» Shas‏ رارسو 
وبك‌عراده بایسسکل» بعد از رفتن‌آنما 
خدمه بالای بام برآمده از ፌ.፡ ጨቃ‏ 


این اشیارا سارقین بعداز دسنگیری‌به ب 


عارف 

ساعت cue‏ شام Yo‏ ور استو 
sae 39‏ بر مین د 
نشده: OW‏ چراغ ری دروازه های 
خانه های مفشن وزسای ay pos‏ 
خان مینه روشن گردیده. عقب دروازه 
یکی ከ...‏ ایتک رد 
است »او نگاهی به‌سه دفیق ویگر 
خود له دور ترازاو قرار دار ندانداخته 
بعد دستشن رابطرف )3 587 در پیشس 
میبرد» وقتی که انگشتش به ږکمه 
S65‏ تماس میکند بدون ترریدفشاری 
به‌آن cosy sale‏ لحظه بعد هنوزبار 
دوم د کمه رانفمس 93 که‌در باز میگردر» 
زن‌میانه سالی که از وضعش بیدا 
است که‌خدمه خانه‌است BLE‏ پرسش 
گری بخود گرفته. وقتی که نامه ابرا 
:دست هرد می بیند مې برسد: 

ቢዚ کی ره‎ wees اعت‎ Oo መ 
دار ین؟‎ 

مرد “ህን‏ بی Gls‏ بخود گرفته 
میگو بد: 

از نصر الدین جان خط آورویم.. 
ally‏ صاحب شان خانه اس؟ 
نام نصرالدین برای حد مه wea‏ 
شتا ا ራጋ‏ الدین پسر میرمن 
طاهره شنسب مالك منزل رر المان 
تحصیل می نماید. خدمه باخوشحالی 
میکو ید 
هیچ کس ሇው‏ نیست. طاهره‌جان 
ودختر شان میکروریان رفته اندیعد 
ازآن هم سیئما مرو ند . 

مرریکه نامه‌ر ابدست 5213 باشنیدن 


۱٩ صفحه‎ 
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دو نفر ارمتهمین‌اعتر اف در دند"9 لی بکنفر سر سحتانهانکار میورزد 
ونفر Nee‏ م نیو ددست نیامده 
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22. آنہا داده همجنان اذ يك‎ ቁኒ 
JF تکسی که پروت ها وجشه بزر‎ 
و تنومندی واشت پار آوری نموره‌نود‎ 
رستکیری سارقین پود‎ os پرلیس‎ 
43! ህ داشت‎ dal! ونلاشمپا بشی‎ 


سید کریم در واقعه ፍህ‏ هفته بعد 


دستگیر شد وبه واقعه اوای نیز 
اعتراف کرر؛ خدمه منزل شنسب 
سید کر یم را شناخت وبعد پو لیس 
ate 4ኗ:)] elie‏ عارف مدرك دیگری 
بدست آورد عارف رارر She‏ جندتن 
دنک تضانده خد مه را احضار 
لجو از مات انیا ا ف عا 
ژاشتنابهته" کفت መጨ Sal‏ تب .رال 
روز با سارقین بود.عارف ጋፍቭህ]‏ نیز 
باخو نسرری اتمیام رارد نموده ይቋ‏ 
فاد اش رت ም”‏ را شبیه من 6333 
باشد 

سبد کریم که به رست داشتن 
دز هر دوداقعه اعتراف .5:22 است در 
مورر سلطان میگوید که او سا بقه 
دار است »این ፍጩ‏ برای پو لیس 
كمك زیایی میکند. دفاترثیت واقعات 
جنایی بررسی میشود وباالاخره‌عکس 
و مشخصات سلطان محمدبا ዮ ሲታ‏ 
سابقس ران ህደ ይቤ‏ 
lll,‏ هس پوایس Se‏ 
دستگیری او اندك آسانتسر میشود. 
ole uly ፍሬ)‏ خانه )46 سلطان 
تمول سید گر یم درآن زندگی میکند 
زیر نظارت قرار میگیرد وباالا خره 
سلطان در حوالی صبح یکی ازروزها 
دستگیر میشوو . 

سلطان با داشتن سابقه جر می 
uty‏ سید کریم هم علیه‌او شارت 
داده حازه جز اعتراف ندارد. بازعم 
برای پولیس موضوع عارف مطرح 
cyte‏ سملطان در GLE‏ مشخصات 
عارف راتعریف کرده از همد ستی 
از باخود ورفقایش صحبت میکندو بعد 
عملا باعارف زو رو میگر دد» او نیز 
بالای عارف مسبادت میدهد ومیگوبد 
همکار دیگر ماایئست .علاوه از OT‏ 
ازحیب سلطان نامه ای بدست می 
آید. سلطان میگو ید این نامه‌راعارف 
نوشته است وماپلان سرقت دیکری 
ፒ.ሥ!ጋ‏ کرده بودیم. عارف پازهم‌انکار 
نموده میگوید :این شخص را قطعا 

££ در صفحه‎ ai 


صفحه ۱۷ 


رانمیدانست ولی در ሠ መ‏ وزبرت 
! کبرخان dive‏ محمد عارف ህ!ን‏ شغل 
ومحل بود وباشش‌معرفی کرد پولیس 
ازروی جکونکې رافعه دریافت cpl‏ 
مان واقعه ሥሠ‏ قت منزل i‏ 
eo lb‏ 
جستجوی عاملین OF‏ بورند» محمد 
va‏ 
ጋይ‏ از !=== ጋ!‏ خو در واقعه او 


است 4 امسا در 
عارف olin, Sty‏ شد و 


انکار ورزیده حتی باسید کریم عدم 
ples‏ خود را ابراز «ኢ.ሠሥ‏ کن جه 
درحضور خورش سید کریم علیهاو 
ails‏ ادلی عارف قطعا زیر بار 
ذو فته فت: 

ሠ“‏ نم بحه علت این شخص مرا 
15፡23‏ قتی, اله نمیدانم چه وتو 
جگو نها تفای افتاده .همکار خود معرفی 

درواقعەسر قت منزل ያው‏ من 
شنسب کفوو» شرو ع ان ت 


ፌ]‏ یاد ሠጋ‏ همه منزل که صورت 
سارقین را obs‏ لور کیا تن 25 ኃቷቃይ‏ 


dee‏ بود وبا شس دارم 

بجرم ሥ‏ قت اعتراف نموده ھپ کا ب 
دیگر خوررا که به همدستی وی ፌሥ‏ 
اجارجمانی 25 دس نود مود 
اسسمت بنام سلطا ن محمد و لدفیض Agree‏ 
معرفی مبکند که خانه اش اصلا 
ا ا ویو تایه 
بكروست خود در ششسدرك زند گی 
مینماید پولیس خانه رازیر نظارت 


میگیرد تا سلطان محمد را دستگسر 
دا ከጓ.‏ لس ان 
A>‏ سوال che‏ می آید سید کرم 
بحرم دیگری اعتراف نموره میگو ند 
بك هفته قبل نیز درخانه ای ls‏ در 
።22‏ اکبرخان مینه رستبرر ‘pod‏ 
وورسرقمت مذ کور دو نفر د.بگر نيز 
بامن وسلطان محمد همکاری داشت 
که‌یکی آن محمد عارف نام رارږ و 
دیگری که‌اسمش را نمیدا نم و از 
دزستتان عارف است bb‏ بود.شخص 
مد ጋታ‏ در دوایر رسمی کار ممکند. 
سید کریم حوبت کامل نفرجپارم 
a‏ 


سلطان محمد هه‌بازده فقره سر فت‌اعتراف کرد 


اپارتمان یکی از 339 ها بصدا درمی 
آید. دررازه کنسوده میشسود ሥ#ዛያ‏ که 
زنک رافشرده Goyer‏ که معلوم‌است 
مستخدم منزل (ም‏ باشد نام Ved‏ 
«ز بان رانده میوید: 

teat le فلات کان‎ 

عستخدم له نام صاحب اپارتمان 
رامی شنود میگو بد 

نه hal;‏ نیامدم - 

طرف مفایل ዣን ols‏ آلودی بخور 
گرفته به رفیق wale‏ خود میگوید: 

اتو ببین که‌یما گفت خانه من 
بروید من መሪ‏ مکی تاحالدرك ندارو. 

بعد روش را بطرف مستضدم 
کشتانده tas ghee‏ 

همین پیشتر در بازار دیدیمش 
گفت خانه من بروید من زود میایسم 

oe 

سشمددفنین های ناای Nite‏ 
هستید؟ 

آنپا جواب میدهند . 

መ 
تاحال ثیامده؟‎ ነታ 


el...‏ قوش Gel‏ ست و 


مسمتخدم ህ‏ أ حه احترام ری 
میگوید : 

سپس پفرمانید در خانه پنشیتید 
حتما wel‏ آید. 

«رفقا» داخل خانه pte‏ تسسدو 
ሶሜ፡‏ درفکر ایتست تا درای‌شان 
ህሎ‏ ررست کند Jy‏ دفعتا «رفقا؛ 
لغییر روش داده مستخدم رابه بشناب 
٥ی‏ بر ند رهنو رست ke‏ را می 
بندند ኃይ!‏ با عجله چند چیسز ر 
برراشنه از زینه ها فرود مې ALT‏ 

در بیرون یکی از آنہا بسر ሙ=‏ 
wal‏ میشود وح ر کات غیر عا دی 
یکی از «رفقا» توجه پولیس را جلب 
می‌نماید. همزمان‌با آن‌صدای غالمغال 
یکتفراز اپارتمان که 52 
میگوید !==« بولیس راقوی تر 
میسازر وزمانیکه آن شخص መፍ ws‏ 
یش افزوده tal see‏ خور را 
ازمعر که ታጩ‏ آورد پولیس به‌همکاری 
#ردم اورا دستگیر می نماید . 

* 


* 0 


قدم‌ها 


حوانبکه دا ولگ مقدار el!‏ مسروقه 


پولیس مورر سوال ጮ--ህ‏ 
ود خودرا سید کریم پسو سید 
ابر اهیم معر فی نموره ghia‏ ید در قلعه 


ላየ ۰ 





دوکنور شیر علی مسکینیا ر 


و به‌آن‌گوش sla ! ቃ‏ بودم. ዴ=ኔ‏ م که‌داکتری 
حرف میزد. 

حرف و صحتی که از هر جمله 
ደ» .‏ سراز 


ببپبودی در من افز ايش میافت 


پا نشناختم .پدر م راصدا tbs ped‏ بر 
«د بکر من معالحه خواهم شدوازین 
یی ای رد شش گفت 


داکتر کفت» داکتر جراح‌پلاستيك .. » 


آوردم بدر: 


ንህ‏ خواهم یافت 


پدزم بااینکه چندان اميد ویقین ندا شت 
وبا ورش نمشد که طب بتواند دخترش‌را 
زین ورطه‌نجات دهد بابی میلی وبه سسب 
ጋው‏ دخترش » دختریکه يك عمسر 


خو شی 


رانچ بر ده ر ott‏ و ر د که 
مرا oly‏ داکتر ኤህ‏ ند. با رضائیت یدرم 
ሠው Gos ይ›3‏ نبود. 


راهی کایل شدیم.: من 


بزودی با pe‏ 
باقلب آگنده ازامیدو 
سرور وپدرم بادل مملو ازشك و تردید ! 
بعد از ሙኤሙ‏ آن داکثر رایافتیم.فراموش 
نمی‌کنم آنروزی راکه قرار oy‏ باوی ملاقات 
کن‌ومعاینه شو م. 


امیدم رافرا گر فته بود. 


بیم‌ومراس ጫመ‏ پر از 
پیم وهراس ازاینکه 
مباوا جواب رد بشنوم و.. 
ሥሃህ‏ › آل سا عت نیز فرا رسید وسپری | 
شد .غوشیخنانه داکتر پس از dale‏ مژده 
47313 مشکلم کال حل است ومر ضم‌درمان | 
ሠ‏ امایدین شر ط که مد تی زیادی‌رادر | 
وجند مر حله جرا حی لازم داردتا 
گرددوهم wind‏ هو ات از 
2 . 
بالاخره مو قع عمل ጋ!‏ و ፡‏ 
حراحی قرار گر فتم - در Sat‏ عمل( ee‏ 


درمانی)دهنم باز گرد ید والاشه ها از هم‌جد | 


جراحی رفتم #ቓፍ ሙያ‏ جرا 
ژیبایی آفرین NS‏ گر فتم. 

بااتحام ኤደ‏ دوم دیگر pled‏ صورنم መሠ‏ 
بر کردا شاه شده بود. ይጋ‏ نه‌دعنم بسته برد 
ጭህ‏ زشتجی لپا መኃንታ‏ الری بافسی 
ماند. 

ያሖ‏ آنرو ری Sty‏ بوای او لین مر ا 


پس ازعمل موفقانه جراحی بهآبینه نگاه کرد« 


ژوندون 


ار ددر نده cathy አፍህ‏ 
آقر ین 


ነው‏ اح پلاس تیکت‌ده‌ساز زشت رو بان‌د نیا 





این هنگا مه نو ین در جرا > Oho‏ طب» زشتی هانا بود گردیبد 
داستان دختریکه چارده سا ل با دهن بسته بسر برد ورنج کشید 


میخوردم وبا خودم زمزمه میکردم چرا 
خداو ند مرا جنس سا خت وبه کدام pols‏ 
od aa f‏ دوز م افگند ۰ ترا ع از 
ይጋ‏ ام ونمیتوانم ما نند دیگران ساشم و 
ce 1‏ 


جرا ..." - 


دوست 


و آشنایی نداشتم . یگانه 3 ao‏ 


رادیو بودوتنپا سر ያ‏ می ام کوش دادن به 
LOT‏ 28533 31 تباب اندر حسته pute‏ 
به‌آن‌پتاه میبردم و آثر۱ ميشتیدم ... با لاخره 
ke Gey iBT‏ کے SFB‏ ,16/1 آوردر 
OLS‏ ورهتمایی "ام نمود. 

آنروز که‌تنبا وغمین پپلوی‌رادیو نشسته 


ee BE وتات‎ 8 


ایتکه ءا هخس كر صرف 1 ا 


فتن ۱ نرژی لا 3 م <ፌ.ቆዖ፡።‏ 


اا ین جر هوا بن پر ابلم‌جاروه سالزندگی من با 


ost 


سیر شد. 
መመ 1 31‏ =' ۶ 
። ጋ‏ 


ህጊ‏ | طسب 


آرروی جزم گٹ نداشتم 
ታሥ፦‏ می‌آمد ፌሪያ‏ گر 


بردم اف 4.31 نف ت peels‏ و 519 ی 


مجبور ጨኤሠ‏ م خودم را با آن نگاه we‏ 
کردم. 


شرم داشتم به انظار ሥሯ‏ گرد م بدیکران 


دختر یکه پس از حارده سال تحمسل درد 
ورنج باجراحی بلاستيك نفا بافت‌داستانش 
راجنین تعر یف میکند: 

ኤዱ‏ ز 


chee 


بیش ازشش هفت‌سا ل نداشتم که 
Gr‏ وباعا ed‏ وخم آن سردچار 
ጮፌኤ“‏ . 


wk‏ این بلاراسر خکان سرم 36 زد 


: قفا ها نت رانا گام & wy‏ 


esa 
باهم‎ መህ دوهی آمیخت ودندا نپای بالا و‎ 
از روزنه. کرچکی‎ መ انت ځور رتك قسمیکه‎ 
و مدت چا روه سال از‎ ሠ 


اا 


راف یی ዓዓ‏ کر فت اک چ4 


حارده سال‌بادهن سته بسر بردواهاا کنون.. 





«رای ኃያ!‏ از گوشت بازویش گر فته‌میشود 


اکنون منتظر عمل دوم برای‌زیبابی‌مبباشد 


۲ عمل زیدابی و کدی . 

ፌ›.ቭ) در واقعات سرطا نی‎ Site Joh 
که تا هنوز‎ ፌታ .نه سرطان‎ ፦ኤ። سوضان‎ 
عبر 3 بل درمان است) او لا احبه ایکه‎ 
مصاپ گردیده است .نداوی شده تحت‎ 
ሠ” از‎ ሠ ترمیمی قرار مبگرد و‎ ቃ'ቃ> 
میشود یعنی‎ ዕጭ> درمان . ترآیبات زببابی آن‎ 
برای بار دوم تحت عمل جراحی قرار میگرد‎ 

«به‌منظور زیبا ساختن ( 

- از داکتر مسکینبار ሥሯ“‏ : جرا ሆቃ‏ 

£0 درصفحه‎ ፌዜ 
۱٩ صفحه‎ 


- مردمان را باری کنم‎ ሯሙ 

5፡12 -‏ سکیتیار طرز وگيوة کادشس را 
حنین بیان داشت : 

- شوه کار در خراحی پلا ستبسك 
آرتبستی و هنری است . عمل ሠህ‏ خیطی 
محتاطانه و دقق انجام گبرد. عملبه چنیسین 
جراحی sb ጩህ‏ شطر اج است که ኤዶ‏ 
دقت وتوجه‌فراوان مباتد. حراحی‌بلا ستيك 
ከይ OP‏ 

۱- عمل تر میماتی ودر مانی . 


دو مرحله را ፌዴ...‏ : 


از اخترا عاتیکه در امریکا نموده ایشهاست: 

۱- آله ای بنام روتزی سکتروفوتو هیتر 
که از فوتو مبتر سایق فرق دارد یعنی ogre‏ 
بر تعیین »== بلورها « سرعت تشکیل 
کرستل ها را نیز در ادرار نشان መጸ‏ . 

۲- آله دیگر قدرت و تعداد اسپرم های 
هتحرل را در بك میدیا نشان میدهد و برای 
عبن قدرت القاح بكار میرود . 

۳- برس دندان ይሠ‏ . 
aria -‏ "تیار مہرم : ፦ሙ‏ ر 
Cull‏ همه موفقیت در ፍ=ሠ‏ الکترو نيك به 
جراحی پلا ጫ=ሠ‏ رو آوردبد و ው‏ انگیزه ای 
መያ ሬህ‏ دربن رشته تخصص گبرید ዩ‏ 

او کفت عده .86« از مردمان ole‏ 
ازمعبوبیت هایی به‌صورت واندام خود رنج 
میبرند که این رنج منحصر به خود آنا 
نمانده اعضای فامیل . واختماع را نیز متاشر 
مسازد . این IW‏ هرا وا داشت تا درین 
رشته بخصص گرم که البته نقطه عطف 
و GUT‏ این مبته از آوان طفو لبت در ذهنم 
ፌ=)‏ دوانیده بود 

طفلی بیش نبودم که آن فاحعه GLB‏ 
اقد د واز آن پسس مصعمم شدم نا در آینده 
ی رت Pere ን‏ 

ور سین بت ها 

خدمتگاری داشتم که پسری داشت 
همسن وسال من با او دوست pry‏ وهمبازی 
ودر ሂዶ!‏ از روز های سرد زمستان که او در 
صندلی خواینده by‏ ناگبان io‏ آتفس 
گرفت واو را که در خواب بود سوختاند 

تراجت ና‏ ان ዴፎ ሠ ህር‏ 
که صورتش را GS Fo መ‏ ساخته بود و 
اصلا نميشد او را شناخت 

تا بالاخره تند ረቄሣ! 2ህ‏ فاجعه ይፍ‏ عمراو 
راخاموش ساخت مراباسوالاتی‌بافی گذاشت. 
مادر حرا او شفا لباقت የ‏ واو میگفست 
‹የዞፆዞ የሥ‏ برایش بپثر بود ው‏ اگر او 
زنده مماند OTL.‏ حبره کربه اس‌در اجتماع 
رنج فراوان مبکشبد زیرا آن ሠ ሙን‏ دبگر 
التبام پذیر لبود 

از آن پس در عالم کودکی و با خیسال 
وافکار کودگانه‌ام مصمم شدمتا روزی جراح 
گردم ورا به اینگونه ان خد متی 
مایم + 

همان بود که این رشته را در انگلستان 


تعقبب نمود مواکنون خوشو فتم که میتوانم 


قبل از عمل 


موش نخراهم. کرد. መፅ‏ به آیینه دیدم 
ፌኤ‏ که‌خودم باشم وبالاخره و قصی 
جو بدت کرد مو دانستم که در رو یا 
شك G ሥ‏ چشمانم رالبویز ساخت 
لبخندی به‌لبپای کمسده نو پسدايم نقش 
این اولین لبخند جوانی امبود و من 

قبل ازین لبختدراصرف 


ፌሪህ ! Slash‏ سا 


Gime 2‏ 
دلسپای دیگر ان دیده psy‏ . 

حنده و ህ ያ‏ ام با هم‌آمیخته بود.ازشوق 

ሬ Sa‏ واز Ghee‏ لبخند میزدمو...بالاخره 


ئوحه 4:4ያልጪኃ‏ اتا ق‌تنبا نیستم» دا کر 
;5 ست و پدد م آق ob‏ فتر و ሜሬ‏ 
میکنم اونبز وق زده شده وازخوشی 
باد, مکو فلا اقلا تفر م دلاکتر که ارين 
صحنه هازیاد ots‏ وبرایش wale‏ شده !)5 
ሠ .‏ شی از Kal‏ وا ፌዴ‏ 

امتال 


Us‏ ت خودباعت خوشی خاطر من‌و 


.8227 
عمل دوم دیگر زیبایی صورتم نیز 
شده‌ود. دیگرنه تنپا توا ዶጮሠ‹፡‏ 
رابدانم و مانند دیگران‌بخورم 


از ፌሬ!‏ نیز بەهپر ومحبت 


ر یف میرد م یکیار 
نگاه میکنم اکنون‌خدای را شکر 
عم 
سان ኤጋ ጨዉ‏ ناامیدی متل مر 
ټ و خو شبینی سا خت 
رای‌در CSL‏ معلومات پیراهون چگونگی 
حراحی بلا ستيك و ሥሯ gt Gel‏ وببشتربا 
رشته مخواهم با دکتور شیر علطی 
سکیتدار صحبت کرده از او طالب معلومات 
گردم . 
داکثر هسکنیار را در ملز لش ملاقات می 
مایم واز وی راجع به تحصیلانش .جگونگی 
انتخاب این رشته و طرز وشیوءة كارش 
ሥታ‏ هایی میکنم - 
داکتر مسکتبار تحصیلات عالی اش رادر 
oH,‏ طب در ህሁታመሠ‏ کابل و انجثبري را 
در امر Ws‏ )1 گرفته و تخصص در ሩፌ =።ጋ‏ 
حراحی بلاستيك را در انگلستان تکمیل 
نموده است . 
او له ኩ፡‏ داکتر طب ፍሬህ ኤባ‏ در 
انجنیری نيز وارد بوده و هم بك مخترع 


۱۳ ህሎ 
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مرو .نزد علیشی نوایی هیروم - ارسلا نکول 
قامت خود را استوار ساخته حرف زد وتمام 
درد های دل خود را شاعر ميگويم .ابر 
----« همین Ye‏ چفاطرم ፍጣ,‏ ءاما PO‏ 
میکرد منبودن فرصت ومحدودیت شرایطمانع 
بر آوردن OT‏ خواهد بود .در صور تیکه خطر 
مرگ دوجود نداشته باشد »من حتما میروم - 
سلطا مراد بصدای ጩህ‏ تفت : 
درست است ፡‏ قربان انديشه رسای‌تو 
اصلا این تصور را من هم داشتم »اما هنول 
خوب نفج نيافته بود. علی‌شیر برضد پیداد 
وستم » ሥሠ)‏ زمان شمشیر حق وعدالت 
است . 
سلطا نمراد نظر زین‌الدین را خوا ستار 
شد .هر سه نفر درین زمینه گفتگوی LF‏ 
pel‏ دادند .زین الدین هم این تصمیم را 
پسندید .ارسلا ህሠ”‏ مثل اینکه کوهی از» 
دوشش افتاده باشد » جان گرفت . کسلاه 
خودرا طوری Andy‏ که ቋቻ‏ همین الا ن 
میخواهد براه افتد .اماده اسپی فوی وسریع 
السبر رود ت‌بود» YL‏ خره سلطا نمرا د 
تصمیم گرفت تا از يك شاگرد ثرو تمند خود 
که طور ታሙ‏ صی ازوي درس میکرفست > 
اسپی بعاریت گبرد و به عجله برای تحفق‌آن 
از آنجا بیرون شد .زین الدین یکچا بسا 
ارسلا نکول رهسیار قلعه «اختیار الدیسسن 
گردید نا بار ففای او آننائی پیدا کند برای 
ابنکه در مواقع ضصرور تاز iT‏ استفاده‌صورت 
کیرد + 
صحبگاهان همینکه دروازه ጐ። ህሠ‏ رگشوده 
شد »ارسلا JQ‏ اولین کسی بود که سوادیر 
ፍሬ ድ”‏ و رهوار از vt‏ خارج گردید: 
oats‏ بجاره کمتر دراباطه‌ها _ توق ف کرد.او 
نظیری درنده گرسته‌ایکه از پى ጭ=‏ میدود 
در طوفان دنبای بی پایان ءشپانگاه “ሠ‏ 
پیمود. هنگام توقف دررباطه هانیزچندننگه‌ای 
را که قبل از شروع سفر ازخاله اش گرفته 
بود. صرف علوفه اسپ نمود وخود .بسس» 
گرسنگی گنرانید .سرو صدای مسافرا نیکه 


TU a Co LL Lh "'| 1۱۳۲۱۵0/۵ gg 


. 
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= اگر ህህ‏ را بگويم »مناز ارسلانکول 
و ህኤሕ‏ وی اینگونه መሎ፦-‏ را DEBE‏ 
نداشتم بایدبه جسارت شان آفرین “ሠቃ‏ 
اما ابنگونه اقدام هر قدر هم عادلا نه باشدء 
باز هم ناگزیرم بر ضد آن حرف ሎቭ‏ ۰ 

ارسلانکول حرف اورابرید... 

- حرا ؟ ዶዶ‏ نمیتوا نیم از عبده انجام‌آن 
بدر شویم 5 

- سون نردید .این افدام‌حاکی از رشادت 
در خور ستایش جوانا ፎ.-‏ = زین الدین 


۴ ge را درهم کشید سده‎ ኃው زیبای‎ Olay! 


از QUT‏ بقتل خواهند ፍን‏ ءاما از شما حتی 
ዶድ‏ هم زنده نخواهند ماند - 
lee...‏ 

Woot‏ نکول پیکر ፎጆ‏ خود را خم ساخته 
در سکوتی عمیق‌رفت. 

- ردام سلط نمراد ارسلا نکول‌رامخاطب 
ساخت - این تصمیم توا در آخرین مرحله 
መ‏ در زمانی که کاملا راهبای دیگر ستته 
شود »> بکار خواهيم بست .در آنوقت ایس 
اقدام سلحشور انه ارزش و مضبوم خاص خود 


ና ጨ-‏ ناد 


را خواهد داشت » اما فعلا ሥጳቻ‏ برای OF‏ 


دیده نمشود *۰ زیرا ها با برخي از صاحبان 
مناصب بزرگث درین باره حرف زده‌ايم ازآن 
ها وعده ህወ‏ خوب ፎጋያ‏ .با وجود دشواری 
wos‏ خرای که wey, ፌል‏ به 3፡03‏ داده‌شود» 
به تعویق افگنده شد. بازهم خواهيم ዴኃቻ‏ 
تا این ነያ 1>ህ‏ شود . ከ‏ 

ارسلا تکول با صدایی لرزان پرسید : 

ህ![ ...‏ خطر حزای مرگ وجود ندارد ؟ 

سلطا نمراد جواب داد ፡‏ 

-- دشوار است بتوان گفت ؛زیرا درندگان 
خونخواری چون توغان بيك وجود دارند - 
زین الدین با اطمینان ዕድ መህ‏ : 
... دلدار حه > را هرتکب شده ګهبه 
حزای ሶፍያ ።‏ میگردد اگر خدارج»بخواهد 
کسانی هم در کشور وجود دارند که ፡!4=ዳ‏ 
انسخاصی نظیر توغان بيك را به محکو ሙ=‏ 
«کشانند . 

در صور تیکه وضع چنین باشد »من به 
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خلاصه داستان 


خبر باز گشت gly pate‏ رات و التصاب او به ጽ። ሬ->‏ دار دولست ‹ چون 


ጋሁ! .‏ خراسان این 3ሥ‏ را ህህ‏ تنك منگیرند و >= اهسد 


حادته نمی انعکاس مبکند 


ሪታ‏ او میدوزند. 


حندی تعد سرزا بادگار መ‏ از شسپزادګان تیموری علم بفاوت ጌቴ”‏ مبکند وبا وجود 


شکست ጮውህ‏ | که از حسین بایقرامیخورد» 5።‏ 39 مشود در اثر خسانت برخسی از سر 


ጋ›፦።‏ را اشفا J‏ نما با... 


ሙ= ٠ (ሎኤ.) کو د گان‎ 


ዴሙ‏ بابقرا پس از مدتی آوارگی‌در tows fob‏ سر انجام شامگاهی برهرات 
فجوم => 5 وداری نوایی قدرت از کف ዌፍኃ‏ «ادو تاره >= می آورد ومسرزا بادگ‌ار را 


ሥሎ‏ میرساند. 


و( مستا Sle‏ سال پراساسر ጩህ‏ فر مان ሥ=።፡‏ نوایی به وضفه bs‏ امارت انتصاب 
ዶጋ‏ 23 این اقداي درعسسن حالبکه حس خصومت وکین توزی مخالفان رابرمی‌انگیزد: 
مورد ثایبد اهالی عدالت بسند هرات وکافه «ردم خراسان قرار میگیرد 


,ززی OT je‏ پشنباد GLE‏ نوایی درمررد :229 امور ورفع نواقص مو جو د 
تر دستگاه دولت طرف 120 جدی سلطان لرار نمبگیرد» وی ناداضی ازکاخ سرای 
خارج سکردد ونزد شاعر بزرگث عبدالرحمن حامی میرود. 


سر پا سېا نان وجلا دان مصبوس 
بی گناه را آزاد م.سازيم ۰۰۰ 
زین الدین با بیصبری اظہار داشت : 
>= جساراتی عالی است » اها نوان‌آن‌در 
کجا ست Sit‏ این که ሄቻ!‏ ساده و آسان 
ارتلانکول پاسخ داد : 
ህሪ -‏ از من پنج نفر قوی هیکل دیگر نیز 
ኃው‏ دارند . هر يك جوان آتشیاره‌ای اسن 
آنا از 
حمله رففای خوبی اند که در هرات abl,‏ ام 
حالا WT‏ در اطراف زندان مصروف ያ‏ و 
تذارند هر ol”‏ احازه دهید با اغتتام فرصت 
یکباژههجرم የሎ‏ در ین وید" ۳9 
با هم ሙ=‏ ويکدليم زین الدین وسلطا نمراد 
مدت زیادی خامو شانه بسوی هم چشم‌دوختند 
سر انجام سلطا نمراد پرسيد : 


که از جنگ وستیز به شور می آید. 


در باره این تصمم دلیرانه > ዑ-ሂ.ሬ.ይር‏ 


ዩ Soils 


TA att‏ | سین 


سلطا نمر اد در حالیکه میخوا ست دنشیند» 
به شهشیر ارسلا نکول موجه شد ومتعجانه 


- - خوب در طول روز ው‏ معلوماتی بدست 


፣ ነቻ 2‏ 
8 + هو Se‏ 652.2 اھا posed‏ 
کاملا آرام بنظر هیرسد . 


መጋ =‏ است» تاکنون. خبر خیریست 
است ... ዛው‏ در نظر تو حه اقدامی معتول 
هیر سد؟ 
7 - زین الدین درحالیکه انتبای‌پراگندهرا 
جمع ዶ*‏ پرسید. 
= = هرگاه موردقبول شماواقع گرددءنقشه‌ای 
در نظر داریم و !5ጆዶ‏ هيم اهشپ بر آورده 
شود . 
Bly‏ نمراد با علاقمندی ድ‏ . 


- بگو در باده‌اش تبادل نظر خوا ሙ=‏ 


5 - ثیانگاه برزندان هجوم میریم . 
5 ارسلانکول باوضعی ራው‏ ادامه ፖህ555‏ => 
preg 10 gg‏ ی رش SUEY pp‏ 


صیفحه ۲۰ 





agri yy kl 


۳ 


itin 


obs‏ باوج خود 59 .።‏ .قچگاه در عشق 
خود ابنطور سپا هموش نمشدی .ورنه کسه 
حرات مکرد دختر آزادی را از آغوش خانواده 
اش why‏ وبه برده‌ای aw‏ سازد احالاکه 


سبراغ مآمده‌ای .میکو شیم تادوایی 7 C9051‏ = 


sg HRA PU A IM 8 


pul‏ .تابد هم موضوع را به شخص‌سلطان 
ቃሥ‏ بداریم باردلنوازت دراسارت‌خود 
اندکی اغراق بخرج داده است . 

«ناتمام» 


صفحه ۲۱ 


0 gE Mays رای‎ ty yy AUP gy agate اور‎ gy TN tga EO yg yh یی‎ 


wos‏ . از صویمیتی که Gla‏ او وسلطا نمراك 
موحود است .خبلی خرسند شد. سپس با 
علاقمندی در 6739 ጩሯፍኤሪ‏ که به تخستسن 
مرحله دلدادکی جوان به دلدار we‏ دهکده و 
ژزندگی شان ارتباط داشت « توفیعات خواست 
ارسلا نکول درست هل اینکه با دو ستان 
خویش صحبت میکند » بدون که‌ترین ا<ساس 
Pie‏ حرف زد .نوابی پیراهون وفا Galo‏ ‹ 
صداقت و ሦያሂ‏ کی در عشق سختان زیبای 
معنی داری سان داشت . ارسلا نکول آنا را 
بدقت واشتیاق ننبد و کوشش کردنا ዶ‏ کلمه 
اش را در ذهن خود نگیدارد .همینکه‌سخنان 
ህህ pty‏ رسید» ارسلا لکول با ሓሪ‏ اینکه 
os‏ مسرت بخشی ازز بان او شنود.انامپارداشت 

= جناب bic‏ ممکن است OT‏ زندانی تیره 
...== ارسلانکول 
ننوانست ሬው‏ خودرا SL‏ رساند وخاموشانه 


روز نجات بابد 2 ህ‏ اینکه 


. دوخت‎ ሥው pap 
: پاسخ داد‎ መጭ نوایی با‎ 


— جوان « ይላ. ወ‏ گاه‌ببداد وستم‌درین 
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== شنود* ارسلا تکول مساق آن بوم 
نا هر ው‏ زودتر منظور خود را بان دارد . 
بالاخزه »برای اظبار درددل موقع ጋህ‏ : 

جناب .من آرزو داستم در کنار abso‏ 
یکجا J nab‏ نقاش مجدانه کار ጩኒ!‏ دهم + 
ር ከጊ ምጋ‏ خی مره چا 
آمدم . 
ثوائی دا علاقه هندی پرسبد : 

5 ሥመ حگونه‎ _ 

ኾን ከቃታ. St ول‎ ey 
درد اندود وصدای هیعان آهیز‎ «ጐ کرد. با‎ 
واقعه را از سر تایا نقل کرد .هیچ نکته‌ای‌را»‎ 
حتی ماجرای فالبین را نیز پنبان نکرد. بالاخره‎ 
፡ ይሆ 

ው —‏ لافقط >= اهید بسوی ما دوخته‌ام 
وهطمننم لطف ومر <متی را که در ፍቃ‏ مردم 
مبذول مدارید .ازین بیچاره نیز ጮ-፦--233-‏ 
نخو اهبد داشت . 8693 سلطا نمراد را از بغل 
کشیده به شاعر تقدیم داشت .نوایی !።፤‏ در 
پرتو ቦሙ‏ خوانده . جویای احوال دانشمند 


راطا برای استرا حت فرود می آهدند 
GLa,‏ نمیرفت . دلش ناراحت بود Alain,‏ 
ابن حالا دلدار را به دار آویخته باشندیا 
4 را مورد کنچه قرار دهند ویا رفقای‌تنومند 
538 دارش بر زندان هجوم برده همه ازدم 
| ۾ عذشته باشند» ... نخیلات و هم انگیز 
ان گردابی سیاه و دهشت شبا نگاه صحرا 
اران را در خود می پیچید ۰ 
مگاه روز #ሥጮ‏ حصار های ፲31:3ኦ‏ فاصله 
..፡‏ ج ا ود ارا ا ن 
عدم جرات بر ارسلا نکول مستو ى 
اردیده بود . ዴው‏ به شدت می تیید .چون 
af‏ حادر slr‏ قرار olf‏ که در صحرا گسترده 
ده بود نزديك آهد ፣‏ این کیفیت دروی‌بازهم 
ت گرفت .به تانی از اسپ فرود آمد . 
محبط مملو با افسران مفرود ንህ‏ باچپن 
ሪዌ‏ زردوز ۰ کمر بند های گرانبیا و کلاهبای 
ود ورد ገ ትር ሚር‏ 
መ‏ لت بر دوس መር‏ و سواره 
تردد بودند و ضرورت ملاقا ሠ‏ با شاعر 
رک »اورا مشضوش ساخت »بکمك ملا زمانی 


او را ፲ቃ) able ጩ oe‏ رسان (p=‏ 
می مدیدند » به ኦሎ‏ علیشیر ፌ‏ از 
Joa‏ لحظه‌اي متردد ماند ونفسی عمق کشید. 


ادر بلند بزرگث وضخبم را بمنظور اقامت 
ሖጂ‏ ومتناسب باشرایظ زه‌ستان بر پا ፎህ‏ 
ودند .:شاعر که در صدر خرگاه نشسته در 
و شمعیا ی‌مشتعل در فند بلبا مصرو ف 
ن بود» متواضعانه سلام داد .علیشپر 
برداشته ءبدقت طرف جوان دیدو قلم را 
گذاشسته og‏ دست داك : 
دبرادرم » با > چه ህ/ቁ ሀው‏ 5 
ارسلا نکول با کمال احترام دست به پیش 
off‏ :دست او را فشار داد .پائین تر از 
که ኦር.‏ نشان داده بود »زانو زد. 
ope “ ,‏ لطف Spel‏ که با نزد OK,‏ 
ول مبداشت » باوی به‌صحیت‌آغاز کرد: 
eu!‏ برای ው‏ آمده‌ای የ‏ از هرات جه 
AM‏ درون شدی ፥‏ حرف Op‏ ءآیا کار ህወ‏ 
کنار «انچیل» بخوبی پیش میرود؟ 
" ارسلا نکول حرات ፣ CSL‏ به تفصیل در 
کار های نوایی سخن گفت .از هبرك 
u‏ اندکی شکایت کرد .نوابی با ذوق 
ed‏ فراخ ودر خشانش دابا 
۱ :اريك خود ሥሠ‏ کرد »وباز هم ازوی 
oll‏ تابه گفتار ادامه دهد .پر سشپای به 
ot 8‏ لش te Coa‏ 
wg‏ ارسلا ህጮ‏ راکه ይ ሦ‏ قلب صاف» 
لاقت و صممیت ,هو شیاری ساده توده‌ای 
ضر د منسدی ሁጻቃ‏ اشس بو د 


یرای ار MAN LL‏ و۳9 کرو ات1۳۱۳ 





ET ሀዘ. 'ጧ' 


قرار دارد که شاخه از کو ما 
ابی‌نن بوده قلةآن Jive se ply‏ 
ob‏ میشود و ۷٤۳‏ متر از سطح بم 
ار تفا ع دارد. 

تاریخ مو جودیت این جمپورین 
به قرن pol‏ میلادی مير سد 
ولی اولین OSG‏ اساسی این 25“ 
در ۱۲۱۳ عنسوی بوجود آمد. 

از افسانه های ۱ ین ጋ ሥ‏ مس 
سا یتسرد ል‏ دز 
دبنداری ازاهل ریمینی Jbl ges)‏ 
است در شرق سان مارینو) بنا 
م رتو دی ېت መጫ.‏ | 
خشم دیائلین امیرا طور روم کم 
مذهب غير عیسوی داشت نقر بب 
(ዕኛ -).›‏ یناه گاهی در کر 
مونت تیتانو برای خود سراغ کر 
ህህ‏ صلع وآرامش با Nee‏ نان 

52 سر‎ whe ba 

مار نوس پس از ይ”‏ کر 5 
مدنی درانزوا و ፌሪ‏ گیری آهد. 
آهسته Gh‏ حلقه از مردمان عیسو 
مذهب را تشکیل کرد که ሃህ‏ خر 
اين حلقه وسیعترو وسیعتر گردید! 
به قدیم PF‏ حمپوریت آن منطفا 


(EUS‏ هد دید 


ረሙ و‎ 


سی 


سر انجام این مرد مذهبی کا 
موسس حمپوربت سان مار ین 
شناخنه شده بین مر 23 آنجا لا 
مار ینوس مقدس یاد کردید . 

آرامگاه او Mas‏ در بك کلستا 9 
که درقرن جبازدهم سا ቂው‏ شا 
وحود دارد ودر mT ይኃ 5 ዞን‏ 
دید نی قرار دارد. 

اولین سند لبت در بارة تارب 
اس مملکت از Wine ۸۸۵۳ ፌሪ‏ دی 
نداست ከጃን‏ 58 
سیستم ኣው‏ مت‌حمبتوزی ‏ دیمو کرا ۰ 
تبك در آنجا رایج.- بود. 


11889 868188/006/፪ aM 9/8896) 6-6 58 


تیر اندازی را در حال‌مسابه 


ተክ 


የዘመ رنه‎ gn 


(۱ ፡ፀ|፡ዩ,8፡ዙ፡ፀ 


UN‏ تست 
በሙ”‏ ددجم ست 


- رل و لن ey‏ ها دانسا 


- کشوریکه تمام شر زمین آ ن‌ازطرف ቁጩ‏ کمینی عالیود 


د برای 


- 
emire 15በ!ሪ ሺዘ'5ዘ ፳'ሀ ۱ በዘ ዘዘ5:18፳0በ5051፡(8ዘ0(09፡08680696110:041511158ሀ1010909 


این حمپوریت در کنار شر ሆማ‏ 
کوهمپای ابی نن قرار دارد وازساحل 
بحیره ادر ላለ ጩህ‏ کیلو == 
فاصله «ayls‏ 1 

با بنخت آن ore‏ سان مار دتو 
4S eal‏ .۸ هر از فوس دواد »زربان 
رسمی سان مار بنو !- LJ 1ኳ‏ سی 


است. 


سان مارینو EVER‏ کو هی 


LLL 
'፡)ቆ-ዘ ቨ''ዘ፡ ፡8ብ፡#ዘሀዘ፡ዘ8 8፡80 ከ54. 


መህ برا بر‎ ol 


SO ዘርን ጋታ oe ጠው 


OF‏ چکترین‌حمپور بت‌ارویا 


کشور نکه اساس نرا ፎዴ፡‏ سنگتر اش گذاشت 


ار و۳۲ 
ie‏ ۱ 


DCU een eo 


=- کشوریکه نفو 


መ‏ گیری اجاره گردید. 


® CC re 


سان مار ینو 
بك EOE,‏ کو حك Bs ፦ሙኃን‏ 
ارو پا !== ودر نواحی شمال‌شر ق 
ایطالبا واقع 
حمپوریت بین دو ابالت ابطالیا نی 
(امیلیارو Wile‏ ومارش) واقع است . 
مساحت شان مار بنو oh ee:‏ 


مر بع )8 il ፌሥ ዜደ) ወኃ‏ ۸ هزار 


شده است , ات 


peo 
ر‎ 


نفر است. 


بیرق داران به سالگرهآزادی 
<مپوربت ሠ‏ مار ينو كمك منکنند 
لباس آنپاازدوره فرون‌وسطی است 





ው 32 های عالی ر ته انجمن سان مار ينو تقد از 15:21 بات‎ 'ሣህ 
ሄ ونکت ر ددم مشو ند‎ ሯጋ ورود ره درك رسم مت‎ 


(۱ ae 8 /1፪:8(1፪"81(8(:8፤18..፪፪((8((8፤8፪፡፤፪1(8፤(8፡፤. 


توص ان 


ga ok Ol.‏ نه‌ننمپا از لحاظمتاظر 


وا 51 


aS) Seal 32፡2] as دول‎ ek 
wpe زياد تور ومست را سالا نه‎ Ente 
297. در‎ jG Xo بیکند بلکه نکات‎ 
tthe کان رول مسیمی بازی‎ ey 
تون بت‎ Ela) سا مار تب از‎ 

gle‏ مقیول وبا ارزش ሥኖ"”‏ ت 
دارد dls‏ کلسیو نر های ته 
سالانه به ጩባ‏ مسافرت متکنند تا 
پسته های جدیدی بدست آرند. 
በስም ር‏ سای مارالت 3 از 
رادار gh‏ وش اه یی عاب ت 
. از ፍሬሙ‏ 
ته های ععروف میتوان بسته 


جنگفتی بدست می آرد 


راکه دارای = # محسمه Sid‏ 
تقبه در صفحه ۵۰ 


جممور لنکلن ፎመ‏ کرد و بدین 
وسیبله علاقه ودلحسیی خود را سه 
اتحاد ,4 امر یکا سان داد 

تعد این لقت افتخاری به هر بك 
ازروسای حممپور اضلاخ متحد ه 
تعلی آرفت. 

تین دب ን ee‏ ا ن 
مناسب به‌سان مار بنو ves‏ شناد و 
ولشکر ارده “esl ጋመመመ‏ اسان هار نو 
E I‏ 

گر حه ساحه مملکت شما کو حك 
ات و تاریخ مملکت شما NS‏ 
بر افتخار ترین تار یخ ها ቁ)‏ زرا 
سان مارینٌ قدیمترین جمہور መ‏ 
است و تقرسا بیش از(۱۵۰۰)سال 
این جمپوریت کوجك ph‏ جامانده 
در Ie‏ ملت Ge‏ قوی تر و 


بوست gles‏ توریستی. 

برای گردش ያ‏ دیدن سان‌مار پنو 
Laas‏ بك مور جيب US‏ تمك 

در سان مارینو تنما چند سر لك 
حدودی رحود دارد که در اطرا ف 
و و کت تاو AN ወ.‏ 
፪ኛ bay አው 2am‏ کر ዲመ:‏ 
Cb sh‏ با همدیگر jes‏ گردیده اند 


tes مار بنو‎ GR NAS 1695 در‎ 


شا te «1 ዶ‏ صد کیلو متری باشپر 


کرد ጋሁ‏ 
مار pes}‏ بنام سامار a‏ 
ey‏ ۳ لا 


ር ሚውን کو یمیت‎ Clay کی‎ ۶ 


حنگك جو ودلاور اند 494 eel‏ 


ኒዉ‏ ناد منشمه ند 
መ 1‏ 


١ carat ዶጋ 14ዜጋ/ 
በመር ሸር ere 
دوا )5 دست نداده‌است‎ ee 
همت د سا و سا مس‎ ጋሙ ኤ!ኤ) 


a Ses 
J 


rout 
تری را بخشسدابه‎ 


رزەن خو ghee Grebe gs‏ ند 
اما نائبی بنام ሶ yt) ፦-=]‏ 
eb lool qlee SY or‏ رو رر دد و 


"یت a5)‏ مر دم اا مار بثو تر جسح 

میدهند. درس زئین‌خودبه ننگدستی 

ae‏ اد ند سح 
ی 


۳ መሙ بی‎ 
7 
ALD 


ፌ# 


eS ከር መ Slo በ‏ ای 
اعلان جنگ داد و ۲۵ ساك بعد 
باموسو لیتی که در ؛بطالیا بر سر 
اعشندار دود ayy Res‏ وبا ۳ ۳ 
خی دید وی መ VAs‏ 
عسثات خود رابه کر انس صلح 
وسائ نتفر eos‏ باآلمان ها دو 
تاره داخل eke‏ شد ولی در النای 
She‏ عمومی دوم‌این مملکت تصحیم 
اکر فت که از جنک سبطرف sls‏ 

مر دم ፈሠኤ።‏ مار دنو 4ህ‏ هو د 
حنکسای 3 sb‏ .45 آزادی و صلح در 
ርክ ሚሚ ከሚመገበው‏ رک 581 
دار መሣ‏ 

መ‏ الرغم" کوجکی این مملکت 
بعضا اشخا ض معرو فی از جمله 
باشند oF OW‏ سرزمین بوده وبابه 
نوعی ቁ‏ این جمپوریت منسو ب 
بوده اند که ابر احام لنکلن او oa‏ 
5 مس حمپوراضلا عمتحده رامبتوان 
مال داد . 

در ህኤ VAIN‏ فاز ر ፍ-8‏ 
ጋመ”‏ 5« افنجاری را ہے ر تیش 

gayle Gla pled قانون ۱شاسلی‎ 


(ነጊ بر اسلاس دای ست که‎ oo 
ا‎ 8 2፡2 Sema سال ال‎ 
بعضی او مود این بقافزن‎ ae شده‎ 
ቴዴ اسای سا یی ور‎ 
ا‎ Sy 

سان ماو" 


ر آدازای ፣ ሙዜ‏ 
عالی 


ው‏ مسا . منشکل 
د ሥሖ ከህ‏ اعضای انتخانی 
اعضا 


ات 
توسط دای گیری مخفی Shp‏ 
حدمت ارال اون Saige‏ 


بعېده دار ند که ر 
ششس ماهمه انتخاب شید 
ሥሩ‏ از ይድ”‏ شدن مو عد ششس 
ماه ab‏ سال دیگر sed) Ge‏ 
شدن را ندارند, ۱ 

ደ!‏ دو پست از 
دولت مان مار بنو ጋ-=‏ میرود . 

ھا = gest‏ مخصو ص 
می‌بوشند. که این چين ها را مجبور 
ند که መሙ”‏ و بدازی کنند. ار 
ዕር‏ ها ላን‏ خر ር‏ ۲ 


ادای !“' به شمار میرو ند 


መጫ‏ 7 مقام 


ድ 
ت‎ 


ناب وق 


: حى همهم‎ 
መ ላ ር ی‎ 


کاد. ا 


el ታታ 
عا کس‎ gh age در حور انجمن‎ 
- به توضیح اعمال و‎ eee 
15 አው Syl ሠም gre ردار.‎ 
ታ-=::51. ቃኃ ዳኒ Gok ላሙ ማድ 


مر دو محر عأم. 


جود سر زمین سان ماز ፦ኤጫ‏ 

1 ات .133 ار ውታ”‏ 

clay‏ ندارد اساس اقتصاد آنرا 

زراعت ታጋ‏ حبوا تا تک 

میدهد که grocers‏ تولید زر اعتسی 

آنپا را گندم ‹ جو « درختان‌مبوه‌دار 
ورز ዳር‏ خیوانات ل ኃይ አ‏ 

صنایع آن ረ‏ ود ር‏ 

ز መ” መጋ‏ ۰ ظروف جینی. 

መሠ”‏ دواد خوواله ۰ ,صنا لے 


این بو سته سنت ما رینوس 


مومسس جمپوریت سان ماريلو را 
نشان مندهد. 


۱۳ ህሎ 





دوکتور اسدالله حبیب 


PO OCC En Urn re ett 


31 می ሪህ‏ که هنرمند ازتمام دیگر بدیده 
ھی زندگی tam‏ شان ረዴ‏ . این kot‏ 
!252 ی و سسنده وشاعر است و بر خو رد 
3 را با پدیده های مذکور روشن مسازد 
این ارزیابی ابد آلوژی شاعر وتوبسنده وا 
مذعکس_ ፌአ.«‏ »ارات طبقا تی او را ومواضم 
ታ”ሏ፦”=‏ ی او راش عر ህ‏ نو پسنده سا 
اسخاب بددده در ارتباط خاصی که قرار 
نمیتواند "pt pT‏ گذاری‌نکند 


دارد 9 


خورد خود را ا آن‌نشان ندهد . در هر 
حال بدیده‌یکه انتخاب‌مشود ودر ارتباطش 
با جز های دیگر نشان داده مش ودو 
ارزبابی مبگردد « بیرژزن ذهن نویسنده و 
شاعر وجود دارد . و ሎጅ] 8 «ዴ.ኃፅ‏ ی 
را ميخوانيم حق داربم OT‏ وافعیت ببرو نی 
را به شوه خود ፎያፖ tle igh‏ .قضاو ሠ‏ 
لو بسنده و شا عر » قضا وت ها ر 
متفي نممکند .ییشتر در ارہ መህ‏ شخصیت 
cle‏ کمی صحرت کردیم »البته واضح است 
که نه a‏ در ایجاد هنری بلکه هر نو ع 
فع Cool‏ انسانی مربوط خصو صبات شخصست 
فعال است .اگر «عندلیف» بدلیلی کیمیا گر 
نمی شد « سیستم علاصر را حتمی کسی‌دبگر 
به وقتی دیگر و در کشوری دیگر به وجود 
می آورد . ሯ=‏ بر حال به‌وجود می آمد 
تیوریهای «انشتتین» ءعقاید (مارکسس) تعالیم 
)# بر نيك) وقانون ር)‏ در مورد نجز به 
زره فقط درشکل پبدا بش خود مہر شخصیت 
های مذکور رابر داشته است »اما در بارۀهتر 
سخن دیگر است መ‏ هر گاه (تولستوی ) 
«ثاتمام» 
ژوندون 


کردند و Gide‏ دیکر هم از S25 Gt‏ است 
و امروز هم درجامعه ماکسانی ጩመ‏ که به 
سمر نای me‏ هار برای ልጩ መ‏ و از 
آړزوی هار و آرزوی شعر صحبت میکنند » 
به Ge‏ آزادی انسان که رسالت هنر است 
ورسالت شعر است . برای این گروه مردم 
ታ4ፍሯ-ዊይ‏ هکو دم a‏ ادب “ سی دورژواژی 
به بممانه ዎሪ‏ از ሠ! ፍ፦‏ تسلاشی را 
آرده است ۷ ادیبات ም”‏ را وشعر را از 
اهداف احتماعی بر کنار سازد و از جریا ن 
at Pes |‏ برد ዴይ‏ قى به دیراهه بکشد » و 
ሥዶ) hee‏ برای هذر) خودش در دور هرای 
مختلف تار بخ صدف سباسی د ۱ شته 
و همش فافع ጪህ‏ مشخصرا انعکاس داده 
است . 

رت ፐፐ ፐ.‏ 5 
اجتماعی آن بصورت گوناگون بر چا ت 
مخناف اآرش مپر خود را ብ‏ » >! 
فلان تعر با فلان نويسنده فلا ن 
ይ ፦»2*‏ را انتخاب ሓዴሖ‏ نه موضوع SHLD‏ 
CES codes upc ple aes Ob‏ 
ፌዴ -‏ دیگری ؟ و حتی آیا eS‏ گیری دو 
شداعر »دو نویسنده ازيكث بدیده در «ኗ.ቭ. ው‏ 
جہا ፤‏ متفاوت دارند ( glia‏ نیست؟و 
ابن تفاوت መሙ‏ در حال تشانه جرا نبین‌نیز 
مشود است که در آنصورت Gh‏ اختلاف 
فردی در Ole‏ می آید . 

calm‏ شاعر ونوبسنده اول از همه 
در انتخاب موضوع پدیدار میشود » یعنی 
پروسه abel‏ هنری با SRS‏ بدیده GE‏ 


مصاحبه از : احمد غوت زلمی 


pd‏ ده‌ترین‌شکل 


ዱሬ دمان‌اند‎ 


eee 


ዌጩ => መጋ ፌ/!'> 44ው.5‏ در جړان عینسی 


ፍይ‏ شان داده شود » انسان در حا دنه 
قرار میگیرد وآن پر سو ناز و ۱ بسن 
حاد ay‏ هم )15:3 ب مشود . فقط سر ای 
شان دادن تلان گره FUG‏ .یرسونار ኤፍ‏ 
عملشس وعکس العملش در برابر دیگران وبا 
روات شاعر وغیره معرفی مشود 
هر یدبده زندگی علل درونی دارد 

عثطی 272 و از تقاای سیراب است ۰ و 
ጮ-‏ ليروك به این Be‏ درونی به آن መኣ‏ 
ህዞ; .‏ شعر لمربك 8፡9‏ دريك 
Clo‏ خاص روانی OLY‏ داده مشود واکثر 
خود عر قمر مان ار لیرد است‌علی‌الرغم 


pene‏ ابسك کەجہت عسی قوی دارد. حست 


«ሬቃ3‏ مرکند 


,ሪጋ:«‏ در شعر لبريك جره است واژین 
<پت شعر لبريك که در آن Chai‏ کلما ت 
دام ,.=፤‏ مہم دارد با موسیقی نزد دسسکتر 
ود کر اه ههه جر زا از 


ere) |‏ 
طربق شاعر می فیمیم ومی پذيريم و در 
ak‏ تیوه در غلل دروت بخال خود بای 
oi‏ ماند ,یه ببرون مبزند و درآن حادته 
متخص hese SLES‏ و ما نند شعرايسك 
4'2ሁው‏ و عمل ወ‏ شکل تبار وآماده نشا ن 
داده نی‌شود بلکه ما می بينم که ው‏ نله 
aa <‏ وععلی از اداره های فردی نبعان می 
ጊያ‏ و حگونه انکشاف هی HE‏ ٬قېر‏ مانا 
کی بی دیگری توصیف میشوند و درون‌خود 
OURS ርክ «ይ‏ مودي ڪر ጋፕ ff‏ 
مبسازند .این نوع شعر را در اماتمك می 
57 بند 
در مبان مردم ما وقتیکه هی گویند ‹ሥ‏ 
بیشتر شعر لیر بك مورد نظر است» ازآنرو 
ما هم گفتنی های خود را بیشتر به شعر 
لبريك اختصاص مدهيم. گفتيم که شر 
ob oS‏ با آهنگگ کلمات و عندی بود نشس با 
موسیقی نزديك است » از اینرو در طو ل 
መህ‏ باو بر اسر اين هد ር‏ 
شعر cb J‏ معامله کرده‌اند .این کار را 


دا وابست ها غرب وفوتو ربست SH‏ روش 


و ره نیو ای 

داردم 2 دکتور :سدالله حبیب بك نن از 
استادان پوهنخی Slat‏ و علوم بشری که 
ده عبن زمان مدیریث عمومی ሎመ‏ و آرببه 
ህ5-መኃ‏ کابل pity‏ به‌عیده دارد. 

او دا در دفتر کارش من ፊህ)‏ نگارمعله) 
و عکاس آزانس (le ሥሠ) pre‏ ملاقات 
نووديم و خواستم تادر باره شعر وشاعری 
احغه‌ای ماهم به گفتگوی ببردازيم .با ድቃ‏ 
ونر 

ز گفتگوی ما آغاز ب فت :هى برسم : 

=> شعر يست و رسالت شاعر کسدام 
«ናሬ ፤‏ 

.. کلمه ጨ፦ ny‏ فعنای (سا ሩ->‏ 
اتاد کردن و (تولد) را میدهد . ሠ‏ برای 
اگتر پدیده ھ .صقت شاعرانه را بکار می 
ف رك غروب بر امواج دربا و بسسك 
ርይ”‏ بر قله های bee Sher‏ و یا بك 
سب Wie Opa‏ پدیده‌های سشاعرانه بست 
که ይ፦»።‏ سعر قرارگبرد. هر ህያ‏ بدیده 
وحادنه‌بی میتواند »موضوع شعر ፎህ‏ 

ቋ ሥ=ር‏ تعریف (پیلنسکی) نوع عالسی 
ګر هاست » هر መ‏ باوسایل افده که در 
اخشسار دارد محدود مشود »و وسبله اناده 
3 جسم GAP‏ شعر رزبان) است . شعر 
ሆ-” ህም‏ وپیکر ترائس‌نیست که بانشان 
دادن آنجه مشود است به سوی ፌ=]‏ نا 
ፕ  ህሇፕጮጮሜሽጮሽስ ምን‏ و یت 
که به كمك صوات به احساس آدمی oly‏ 
ህህ‏ وبه خرداده‌ی ኤጉ”‏ 1 شار ۰ بی کته .۰ 
تعر به وسيل زبان درون و برون پدیده 
ها را ده نمامیو کمال نشان میدهد . 

حون هدف هنرها ءزندگی انسان است 
عوضوع هار ها ሠ‏ انسان و بتر شدن 
زندگی መ‏ و ጩሥ‏ پدیده های FHS‏ 
انسان را بارش د طبيعي آن همه جانبه‌مجم 
میسازد و ፉሎ‏ تنرا መ‏ را وی دا درآن 
دارد شعر و سېك است . 


برای آنکه سرشت و سر نوشت پرسوناژ 





۱ . 
« توقع از مادرال ላው‏ افغان این است تا فرزندان شانرا طوری تریبه نمایند که 
ቋጅ!‏ عصر وزمان بوده 3 عضو ሓክ‏ جامعة خویش گردند . جامعة ما به کسانی احتیاج ፥‏ 
دارد که از اعلیم وتریت 5ጽ ቦሎ”‏ کافسی برده باشند. ዕ=ው፣‏ افراد دانا و توانا میتوانند 
در ارتفای روز افزون کشور JL መ”‏ داسته و افتخارات تاریخی برای 951 نستان | 


راز سانات tthe‏ رئیس دو لت 8 


وه هم مر وو همم ممم جم می ۱ 


نوشته: راحله راسخ 


ጨቃ‏ و ህዶ‏ فرزند We‏ می آورند جوپا ن 
بچه ها را تربیه می نمابند تادر دشنت ها و 
دره هاودر کوهیابه GE‏ هپیب و خطر ناك 
بخش دیگر احتیاجات براددان وطن واجتماع 
خویش را فراهم ሣኤ‏ . 

آغوشس ما در بیترین پنا ህይ‏ هسی 
بر ای فر زندش هی ፌኤ.‏ » اسر 
کارگراست بادهقان »ار معلعاست باداکتراگر 
آهنگر است وبا گوزه گر اگر چوپان است‌و 
با باغیان » برای هر مادر فرزند است وبابد 
بذاطر احترام بمادر محیط زندگانی فرزندان 
شانرا ፻‏ آنجی که قوت در کار است وامکان 
در دست مساعد ساژيم . 

نکته‌ای دیگری نا ፌድ‏ پیدا ست که هر 
آنکس هر ው‏ قدرت در حبطه‌دارد فقسط در 
مفابل مادر است که بزانو می نشیند و مادد 
همه اصناف احتماعی حه گلکار و «ji‏ حه 
انجنبر وداکتر و پروفیسر قابل قدر است. 

بعلی تنبا gi‏ مادران قادل ستایش سند 

٩۴ در صفحه‎ ah 


عزیز حاصل دارند.» 


mote‏ این‌خواهدبودکه قرار قولی (اگسر 
سچاپای انسانی ثمره محیط است » پس‌باید 
محبط را انسانی መክያ‏ و برای آنکه ډو ح 
مادران آرام‌باشدپاید محبط زندگانی فرزندان 
شان انسانی 42ህ‏ و عاکه می خواهیسم از 
sole‏ تچلیل ህፍ‏ بياوريم Ak‏ راهی‌دا 
ا اکر کے و یران مس ር መሂ‏ 
نبازی به اتبات ندارد که مادران be‏ غبانان 
حبره دست پرورش اسان » آرژوی اباد 
bine‏ و shad‏ گرا دارند و بسگانه oly‏ 
هم همین خواهد بود که درین طربق کوشا 
peel‏ + 

از آنجا یکی ھا درا ‹ جوا مع 

بشری دا می سازند » فرزندانشان به ድ‏ 
شغلی که مصروف ፈፈው‏ بمردم باشندیرای 
شان رامیست .مادران آن هایی راکه بابی 
خوابی ها ورنج‌های فراوان پرودا نیده‌اندبی 
تفوت از Bod‏ مقام احتماعی دوست میدارند 
وشبدای فرزندان خویش هستند . 

مادرانی که در دهات دريك ጨ.ኋለ‏ عقب 
مانده ሬጋን‏ دارند ءدهقان بحه‌هارا پرورش 
می ጩይኃ‏ وتا دلزمین رایاره کنند» تخم መሃ‏ 
گندم وجوبکارند ویکی از احتیاحات انسا نی 
دا £998 ساژزند ۰ 

ቃያ‏ زنان »بعنی مادرانی که در زیر 


درك ود بددرست احساسات! زسانی‌هنو زکم‌جلوه 
می نه‌اید و در ply‏ عظمت وارج انسا نی 
yale‏ »> حببره می باژد . 

دامان پر #ያ‏ 258 نخستین مدرسه آموزش 
و برورش افراد نا ጋይ‏ که پرای‌اهروز 
و فردا های دور نام gle‏ شان افتخار شریت 
ጨመ]‏ 

مادران که ህህ‏ تمدن و pte‏ دا هی 
عذار ند »آرزو دارند حگر گوشه صای‌شا ن 
خادمان واقعیراه زندتی انسان و انسانیت 
باشند وآن «lok ow ሠ‏ هرآن وهر لحظه 
ዶላ,»‏ وذکر فرزندان تان ፍጭ ሬል‏ 
መወ‏ خوابند وروز ሠ‏ رنج می‌برند تا اولاد 
شان در يك ኤጩ‏ انسانی رشد و نمو کنند 
و برای وطن »مردم وشریت ኤህ‏ و -فقط 
خدمتگذار باشند . 

یس می بینم « آرزوی مادران است تا 
OUT stb‏ بشکفد وگګلہای ሠ‏ بخشی‌باشند 
ومادران زه‌انی می توانند خوشبخت ودل آرام 
به‌زندگی پردازند تا فرزندان شان መመ‏ 
زندگانی شان ازمحیط te‏ آنرایاموزند 45 
کار برندکه ندردانسان ها نخورد وانسان 
ها از آن pad‏ بر ند » و ار نا Aa‏ 
نا ይው ሉሠ'ሎ፦።‏ فرزانة مادران را گرامهیى 


از جا تخد بح ری ን‏ 
در تور ا ی جن ጋለ‏ وین 
gle‏ ترتیب میگردد تااز هقام ارحمندو والای 
مادر تجلیل በመ‏ آید . 

از ሪም”‏ دیگر دومین سال است که روز 
خجسته ومیمون رمادر) در پر تو رژیم جوان 
جمپوریت بر ዛቻ‏ میگردد . 

بمتاسبت این روز رئيس دولت جمیور ی 
وصدراعظم افغانستان‌به‌ارتباط تکریم و تہنیت‌از 
ادخ رن ری سرت ی ۱ 
تبریکه‌ای برای مادران jeje‏ ارسال مبدارند که 
در ply‏ سال گذشته در وصف مقام مادران 
فر موده‌اند . 

«رشد شخصمت دردامان مادرآغاز 
مییابد ونکامل میکند sale‏ به طفل 
اس زند کی مبدهد اورا درز ند کی 22 
phy‏ دشواری ها استوار وپایه دار 
میسازد ءتادر مبارزات Bsr be‏ 
برآید ودر ادای wks‏ ملی وانسانی 
حود 252 دد6: 

درباره مقام ارزشمند مادرسیار نوشته‌اند 
“እን. ን. gees Claes ቲዲ. “‏ 
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ር ር ከ መ اس‎ 


ናሬ 1 


۳ 


وکرمانی جواب داد" ود 

من‌هم فقط دراندیشه مر بند نو سونو 
خودت که‌يك پول سیاه هم‌ارزش نداری! 
آری ፡‏ شاعر کرمانی‌باشاه شاهانءیامردخشم 
ووحشت چنین سخن میگفت بگذارآوازه‌افتخار 
شاعر » بار راستی ودرست حقیقت در نظر 
ماهميشه از افتخار و آوازه መሎ“‏ تیمورفراتر 
ፌህ‏ ! 

Gost وياد‎ Golds wp درساعت‎ «gob 
جنگلپا دپیروز بب‌اودر‎ jul خاطرات غرود‎ 
مبان نواءای موسیقی وهمیمة بازیبای ملسی‎ 
ሠ# که‌در برابر سرا پرده سلطان برپا بود‎ 
سہای رنگارنگ‎ We پیشهار‎ gle دلقك‎ bi 
جست و خیز میکردند وبپلوانان بزور آذهایی‎ 
مشغول بودند وبند بازان چنان در 57 ی‎ 
یی‎ ያ وراست میشدند که‎ PE Shy 
در انداهشان ازاستخوان‌اثری نیست‌وجنگاوران‎ 
شمشیر مبزدند ودرمپارت آدمکشی مسایقه‎ 
مبداند ونمایش فيلا که‌جند راس از آنانوا‎ 
برنگك سبز وچندراس دا برنگ سر خ ملون‎ 
نموده وباینحیت بر خی ازآنان‌مد هش‌وبرخی‎ 
داشت» دراین‎ GL > « مضحك شده بودند‎ 
هنگام شادی ونشاط کسان تیمور که‌از ترس‌آو‎ 
او از خستگی»‎ ሠ وازغرو دنسر ت وافتخارا‎ 
فتوحات واز نشة شراب سر مست بودنددداین‎ 
Ol ساعت سرهستی وبیخودی ناگپان از‎ 
همچون آذرخشی که‎ « Gals عمبمه وغوغای‎ 
زنی» بگوش‎ LS ፎህ ابر ها رابشکافد»‎ 
صدا که‎ ሠ و سح سلطان بابزید رسید‎ 
عقاب ماده باغرور آمیخته سود‎ URL مانند‎ 
باروج آزرده اوء که‌ازطرف مرگث تحقیرشده‎ 
و‎ ሁቃ ዱያ وبابنجیت نسبت بمردم وزند‎ 
بیرحم بود» آشنایی و خو يشا و نسدی‎ 
داست.‎ 

اوفرمان داد ፌቫህ‏ کیست که‌در آنجا با 
ጋህ‏ عاری از نشاط وخوشی فریاد میز ندو 
<.ሮ 25‏ ذنی سرا gol‏ گرد #ውፅ‏ وژنده‌بوش 
که دیوانه بنظر هیرسد » بدانجا آمد وبزبان 
عربی سخن‌میگوید ومیطلبد »این زن میطلبد! 
که‌اورا tiles‏ مای سه اقلیم جبان‌ببیند. 

بادشاه فرمان داد : 

باوراباورید.. ۲ 

نی بای بر هنهء ملبس به که وپاره‌های 
جامه‌ای که از باد وباران و 'ፍ'=1‏ سر ይ‏ 
شده در رابر او ایستاده بند .از گیسوان 
سیاه خود کشوده بود تا سبنه » ዶ‏ بان‌خودرا 
پپوشاند. ر خساری بر نك مفر غوجشمانی 
درشت‌ا زگای نافد وآمرانه داشت» دست 


تبره ونگس بسری تیمور دراز شده بود 


می لرزید: 
ساین gf‏ هستی که بر ዕጩ»‏ با یز ند 
git‏ ده ای ና‏ 






ی و 


እው መው ی‎ 


ቃ። 


که تعداد شان از پنجہزار »آدی از پنجبزار 
بیشتر نیست » همچون ستار کان »جامه 
آسمانی Ky‏ او دا زیشت دادها ند کلاهی ፌዴ‏ 
که قطعه با قوتی بر نوک تيز آن نصب‌شده 
ን NS Oe SEN ae ሠሙ.‏ 
252 سرخود መሓላ GIG‏ این CIF ሎጅ‏ 
نیز تکان میخورد وگوبی جپان‌رانظاره‌میکند! 

سیمای تبمورلنگث به‌تیفه خنجر Blow sey‏ 
که در اتر هزاران بار غوطه خوردن در Ole‏ 
خون ازرنگک پوشیده شده باشد « دید گانش 


ፍድ:‏ وباريك ولی همه ፍ>‏ را መሥ‏ وبرق 


جشمانش مانند فروغ سرد زمرد» ያ‏ هر 
محبوب اعراب است که گفتار آنرا تسراموت 
میماند ومیگویند پرتوش بیماری‌صر عرادرمان 
میکند پادشاه ازباقوت سرا ندیبی ‏ ازسنگی 
ኤደ.‏ لب دوئبزگان ماهرو ‹ گوشواره هایی 
بگوش دارد. 

سیصد صراحی ژرین شراب وتمام آنچه‌را 
که برای py‏ یادشاهان ضرو ريست د رکف 
سرا بردة بروی فرشبای መጨ‏ وبی نظیر 
نپاده 41« ኒር‏ گران መቋ‏ سر نیمود قرار 
دارند ودر کار او هسیجکس od‏ نمیشود 
خویشان‌و سنگان‌اوشاهزادگان وسپپسا لا ران 
درزیر پاش بصف نشسته اند واز همه 
تردیکتر شاعر دربارش ۰ سر هست ازشراب 
شاعر کر Gh‏ نشسته cot‏ همان کرمانی 
شاعر کهیکروز بوبران کنندۀ د نبا که 
پرسیده بود: 

ای ود ፣ ርታ‏ 
ሥን‏ مرامسخر بدی > بگسترانند ه هر CF‏ 
ووحشت باسخ‌داد: 

به ሠ‏ وینج دیثار ۰ 


مور با هچب OLS‏ زده‌بود. 







بيایید که سرود ህሎ”‏ زن‌بعنی‌مادر یکانه نیروبی‌راکه phys‏ آن 
مرت خاضعانه سر خم می نماي‌دسراييم. 


از : گوری 


መ ን‏ سوت ارا ب ی 
تعظیم ዴ*‏ ۰ بابش ፎፓ‏ ادر اینجا ۱ 5 
حقبقتی در باره هدر ودر 535 «ፍድ AST‏ 
خدمتگذار وبردة مرگ تیمور لنگك آهنین» 
بلای خونین زمین در برابر او سر تعظیم 
فرود آورد. سخن خواهد رفت ءواما شر T‏ 
وافعه جنین است: روزی امیر تیمور ዴዴ‏ 
در Me‏ زیبای «کان کل» که فرش از ውያ‏ 
سرخ ويا سمن همچون دبای ختن زمینشسی 
را مفروش نموده بود» در AQT ይው‏ شعرای 
سمرقفند آنرا «عشق گلرا» نامیده اند ازآنجا 
مناره های لاجوړدي ዮን‏ های کبود مساجد 
این تشر بزرگك دیده مشود مسجلس و 
ህ ሠፊ‏ نموده بود . 

os ple‏ هزار gale‏ مدور مانند AY‏ بشکل 
نمدایره در این جلگه کسترده شده ፲2‏ فراز 
هر بك از آنبپا صد ሠ‏ پرجم By‏ رنسسگ 
آر مهس مانند کلب در اهتزاز. نك ١‏ 

of >‏ تممور ERS‏ مانند ملکه‌ای درمیان 
ژنان حرمسراء در وسط این حادر ها قرار 
گرفته است سرا پردة او هربع ‹ طول هر 
فلع Of‏ صد گام و بلندی آن سه نیزه‌است 
در GST‏ سرا برده دوازده ستون زریسن 
بضخامت بدن انسانی و بر بالای آن گنېدی 
آبی رنگ نعبیه شده است تمام خرگاه از 
برنبان راه راه سياه 2959 وکبود است‌وپانصد 
وی سرخ دنک آنرا بز መጅ‏ اند 
تاه آسمان صعود AG‏ ء در حرار گونسسة 
سرا پرده جهار شاهباز سیمین‌نصب گردیده 
ونا هباز پنجم‌امبر تیمور گورکان تبمور 
شکست «pbb‏ ناه‌تاهان درمر کزسرایرده 
655 تختی نشسته ات . 

حامه‌ای گشاد از پرنیان آبی‌رنگث » بر تک 


آسهان ؛ یوشده ودانه ge‏ مرواربد درشت 


!ረ‏ نوبت حرف شماست» حق شماست که‌قانون بگذارید 
SHS‏ ازشما بوجود میا بد واین‌شما هستید که‌در برابر مرگ از 
زندگی دفاع می‌نمایید »شما دشمنان‌اولین وآخرین مرگ هستا-. 

شما نیروبی هستبد War‏ انقطاع‌می جنگد وپیروز هی شود. 


wel‏ ستا Qu‏ ژن» ሆዶ:‏ مادرآوازمانر! ጩህ‏ نماییم. 


مادران! زنا 



















۰ از کسبکه میخواست‌سر اسرحران 
در هم بکوید وویران ቁ‏ .سخن خواهد 































መ 


شور Ayla‏ مانند GY‏ مورجه »درهم میفشرد 
وله مکرد ازسر راه ሥጋ‏ های سرخ خو ن 





ፓ‏ طرف چاری بود. او از استغوان ملل 
مغلوب مناره های عظبم ህያ‏ کرد »او FHS‏ 
دا ویران میساخت وبا “የዶ‏ زور آزمائی می 

መ...“ ርዕ‏ را در 
ربوده بود انتقام ዶዶ‏ فت »این انسان 
میب میخوا ست ፍቺ‏ قربانی های ፍ-ያዖ‏ 
| داز جنس بدر آوردتا مرك ازگر سنگسی 
واندوه نابودشود دصرد 1 

از آنروز, یکه جبانگیر .بسسرش ۰ در 
گذشت ومردم سمرقند THB‏ جتان فسی و 
ستمگر رابا جامه olay‏ وسورمه ای سوگوادی 
وبا سرهای به خاك و ያሁ‏ آ لو ده 
استقبا J‏ نمو دند از همان روز تسا 
لحظه! aKa‏ در او تراد نامرک #ፅታ‏ شد واز 
هر ፍያ‏ شکست خورد او » تیمور لنگ‌در طول 
سی سال حتی یکبار هم لبخند نزد »اولببای 
خود را بیم فشرده بود و در برابر هبچکس 
سر فرود. ناورد وبدینسان سی سال FBS‏ 
کرد و دریحه قلب اوسی سال تمام برا ی 
قبول همدردی وتسلی بسته بود! 
53 دا مادر ላጋ‏ » همان SU‏ ثبروی OG‏ 





! دیوانه است‎ Sip! 
بادان ودوسنان تبمور » ناهزادگان‎ ጽ-- 


سیپسا لا ران 51« اینرا گفتند و همگی 


خند بد ند . 

- بانگاهی‌صایب وجدی و‎ Gh ያ bis 
ف با آن زن‎ ጮ با حیرتی‎ SI تیمور‎ 
می نگر بستند.‎ 

تداعر کر Sl‏ در ህዶ‏ مستی 7 هستسه 
زمزهه کرد: 


ابن زن سان هر 238 ی شید است و 
سلطانی که دشمن جړان بود گفت : 

= ای‌زن ! توحگونه از این کنسوریکه‌من 
ازآن سخبرم » از دریاو از رودها و از > 
کوهسار ها وخنگلما گذشته وبااینجاآهده‌ای 


ፌፊ‏ درصفحه ۲؟ 


PN et رین‎ ሥ፦ و‎ ጀጋ ያ 

منست شش بار از عمر ش ፡‏ =< »#5 
سراحی هاورهز نان دریایی در سوا حل 
ماپد ዘዲ‏ شدند . آنپا پدر م و شوهرمو 
گروه کثبری را کشتند و پسر م را بسرقت 
بردند. اکنون ghee‏ سا لست که من درسر اسر 
آفاق ሶሥ»‏ را حستجو میکنم حالا او درنزد 
توست» من ابئرا هیدانم 1ኑ-23‏ سیاهیان 
job‏ راهز نان دریابی رادستگیر کردندو تو 
«رسلطان با ap‏ غالب شدی و همه حبزرا 
از جنگ او ታህ‏ آوردی تو ሣህ‏ بدانی کسه 
پسرم کجاست وباید او رابمن باز بدهی! 
همه خندیدند و امبران که ፌሬሬይ‏ خودرا 


መ‏ واکیاست مشمارند گفتند: 


احساس نما پدوبا بنجت گفٹ : 

بنشین و شکایت خود راباز گوی » من 
میخواهم به ህ‏ تو گوش د هم: 

ژن‌بدانسان که در Gla‏ دابره SS‏ ب 
پادشاهان برایش مناسب بود» بروی فرش 
نشست وحنین گفت : 

هن ازاهالی توابع سالر نو هستم؛سالرنو 
ازنسیر های ابة لیا واز اینجا آنقدر دوراست 
که‌توحتی نمیدانی درکجا واقع‌شده! پدرمن 
ماهیگیر بود. Poe‏ م نیز ما عبگیروهمچون 
مر دی سعادتمند, ‏ ژببابود» من او را از ~ 
شربت سعادت سیرا ب کرد م جز آنان‌پسری 
داشتم که‌زیبا we‏ رو ی 3 میسن 


ቃፖ 


حنگا ور سا لخورده آ هسته گفت : 


آری - فن ከፈሎ‏ دسر عده او 
دیکری መሎ‏ گردیدمو هتوز از فتح وظفسر 
خسته نشده ام.اها »> ای «ህን‏ تو درباره خود 
حه میگویی 5 

زن گفت: 

کوش ከ ውው መዶ ታጋ.‏ 5 
ننطه انسانی ومن ple‏ م 7و خادم مر AIS‏ 
خادم زندگی. تودد برایرهن عقصر ی و من 
آمده‌ام ازتو بخوا هم نا تو تفصیر خودراجبران 
کنی. بمن گفته اند که تو شعار ወፁ)‏ در 
عدالت‌است) را رهنمای خودقرار داده‌ای‌من» 
بان هت ee ee‏ 


بمن‌عادل باشی ژیرا من 2335 هستم اسلطان 


آنفدر #3 ፲‏ وبافراست بود که بنواندنیروی 
این سخنان را ازروی حسارت وتندی آنان 











ከ. ል ር ን ም ምምም ርው መ መመመ 


مر منانحمن‌سلطان‌مادر ممتار 


در جهدوم 


ee ሀ8 ዘዘ የ0708 Ima nire 


LF همکاریو‎ 


اند نش 


وررتامین ژزند کی باوی 
نمایند. اما این خانم دود 
شوهر خویش مخالفت نمورو نگذاشت 
فر زندانش از تحصتیل باز ما نند 

اکنون فر .زندان میرم ن 
سلطان معرفی میگر داك ۰ 

= غلام محمد مامور در مد بر بت 
قوای مدافع هوابی 

اا نور آحمدلیستا تس حر لس 


ان 


| تحمن 


es 
و هنتون فعلامعاون مد بر‎ 


لسم 
.ቃ‏ 4 “< 


بر 


ድ els = SE عمومی وسو‎ 
لیسانس حر بی‎ Gite ዕንይ LT 

پوهنتون تحصیلات رر هند وامریک 
فعلا امر ፍ= ጋጋ‏ عمومی حر کات 
مدافعه هو ابی. 
روح‌افر! 


3 


ሙን 


درحله تحصیل‌ابتدا 


انتدایی شغل در بوری دارد. 

۸- غلام ራሙ i ፌዝ ደሥ‏ 
پولیس تحصیلات عالی در مص 
معاون مربت تعقیب قو ها E‏ سی 
Se Oe‏ 

۹٩‏ غلام حسین لیسانس‌پوهنحی 


۱ = 
“ይ ቃራ ህፖራሥ یو‎ 
سکن‎ 


دز 


است ولی آرزو دارد فر زندانشی 
21.5( وطن lee‏ خد مت شایسته‌ای 
ees:‏ 

فرزندان ፎዶ‏ من حلیمه معر فى 
میکرد ند 

۱- شفیقه رو فى ليسا نسه 


مشر وف تکمیل دوکنورا در فرانسه 


yaa 


Le ee eT 


a) 


፻ 


۱ =- ጓው- ዉ። ። 
መሥ ፈፈው مبرمن انحمن سلطان خا‎ 


4 


Aine ید‎ eee OOOO 


18፡88 8)5 188 1 meh ah‏ او 


که‌رر መ‏ ,سيار خورد بتابر موافقة 
دا سر کاکاش از دواج af‏ 
موصوف از حمله # 5 تمندان 
sli‏ میرفت ور #1 © 


ደፈጫ”‏ شو و هسر 


8 
ሠ 


2 ፦ ۽ وقت‎ 
ፍመ aa Sis 


سلطان 


بره ما ند. 


| توجه 
از (Al,‏ سواد 2- 
ار !که شو 


موصوف 247 کا ر های رسمي و Jo‏ 


“ሠ 


! 
: 
۴ 


Cy‏ ی 


ج زو 


1 | 
Be‏ حرفوی Ces‏ داشست کت 


1 


لو ادع 


J 


با کا اعد Se Re‏ فضای > 
ف ! گرفت ።‏ 
اما ን ሪከ oy‏ رست dis‏ 


وارسی فرزندان 


ያ ያ aly‏ شکست نموده وبران 
ጩኃያ‏ اما این زن فدا کار باز هم 
بانلاش فر! وان سر یناه را تر میم 
کید 
ም Cbs a Le ay‏ 
شو هرش را از دست داده‌بااحساسن 
مادری همه ጌሙ‏ را درراه حدمت 
بشت با زده تا اینکه 


ሥ ندا‎ ን 


ፃ' .ዉ 
و فر! وان توانست‎ ድሪ باتلاشسہای‎ 
نی‎ Cao ee نش ار دار اتفال‎ |! 


اقتصادی ፁህ‏ حات عالی تحصيل 
tle»‏ 


زن ፎ.ሙህ‏ کر جه تا بحا ل 
ee‏ اب 


فرز ند 


‘2! 
[ 


مره ها 


دی اکن ز نا ده 


رصح ےہ On‏ 


Se 


Ss 


<i 


و 


elev CUCL ie en Tt ema 


፪10፡8855 


8ዜ'888ዜ888: 


CaCI i Te 


Toso enone mite DTD TT TTT ۰ Con Rw Cee) Meee weer 


مير [ነደ‏ منه‌مادر ممتاز اول 
ወጻ. ቤር‏ و ታል. አው: .፡..፡ ee‏ ر 
مر امن آمنه که از ما دران ممتاز 
سال ۱۳۵۶ است سوانح غم انگیزی 
دارد. وی در آوان از 5145 ask‏ 
مشکلات سخت اقتصادی مجبور بود 
ماد ها دوری شو هر ش را متحمل 
ህጋ ry‏ | شوهرش‌حمیش مصروفت 
خدمت برای وطن بود واکتر او قات 
درسافرت بسر ም‏ برد: تا Ma‏ 
8 نب از کار "مقل "جميشه,خست 
بخانه بر کشت ولی shal‏ 
سیمایش SL‏ مطلب دیکری بو د 
NS WN መ‏ جر اد 
መ ae‏ رن وش ر تدا Lett‏ 
ابد نرك کند و دیری نکد شنت که 


22 


است که به وحود LT‏ افتخار میکند 
فرزندان مير من آمنه معر فسی 
میگردند: 


| الله دو کتورای‎ Cos) 


ده شند , 
oa‏ 3 


شوهرش جشم از جہان 

مير من آمنه در مقابل مسوو لیت 
اطفا لش مستقیما قرار گر فت و د 
بپلوی ز حمات خو دش فقط با مبلغ 
جار صد افغانی که آنیم از کر ۱ یه 


تاد 


فعلا به حیت‌استاددر پوهنشی اقتصاد 
ایفای ዕጅ)‏ مینما یند. 
۲- استد اللا هلا Shales‏ 


لیس مير بجه کوت. 


خانه بد ست می آورد مجبور پود 
لباس: دوا 
lab!‏ لش نپیه AS‏ او همین کا ر زا 
کرد و با مشکلات زياد نوا نست 


, غذا و مواد درسی به 
معلا مد در 
ሎሥ‏ 
فر ز ندا نش را نو اه رو ت ی 
و تا Co jive‏ .5:2« میں من‌آهته 
ران بد بختی ۱ ی 
رد که این خو د 
بیانگر تکا لیفی است که آنرابدوش 
= کشبده استت. و ا کون ፌር‏ و 


ጋ نقد‎ das حا‎ 4, 


ጻው belgie ep cle oe 
حقو ق بين ]4.1 ل فعلا مامور شعبه‎ 


۲ = اطلاعات وزارت خارحه 
بزیاد آوری دو 


٤‏ جم الله السا ፈሬ.)‏ فوت 


ھا مین مب 5 ፡ ህም‏ 
فعلا ወ‏ کار . 


ست هرا س دا 


889888 8:8 a ee et Mee et ee oe tt ይበ suet Ileana وا(‎ 815810 8)፤8(፳((8491(44006 81/0116 


ሠ 


هنور 
“ሠ‏ 


فرز ندان 
کرده است و جدا نا خود را راضی 
uo‏ میکند. 


مره زحمات‌این ced pole‏ قرز لد 


(۱ U Bese apa a edeiiel 


میرمن eee TTS‏ در حه‌سوم 


شوهر مير من حلیمه که پيشه 
دکانداری داشت هفده سا ل پیش 
جپانرا نر ك گفت و نسامبر ده 
را با يك جہان مش 
زندانش تنما گذا شت 
و ر و جر ان ጻው‏ نك 
سراچه ቁ‏ که آنرم መጋ‏ در کرو 
بود جیزی دیکری باقی نمانده بود 
محبور گردید تا خودش راه اعا شه 
اطفا لش را پید! کند این خانم 
ا کر ሥኒ፦ 35፡5‏ افو زنذوّزی 
مصارف بخور لمیر خود وفرزندانش 
یکسا ل ازمر SF‏ 
cies‏ که‌خانه gos‏ 


همراه با فر 


رائلپنه نموده وهنوز 


شمو هر شن دمی 





میر من‌ماهبر ور بو سفی‌مادر ممتاز 


درحه‌دوم 


ST SOO‏ مس سروس ጣፍ‏ یم 


رشته oleh,‏ وفزنك پو 


علوم مامور وزارت معارف. 


حشمت الله عتعلسم ليسه 


ذکی الله‌متعلم لیسه‌استقلال. 
صفيه مصروف امور منزل . 
امینه محصل صنق ያሇ‏ 
پوهدخی علوم . 
ቂህ ለ‏ فارغ التحصیل دارالمعلمین 
ኝና. ው‏ 
5 فوزیه درجه تحصیل بکلوریا' 


مامور در وزارت زراعت. 


dmg, با‎ ple شاغلی محمد‎ ٤ 
ماموراتحصارات‎ ba Ok تحصیل بسو‎ 
دولتی کابل‎ 
ښاغلی عبدا احکیم فار غالتحصل‎ -۵ 
رها ر معام در‎ ዴህ Sle دارالمعلمین‎ 
. ولان ارزگان‎ 

.ጎ‏ شاغلی محمد قادر با در 
تحصیل بسو ية بكلو ریا ما مو ر 
فواید عامه ولایت لغمان . 

۷- محترمه راحله مصروف امور 


_A‏ شاغلی محمد طاهر متعلم 


። آزدهم‎ ts صنف‎ 


میرمن ماهیرور یرسفی ماررممتاز 
eave Wee‏ کابل با ثبرایط خیلی 
محدور اقتصاری در حالیکه ህህ!‏ لش 
همه به‌سنین طفولیت قرار دا شتند 
شوهرش Na‏ دست داد ووی رابا Sh‏ 
Chee‏ مسژلیت وپریشانی که عبارت 
ازاعاشه وتربیت መ”‏ فرزندا نش 
داد ا نی مدد کار گذاشت. 

موصوف درتر بیت فر زندانش در 
حالیکه خود و فامیل وی نیز 
CE 3 305. መዘ ee‏ ایا و 
منزل ومزد دست خویش با صبرو 
ele‏ وحو صله فراخ‌درحا AJ‏ 
درشر bil‏ اقتصادی نا مناسبی قسر‌ار 
داشت فرزندان صالح تقدیم جامعه 
نماید. 

Bs‏ وی تیاه وزیا 
ሠው‏ با pow‏ است که‌فر زندا ن وی 
برعلاوه داشتن سویه تعلیمی بدرجة 
تیسانس ویکلوریا با مطا,لعات پیگیر 
ازاثار دانشمندان پزرگت خوا هان 
SLI?‏ تعلیم واطلاعات شا a‏ 
بشید کنون‌میر من" ماهپ و و Pen‏ 
باداشتن چنین فرزندانی tT‏ ذیل 
معرفی میشوند ቆሙ‏ را بختیسسار 
ዶጋጫ 4‏ 75 منبداند: 

ፌ-ሙ خلیل الله‎ መመ ١ 
تحصیل بکلو ریا ما مور در هوا‎ 


al ages‏ ار 


ም A AA ES SIA ር ዱር کےا‎ 


|ህ 3ቄ ቃ# شسہامت بر علاوه‌تر بیت‎ LO) 
ሥመ دو پەس خواهرش را که‎ 
سس ها هاش و‎ 5. 
& ኃው) فر‌زندان خوراز دل‎ 
نیز‎ ህህ1ህ پرداخته‎ Ola) ربیت‎ 
وطن بار ایند.‎ gle فراد‎ 
اکنون فر زندان و ی معر فی‎ 
۲ ۳ 
شاغلی محمد ظاهر لنستانسة‎ —\ 
43 دو کتور دوغتون فر‎ HV طب‎ 
بازده‎ 
شاغلی نصراله فارغ لیسة‎ ۲ 
ضابط استحکام‎ Wed ضابطان‎ አሥ 
تو ای کندهار‎ 
محمد داور با درجه تحصیسل‎ 


x 


میرمن SF‏ نی بی‌مادر ممتاز 
در Pando‏ 


۲ غلام حضرت لیسانسه‌پوهنخی 
حربی در فر قه SL‏ ده folie ይዊ‏ 


سمخ جرج صرح جرج عمج مج 


سب 


pts‏ سار والی هرات. 
عبدالواسع plate‏ صنف gle‏ | 


ር همه‎ 


gb‏ مصروف gal‏ 3 ند نبیر 
ناز plate She‏ صنف شىشىم | 
لیسه Sore‏ 
ا پشتو نگل متعلمه صنف باز ده 
لیسه Sort‏ 
Gia -۰‏ متعلم صنف ጠጠ‏ 


ترد ےھ یی هه همم ሙም ው ው ጨሌ‏ 


፻ otto 


۳۳۲2 ንዓ ዛው ሥሥ ሥጋ” TODOS <S 


:پر من کل بی‌بی درخانواده‌فقیری 
Lin‏ آمده و تحت ሠ‏ پدر و پرا دز 
حود سواد آمو خت و یکی از زنان 
مندین روز کار خود است. 

زندگی ሥ‏ من گل بی‌بی از ابتداء 
از نگاه ؛قتصادی جندان LS‏ عت بخش 
نبود واین خانم بادرداز وهلۀ ۱ ول 
زدواج احساس میکرد که‌شوهرش 
نمینواند زند کی WT‏ را به تنہا یی 
پیش برد چون 7,ህ ም‏ ما ن 
بحاب نمی کرد تا زنان نیز دوش 
بدوش مردان کار کند بناء به آموختن 
هنر سو زندوزی وانواع دوحت‌علاقه 
ያ‏ بزودی شروع بکار کر د 
وبزود رین فر صت توا نست د ر 
پپلوی معاش ناچیز شو هر ش وی 
بز عایدی ند ست 537« 

بعداز مدتی شو هرش نقاعد کرد 
ጨ> ፥‏ بدا glow‏ شد و تمام شاد ت 
بدوش وئ افتاد و این Gd‏ 
በ Lye see‏ فر زندا نش 


م فة 


خانواده 
ندا کار 
از سعی کو شش دست بو نداشت 
و قسمی که آرزو ش بود فر-زندان 
خویش را برای خد مت به جا معه 
نقد يم آنمود. 

فر زندان oe‏ من گل بی‌بی‌معرفی 
‹ሣኃ fas‏ 

أ-غلام رحمن ኤኤ)‏ نسه پو هنی 
el ይም‏ ی 
بوهنتون ایفای و ظیفه میدار ند. 

۲- غلام محفوظ لیسانس 91 دمی 
برلیس عامور پو لیس . 


ooo SSO یی‎ 


ታሪፍ‏ من‌مر دم ماد رقابل‌قدر 


عیرمن مریم مادر قابل قدر سال 

; ۱۲۹۶ از መሃሪ‏ ننگر هار ا ست 
| بیست سال قبل با فقدان شو هرش 
١‏ بار لاق ብ‏ دک افعا2 در 
IE}‏ پسر بزرگش در ኣይጋ‏ دهم 
መታት!‏ آن دوماه عمر داشت با 
نابسا مانی cle‏ روز کار روبرو شده 
| وزند کی حرره مایوس کننده ور نج 
ብ)‏ ای زا راما شام 

دعزت نفسی کهرر ناد این “ሀ”‏ 
ازخود کسذر سراغ میشد ኢጧ አ፣‏ 
ستگیری douse‏ از اعضای مستعد 


Sys Saag Balers 
فررندانش کے شاغلی محمد عمر متعلم‌صنف‎ መ وثر‎ 


فامیلش رامتقبل نشده وبا پشتکار 
۱ بازدهم وترجمان لسان انگلیسی . 


وزحمتکشی gis‏ فروش زیوراتی که 
در نز دش‌خیلی‌عز يز بوږ مبأدرتورزیده 


همت کماشت.وآنانرابسوی .1 


ሶዶ‏ ورفتن به مدرسنه سوق داد. این 


شمار: ۱۳ 








۳ 
= 


ህወ gato‏ ‌قدر 


(۱ LL 


---ጊ‏ محمد امان خزان متعلم‌صنف 
ششم نسوان ROS‏ 

۷- محمد عشمان خزان متعلم‌صنف 
هفتم لیسه RIS‏ 

۸- محمد بو سف خزان متعذلم 
ee‏ م ان ودی 


کے محمد داژد ን‏ 31 صغیراست. 


مر አሜ‏ رآ 


وطن Ole‏ مباهات میکند معر ድጋ‏ 
میگردد: 

١‏ دستگیر شگو فان ليسا نسه 
ادبیات 


ንምር ርን تحصیلات‎ ው )3ህ زلنخا‎ Vi 


EIT‏ ۹ ات 


(۵ 


میر من گل مکی آوانیکه اطفالش 
ሬጻ-ወ‏ بودند شو هر ش را ازدست 
داد و در SLE‏ زحمت و BAS‏ 3 د 
راه day‏ اطفالش ሶም‏ بر داشت 
باوجود 453 در شرایط اقتصا 5 ی 
خیلی محدود بسر می برد ولسسی 
توانست نه فر زند صالح تر بیه کند 
وتاحد نوان کو شیده است که 
آنانر! در )61 کسب تحصیل تشویق 
کند کر جه ادامه تحصیل بر ۱ ی 
فر زندانش در شرایط محیطی ولایت 
پکتیا از لحاظ دوری راه» نیودن 
ضر whos‏ درسی و رسىم و رواج‌های 
خرا فی مشکل می نمود ولی میر من 
گل کی باهمه این مشکلات مبارژه 
کرده و فر زندانش را شامل مکتب 
نمود . 


پرورده Ge‏ دستش چنین معرفی 
میگردد: 

oN‏ شاه محمود خزان ما مور 
مخایرات. 

۲- محمد شریف خزان در جة 
تحصیل بکلو ریا مامور መጋ‏ برات. 

۳ محمد زمان‌خزان درحةتحصمل 


yD iL gl yi Og yg HTN ከና) በሽ 


هفت of‏ تحصیلات عالی دا ر ندوجپار 
So‏ وفات بافته اند هفت فر زندیکه 


. زحمات پی پایان مو صو ف وبا‎ «ሠ 


تقدیم نمودن OUT‏ منحیث افر ادصالح 


مھم 


و تننکدستی که سد راه زند کی | 
قر ار aol,‏ بااحساس SL‏ ماررانسه 
نگذاشت فر ر نداش اعضای عا eb‏ 
اجتماع‌بار آمده وشجا عانه در این 
راه‌گام ots‏ .!کنون وی با داشتین 
ieee‏ شاعر » dal ys «6.45ሖጋ gi‏ 
ae sow‏ ء نطاق شا هد ه«قصود 
رادر آغو ش 45ያ‏ وفرزندانش‌اینا 
aN‏ شاغلی‌محمود فارانی‌لیمسانسه 
بوهنځی شر عبات معاون روز نامه 
mel) E‏ 

.-ኛ‏ ,)#, فارانی ኒ3ህ፤፡‏ رممشل 
ونوسنده در BAZ‏ افغا نستان 
slot‏ وظیفه مینماید. 

>= whee ፡ wel clo! ۲ 
1 
ሠ 


خصو صی تو دسنده و 
“ጢር 5 ፦.ጮ.ሕፌሬዳ ሩፌ‏ را 5 
راپور تر ومبتمم مجلة میرمن. 
_ فاروق فارانی» رباعی Blew‏ 
مصروف تعلیمات عالی در آلمان. 


مير من‌مسنو 3 © 
ህህ ja |‏ 523 
و و PS‏ 


فرص ۶ . مارر ال ጉዴታ‏ سال 
۶ ازولات PU‏ خانمی است که 
ازخانة ሥጋኣ‏ سید حسن که مرد 
ኤ=.!‏ ورانشمند وشاعر VIS‏ سود 
مقدما ت‌فرهنگث ان ሥመ‏ دا ፦‏ | 
گرفت .موصوف سی وهشت سال 
قبل ሮ!3,]‏ نموره وثمره ازدوا جش 
شش فر ز ندمیباشد که‌یکی آن بدرود 
ole‏ گفت وپنج‌تن ዶጋ»‏ راکه پد ر 
دزآوان طفولیت انپا را ترك گفتهو 
GS: wile‏ اختبار نموده بسودور 
Ge det‏ آرابی وهمسایه نشینی 
درس زندگی امو ው‏ وسا ندر س 
مضامین ሂው 252 Qos‏ لبا سہای 
ኤይ‏ بگان انیم بایول نا چیز 
و سای | اعاشه ዖመ ae‏ 

از آنحائیکه نامبرده باسواد بوده 
Cues‏ برژرده بدر رانشمندش سود 
شبپا باخواندن اشعار بدرش فرزت 
ندانش را تشوبق به سرورن اشعار 
نموره واحساس لطیف سر ژدل‌شعر 
رادر افکار شان شکو فان ሬም‏ نمود. 

اری! وی Gt‏ باوجود خستکی 
کار “ራቂ gle‏ با گفتن قصه ያሩ‏ 
انشباهی کود کا نش CEA‏ شب 
زنده «اری مارر باعلاقمندی اشتراك 
Kae‏ دند درس ኒኞ መኃ‏ مې امو خست. 
خانم فداکار ፌዶህ‏ مشکلات 


ان 


SALTY baa Le atin at MT ۱۳! میور‎ ENA 


میرم آمنه‌مادر قابل قدر 


imane |ዘ[8 ፳፡፡፳/8፡፡8|6 oP TAT ۱۱۱۱۱۱۱0۱ 8 8(8(፳ mL LY TY) BY mii 


مرصوف መዕ‏ رنج های بیکران‌بود 
درسن آوان تمام مصارف ly al‏ 
از وست Gok‏ چ ፅሷይ----፤‏ 
واعا شه فرز ندانش را میتمود تااینکه 
دعد از she‏ سال در و لایت فراه ء 
هر ات :: ند عار ء غز نی» ننگر هار 
همراه با شو هرش به‌مسافر تبای 
طاقت ۳ سا پر داحت. 

ادن ሠ‏ در دور اندیش بازده فرز ند 
بدنیا آورد که. از حمله فرزندا نش 


፣፤‏ من آمنه ما در JS‏ قد 
۶ شصت‌وجپار سال قبل‌دريك 
bal gis‏ دهقان در 43 آبدره‌پنجشیر 
جشم په جبان کشود و در سا ل 
۰۵ با یکی از پسران خانواده‌ایکه 
دران کار መንያ‏ کی میکرد از دواج 
کرد. و بعد از تو لد دوفرزند شس 
شوهر موصوف درسفر بر ی جہت 
دفاع ازوطن‌عازم‌ولابت رات گردید. 
ومدت she‏ سال دوری از شو هر 


. 








‹ህሠ‏ از شما راستی دوري میکنم » شاید 
نحقیرم کنید یا اکر نکنید. 

من اینطور فکر میکنم . 
نصرو هميشه ابنطور فکر میکرد که دیگران 
بیشتر از خودش به سرو وضع او ارزشس 
ጩህህ‏ . 

نصرو وقتی در GUI‏ خود گام می تہاد 
مادرش را oly‏ می آوردو روز های دشواری 
را که بخاطر تریبتش گنرانده بود ءروزه‌ای 
در نظرشس مجسم میشد که مادرش در حالیکه 
سرو صورتش از شدت عرق تر شده »زیر 
ህጻ‏ خود >= تا نان را می آورد وبا آنکه 
از UT ile ዙ2‏ نائوانی و خستگی بیدا 
بود با لبخندی وانمود میگرد که ዝኛ‏ 
سر حال است . 

با oly‏ آوردن این خاطره هادد چېرهنصرو 
هم گرد تاثر می ”== وبروی پیشا نی 
فراخش خطوط زیادی نقش می بست . 

نصرو در آنروز ها میدانست که اولیسن 
مزد کارش را خواهد گرفت و اغلبا به این 
می اندبشید که برای مادر خود ጻመ ው‏ یی 
می تواند ays‏ کند تا آنکه GL‏ گذشته رابه 
یاد آورد و آنروز را که مادرش گفته بود : 

خانه با کوچه» ር‏ جا عت رای من 
زياد ارزش دارد و اما تو وقتی پولدارشدی 
برای این ከ ሸው ክህ ው‏ 

نصرو انعکاس !385 مادرش دا از چار 
طرف اتاق خود ሖ‏ شنید : 

-- پا کوچه ... باید فرش بخری‎ OG 

مادر نصرو در حالیکه زیر ly‏ در خت 
fay‏ و Lagi‏ نزديك سرك برتنة در خت 
تکبه زده و چند «پندک) لباس هم بببلو یش 
قرار داشت و انتظار فرژند ش دا هی ደኖ‏ 
خواب بروی دیدگان او سایه افگنده بود . 

آواژ بچه های‌کو حه ጩህ‏ شد: 

نصرو آمد ... مادر نصرو! نصرو ሥኒ‏ ت 
امد ویر ጋሠ4ፍም‏ یو را ር‏ ی 
جشم گشود نصرو در برابرش قرار داشت. 

آندو یکدیگر شان را در آغوش کشیدند 
نصرو دریئحال بمادرش گفت : 

مادر »از ርዶ‏ خواسته بودی که پولدار 
شدم برای VE‏ فرش بخرم »ابنك برای‌خانه 
فرش خریده‌ام . 

ژییده نصرو رارها کرددد حالبکه‌حلقه‌بی 
از اشك های داغ گرد حشمان قشنگکسشس 
بقن بسته وو ری کرنه فایس ې 
لغز بدند ›آواز خفه‌یی گفت : 

من خانه را فروخته! م»دیگر خانه‌ندارم. 

ونصرو هم به گریستن HT‏ کرد ‹ هر 
دو بیصدا هی آریستند و بچه ፡ጭያ Ge‏ 
در دور وبرشان Shel‏ کاوشگر اله اندو 
دا «ሠ‏ می گردند و نمیدا نستند که ایشدو 
م وی زر ینک 7 

رپایان» 


صفحه ۲۱ 


استخوانی ودرازس بسوی گیسوان سفید ش 
دویدند و بزودی آنرا باز از صورت زییده 
عقب زدند . 

این اندیشه ها اوراسا عتپابخود مشغول 
کرده بود و هر መመ‏ خاطره ییاز دور زمان 
ها ህሎ‏ خود ړا fake‏ دیگری می سپرد و 
هردم این انديشه ply ሠ ሠ‏ دیدگان او 
جان میگرفتند »حر ګت میکردند و WPS‏ یی 
دا تجدید می نمودند تا آنکه sai ሥሠ‏ که 
روژی نصرو با چشم ge‏ اشك آلود نزدشس 
آمد واز او خواست تا خانه را بفروشد وبا 
بول آن چند زمانی زندگی شان را تامیسسن 
کنند واو با ፍመ‏ نیت گفته بود که: 

نی ‹ FP‏ من بفروش این خانه واضسی 
نیشوم » اين خانه هیراث پدرتوست. 

ومثل آنکه آواز نصرو در گو شش نقش 
።ህ‏ 55 باره ኤፎ‏ که: 

این ጭ ሣው‏ بدرد ما میخورد » BE‏ یی 
که فرش نداشته باشد .اصلا با کوجه 
حه تفاوت دارد ؟ 

و او با ሎሙ‏ حواب داده بود : 

خانه یا کوچه ,هر چه ጨመ‏ برای من 
زباد ارزش دار و اماتو وقتی پولدار شدی 
برای ابن خانه باید فرش ፊዶ‏ . 

مادر 5፦መ‏ وقتی اینہا دا ole‏ آورد LSI‏ 
دور جشسمہا یش نقش ጨመ‏ داز جایشسی 
ጭህ‏ شد و بسوی خانه نگریست وبعد به 
ህፍ‏ خود AG‏ کرد و گفت : 

eae ው‏ کن ا ای 
ሠ‏ طاقت ندارند ... 

ees 

نصرو از درس فراغت حاصل رده و در 
شبر زندگی میکرد و بزودی برای خود GIF‏ 
هم بافته بود . 

او هم مانند مادر خود موجودی کم حرف 
قانع وسر براه بوداین جوان ጩህ‏ قدو ولاغر 
اندام هم‌هروقت‌از کاررهایی‌می‌بافت‌بزودیوعجله 
..፡.‏ - ای رس و Se የሠራ‏ 
Slat,‏ سکوت و آراشس اتاق تنبا ی 
CHL‏ اندیشه داو خیالات سراغش می 
آمدند واو را بخود مشغول میکرد + 

نصرو که‌در خودشور وهیجان کمترسراغ 
داشت اکثرا از aor‏ دیگران ህ15‏ نیکه با او 
سرو کار داشتنه ء.گوشه می گرفت وخودش 
دا در پناه تنبابی می سپرد ءگاهی عده‌یی 
از او می پرسید ,؛ . 

نمبغواهی باما بگردش بروی ና‏ 

حشمم‌ای ان حدقه بر آمده‌اش را BP‏ هی 
افگند وبا ناخن ህወ‏ خود به بازی می 
برداخت وبا آواز گرفته بی که ዶፍ‏ از 
شرم او نمابندگی میکرد ሬድ‏ : 

هن کار دارم »مرا ببخشید . 

وبعد از آن ሇ‏ از حمم GST‏ ثور میشد با 
خود میگفت : 


تقدبم بمادرم که در عمه ጅጋ ጋ‏ تر بیتم را کشبده . 


ار ۸ 





از 


ovo 


Ags Nig ASR ei ۱ 


فرش ው‏ نه 


at gg yy yg, ny gl 


۳ 


گذشته Cary‏ مکنند تا آنکه خاطره ها به 
ارش مجسم شدند abe‏ هایی از آنروز 
ها که او با نیرومندی CSM EYL‏ شویی 
می نشست وبا چنگال قوی و توانا لبا سای 
ም‏ کین دازبر ST‏ کف آلود هی فشرد و 
آن خاطره ها راازدیده gle‏ کاو شگرانه 23 
های دیگر که به او می‌نگر بستند ومد 
هی መ”‏ : 

جرا شوهر نمبکنی ؟ 

و حواب خودش دا oly‏ می آورد که : 
من زحمت میکشم » عرق هیریزم و نصرو دا 
بزرکك می کنم Fle‏ شوهر بگیرم سرنوشت 
پسرم حه خواهد شد 1ና‏ 

Sho‏ پرسش GE‏ دیگری از همیسن 
قماش . 

زبیده با بیاد آدردن این خاطره ها نقش 
لبخندی روی لبانش هویدا ميشد و بزودی 
مانند آفتایی که در دوز ابر آلود از گوشه 
افق برای መሠ‏ کوتاهی خودش دا بنما SY‏ 
و محو شود »مجحو Ante‏ 253 باره جشمبا ی 
خسته ونگران او به نفطه‌یی از زهین اتصال 
می بافت .مثل RT‏ گذشته جیز ص‌ای 
فراموش شده‌یی را بخاطر بباورد ابروان 
سیاهش رابالا می برد وزیر لب ዞን‏ می 
کرد ፡‏ 

اولاد شبرین است ።፡‏ هن بخا طر نصرو 
بخواری و زحمت تن در داده‌ام تا آنگه اوبه 
ፌሬዴ፥‏ وتعلمیش ادامه بدهد و احساس. نکند 
از دیگران ፍጩ‏ مائده . 


با زمزمه این جملات دو باره انگشتان 





ዞማ 





نوشتهة ابراهيم سایق 


در سییده دم که از صبح زبیده درحالیکه 
موهای سپیدش از لای ጋሎ‏ کی های ሠጭ‏ 
کېنه‌اش بیرون ريخته بود و باد آثرا برویش 
می پاشاند با انکشتان نحیف واستخوا نی‌اش 
هر لحظه آنراکه بووی و گونه‌های چين افتاده‌اش 
تهاس میکرد »پس هبژد ቂኤሠ«‏ دیوار خانة 
خود تکبه داده بود . 

مردم او رابشتربنام‌مادر لفرو می‌شناختند» 
مردم او ړا بیشتر بنام مادر نصرو میشناختند» 
ننه لاغر ሶጩ1‏ باريك وشانه های‌خمیده داشت 
چشمبای سياه ونافنش را که خطو کی 
از بیری ወሯ‏ هاله‌یی احاطه کرده »ییا نگر 
ژندگی ملال آور او بود . 

او در آغاژ حوانی شو هرش را از دست 
داده وبا پسرش نصرو زندگی هیکرد ګاه 
گاهبکه زنبا از او می پرسبدند : 

از شوهرت برابت جه مانده 5 

مابوسانه حواپ میداد : 

مال ጩጨ‏ بيك خانة غریبانه و يك بچه . 

ببده گر ው‏ خواستگار ان زیادی بعد از 
مرک شوهرش داشت و اما بخا طر تريية 
صرو از ابن کار ሠው ፊሪ‏ کرده و جواب 


5 


زد داده بوث . 

و درآنروز ناتوا نتراژز هميشه ودر مائده 
تراز پیش که‌دیگر توان‌کاد کردن را نداشت 
غکر فرو رفته بود slag‏ میاورد که در 
گذشته ህ‏ تحمل ው‏ دشوار Ye‏ تن در داده 
۵ اکنون پذیرش FES‏ ین کاری هم 

7 او ساخته نیست . 

ሥሥ ጋ‏ آمد ሇ‏ روزها دوباره به عقب 
7 گشتند وماهبا وسالېا هم دو باره به 


۱۳ bgt 








[ 4 دوران | 


باداغ دل‌سوزان ازحسرت جانانه درمحفل سرمستان ءتوشمع‌شبستانی! | 
3/።‏ همه‌کردیم ፀጋጋ‏ به میخانه 
دربزم خراباتم باساقی ومیکادم 
شاداست حیات‌ما بامردم فرژانه 


درشعله حسنت‌هن »پر سوخته »4848 
آئین وفاداری آئين سيل Sele‏ 
ዴቨ‏ دورانم همجون دل Slog‏ 


۱۱۱۱۱۱۱۵ 


صدحام پیاپیده »در بزم‌نگاه‌استم )99 کتور Ca‏ 
سرمست وخرابمکن ای‌ساقی مستانه Yo‏ جوزا :۱۳۰ 


ست رگی په‌خیال اوه پاره 
سوداگر ዉያ‏ مراوی ی ست ر گی خوښوینه 


سترگی به‌غبرگی ترتا جار ዩያ‏ 
که‌دی خمار دسترگو 6353 مینه 
سترگومی 543« ضرر پیب که - | 
wily‏ دباز په‌شانی ን‏ گرژومه 
ሚመ‏ 
دسترگو نم مى نهو چیری 
oly‏ به خنعر دزره پرسر ویشتلی يمه 
COOH ው ን‏ 
سترگی ley‏ وال‌کی نه‌دی 
جیریجه گورم راته جورکی فسادوه 





WIG 


Z‏ / 4450 ها ی 
S‏ دلداگان 


\ نامور نار دچ 


ob‏ نامه ድኃ‏ گونته به دلدارش 
شتاین خانم. 
هرگاه بمن بئوپسی که‌خواب راحت کرده‌ای 


22277 





Wor‏ درتمام روز قدرت جدیدی برای انجام 
መሮ cee‏ 
خداوندگار جہا ዕፍ‏ ترا در پناه خویش 
2/ጩ‏ ۰ 
از [ፎል‏ میکه من در پناه عشق‌تو احساس 
آرامش وبقانمودم > Sho‏ وآنچه دراوهست 
ወ!” !‏ دوست داشتنی و زیباست ۰ 
من‌از زمره نامہاء تنپالام ترابرگزیده ام 
| وبآهنگ آن زنده هستم => زنده ام اګرچه 
از تو ለሠ‏ ! 
بلی فقط برایتو و بخاطر تو Ohm‏ بسر 
እዴ |‏ 8 


ፌሥ ታሣ نا‎ 


می‌دست بەزلف لاله یوش تورسد 


መመ የከ ባክ ከክ 


تیلب به‌لب شکر فروش تو رسد 


۶ تاهی #4 برای دل ماست 


ህህ‏ قلب ماه گوش # رسد 
«شفایی» 


ቃ 









ኤጩ 


ፌዴድ:.ሪ‏ خاره در of‏ 3 لال 


نا 4۸ به‌مادر 


ای مسر سار شب ese‏ 
ای که ዕ>‏ باد فدای دل تو 
ሓያ‏ های تسو پر gilt‏ کر د 
وز تو صد نا له دلگیر ر سید 
گر 255 د يسر نا خلفی 
داستی از መጻ‏ ت رنجید ی 
کردم از مادر خود صرف نظر 
ህሎ‏ فدای تو چه می پندا دی 
بازی ورقص و تما شا هیچ است 
زمن ازبپر خدا کم ګله کن 
وز تو نازك د لی ራባ‏ ام 
از: دکتورحسین 





در يك غروب 


هنگام غروب‌است از خورشید فروزان 


፳፪ 


درداهن مقر ب» %ዌ‏ 
ماندست فرو غی : ን‏ 


تابنده ءولی ሠ OMT‏ 
میکاهد ازو 492 ህወ‏ 
دردامن ابن‌نوریکی پارجذابررسییدست 
باکاهش انواد " پسین. تابش. خووشید 
اونیز Keer‏ هدهمگام « 


tock 2523225325 
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ذرات وجوش 





آن ابر دگرنیست ۰ 





واولا 


رفتند فرد ህድ‏ در جشمة‌خورشید 
ای topes‏ 

ای رم تر Manin!‏ خورشیاه 

ای آنکه زمن روی خوش گر فتی 
ای کاش هر اهم > 

آسوده همیسا ختی اززحمت هستی. 








يك Wels‏ كوجك حافظ 





حون جامه زتن بر OT ፌ‏ «شکین خال 
ماهی که نظمر خود ኃዞፌ/‏ به حمال 
درسینه دلش ژنا کی شوان دید 
















had‏ ی 


Ls‏ تادی غملاوفاداد دی 
ته کله کله غم‌دی تل داسره‌وینه 













59%ሑ 












غم‌دی کمیس نه‌دی چه‌زور شی 
زما دعمر سره سم دی‌ستاغمو 4 


ao @ 






عل‌مي‌به لاس درته ولا لم 
IF aly‏ و اخله بارسخت را که‌چه‌خمه 
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علان له‌خاورو ኮካ‏ کیبزی 
زما SY‏ ترگل SW‏ خاوروله‌خینه 


چ غو ي 







ای ترا om‏ 3 من غم خوادی 
ای که ازعشق شد آب گل سو 
نامه ات آمد و ህያ‏ نسم کرد 
ناگی ا من اد بر و سح 
ناله کم کن کسه ندار د اسفی 


wre 284>‏ زړهمی شه‌شی 
پهگودر چوړشی دمنگو ګتار ونه 

ده له 
جانان می‌عل لهلاسه نه ይ”‏ 
دآسمان oa SIF‏ گه‌ور ته یره 


oe + 







«ቋው‏ از من خبر ی تشنیدی 
به ድኖ ሠ/፦‏ ر فشم به سفر 
شکوه از عا ጩ‏ من د ا د ی 
بی‌تو Wo‏ همه نزدم هیچ است 
ጩህ‏ گر ps‏ دسید حو صله کن 
was‏ جان از غم تو سوخته ۱ م 







سپابه why‏ با دیزی 
ددشت OW‏ بستالمنی بو وينه 


oo & 










خرال دوصال‌نه TP‏ کم نه‌دی 
ژه تسلا دز مکی ass.‏ پر ی کوهه 


¥ # & 







ይቅ لوړ چنارته‎ alin 


بادبه پوشتم جه یارمی خهو بلی‌دینه | 


9. » + 






Cover‏ خم‌زوله خنگیزم 
بى go‏ به نهیم د بارغم می‌خنگوینه 
85 6 5 
دمازدیگر ቁ. ያ,‏ لمره 
به‌روغو وایه درنڅورو سلامونه 



















عمرمی ټول په‌غم کی ታ‏ 
خاو ند خدایه خوشعالی ره کله‌و بثه 






eo wa 









چشما نش رامحکم اب ያያህ‏ 
وملاس رادرحلقش‌ریخت. 

هه 1 

ሥሠ‏ راناپشست دستش پاك کرد و قبافة 
حق ایجانبۍ ابخود ድ ገርን ያ‏ : 

Sane‏ کلویم راهیسوزاند. 

به‌عجله گیلاسی دیگری پر کرد.چشمانش 
رابست .بادستش گلویش رامحکم pod ያ‏ 
کیلاس رادر حلقش ریخت. 

بازخواستم ازجایم برخیزم بروم به‌اناقم , 
بوی زننده رویم سنگینی میکرده ,ثاهتوجه‌شد 
من መሥ‏ کردم » بمن دید و با التماس 
گفت: 

-خواهش میکنم بنشینید ! 
. اینطرف وآنطر فرا 


ede gpl pT بعد تسمه راپافت باز‎ ath 


بوسید و گفت؛ 

KA‏ ژانداره۱ «واستکو) را امشب‌نیاورند 
hee‏ 9 

مثل اینکه بامن نبود. ادامه‌داد: 

-نمیدانم چطور فراد کرده . چطو ر 
wel il gi‏ 

بمن‌دید و گفت: 

میدانید (واستکو) خیلی هوشیار است. | 
bis‏ نمیتواند گپ‌بزند. دیگر መ‏ حبز و ۱ 
. امامن ورواستکو» زبان دیگر راخوب 
میداند. امامن ورواستکو)ز بان‌هم‌دیگوراخو ሠ‏ 
ميفرمیم ...خیلی خوب... 

صدای زنگگ دربلند شد. باخوشحالی بهار 
ሥ‏ 2- . اوبابیحالی ساعتش رادید 1 ما 
حرکتی نکرد. کسی متواتر زنگ مد . 
خواستم من‌بروم درراباز کنم. زن‌باپايك‌جست 
خودش رابمن رسانیدوگفت: 

-نکنید در راباز ARS‏ .«پاسکال)است. 

-باسکال کیست ና,‏ 


Bide 


-پسىرم . 

ومی‌هی و ጩጀ-፦ pt,‏ نر 
شد. صدایش را آهسته کرد وحشمانش را 
کوجکتر .مثل اینکه دازی رابامن درمیا 9 
ګذارد» گفت: 
-از«پاسکال» متنفرم هميشه ازاومتلفر بوده‌ام. 

بلاتکلیف مانده بودم. نمدانستم چه‌کنم. 
ساکت او راهی نگرستم . در هنو ژصدامیداد. 
مثل اینکه پسرش میدانست مادرش منزل 
إت oe ERT TS‏ سوخن 
زن «ታቃ‏ خیره بمن دید وگفت؛ 

-نمبخواهم ببینمش . بگذارید آخرمیر ود 
پشت کارش ۰ 

مثل اینکه ጭም‏ ناراحتی من‌شده‌با آواز 
خشکی ادامه sola‏ 

این بشما جهارتیاطی دارد؟ (پاسکال بسر 
هنست وهن ازش متنفر م . شما هيج 

نگران نباشبد. اگر بسرشما هیبود» شاید 
بشما ارتباط مبداشت ۰ 

جشمان زن حالت بخصو صی گر فت 
ኃኒ)‏ اش بنظرم زشتتر آمد. ازش‌ترسیدم. 


. 


ژوندون 


هن ...هرا نمیشناسید ና‏ حندسال‌پیشترم 
ct‏ 

دات وت ی ማመ‏ ی 
بهاین ህጋ‏ 2 وپندیده نداشت. تصو برزن 
نسبتاً زیبایی رانشان میداد. باجشهان گیرا 
وخر باحالت ۰ ۳ : 
ز بباست . 

مرا می‌گو یند መቺጋ‏ . بنظر نما 
حطورم ؟ 

نگاهم راپایین انداختم وگفتم : 

سزییا . 

سمتشکرم. 

باخوتشحالی لبخند زدوادامه داد؛ 

bi‏ افسوس که رو استکو) اینرانمیداند. 

ና -حه‌رانمیداند‎ 

ሖ-‏ زییا ستم. بپینید De‏ واستکو) هم 
حیلی زیباست .خوپ به‌تصویر نگاه کنيد. 

ها ءاماهن رواستکو) راهیچوقت “የዴ”‏ 
تفریبا همه سگث های این ساختمانرادیده‌ام. 
حزایثر!. 

- عچب‌است اورابامن هیچوقت ندیده‌اید؟ 

. نه‌تنپا‎ the ,ሆ- 

شا ና‏ فکرمیکنید من اوراهیگذاشتم که 
)+24 59 5 شما سبارساده‌هستید. 

ازاین ፍያ‏ آخرش بدم آمد. احساس کردم 
درپیش‌انی‌ام دوخط باريك افتاد. ازبازوی‌چوکی 
گرفتم. میخواستم برخیزم بروم به‌اتاقم. 53 
یعبار هثل اينکه به‌من حمله መያ‏ خودش را 
روبم انداخت. دودستش داروی شانه ሠ‏ یم 
CS‏ وگفت : 
سبنشنید خواهش میکنم ! 

بعد سوی آشپزخانه رفت راه رفتنش‌بنظرم 
عجیب می‌آهد. باخیز وجست راه‌میرفت. گوشت 
ህወ‏ تنش تکان مبخورد. از آواز بهم‌خوردن 
ظروف دانستم چیزی برای نوشیدن هی آورد. 
جندلحظه بعد باهمان Fe‏ وحست آمد. کاسة 
کوچکی دوی میزگذاشت .دربین کاسه‌پارچهای 
مکعب‌شکل یخ‌بود. بدون‌اینکه به‌من بپیندءبا 
جست‌وخیز به‌آشپزخانه بازگشت. خیالم مد 
که‌عما.! گوشت Ge‏ تنش‌راتکان‌میدهد. با پتنوسی 
بازگشت . درپتلوس بوتل Sop‏ وتیره‌رنگی 
:ود دوئبلاس بسیار ጭቻ‏ . پتنوس‌را روی 
میز عذاشت . باچشمان کو چك وسر خی 
به‌من دیدوپرسید: 

ገመ 

ላራ‏ هتشکرم. 

هیچ ميل نداشتم چیزی بنوشم . باز 
پرسید : 

-جه‌مبخواهیدپئوشد ؟ 

. ce - 

جیزی نگفت .اما سویم ሓዳ‏ دید. بازبه 
آشبز خانه‌رفت . گیلاس بزرگی آورد. بجایش 
شست وسربوتل راباز کرد وگیلاسش‌راپسر 


کرد چند حرعه رامزه مزه کرد. اما بصد 


gga TN ER ی‎ ge MN, را‎ Egy ry RN "ሽቴ 
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ቆ 
መ 


از: tiger‏ زریاب 


مه 


agg یی‎ yg gga A gO 


روی 31525 ها دیده هيشد - 592 الماری >< 
ማው. ጋታ”‏ ی وه 
دیگريك تلویزیون نسیتا Fay‏ قرارداشت. 
gle «2.5‏ الماری تصویر زیبای زن جوانی 
که بادقت قاب‌شده coy‏ قرار داشت. وکنار 
آن قاب‌دبگری ዕይ‏ اندازه وشکل بود ودرون 
قاب تصو یر سگی باپوزة دراز ءگردن‌عریض 
و گوش‌های دراز . BLS‏ سگث هیچ بنظرم 
آشنا نیامد. وقتی زن از (واستکو) گپ‌میزد» 
قیافه تمام‌سگپا بی که‌سرزینة ساختمان دیده 
የ222‏ درذهنم تاوبالامیرفت: سگ کو چك 
گوشت آلود » س قبوه یی رنگ که‌بینی 
سرخ داشت .سگی که‌پاهای کوتاه کو تاه 
داشت ووقتی راه میرفت» آدم خیال سیکرد 
شکمش به‌زمین میخورد وباايشيم ghee‏ جالال 
Sle‏ راه میرفت ودرین حال گوشپایش‌تکان 
میخورد. سگ دیگری که گوش Glo‏ آو یخته اش 
يك‌حالت کودکانه بپش میداد. سگ‌سیاهر نگی 
که به‌اسپ شباهت عچیبی داشت وبانخوت 
مخصوصی از زینه ها تاوبالا Cd ya‏ وسگ 
های‌دیگر .اما این سگ راکه تصو بر ش 
دوبرويم قرار داشت هیچ ندیده بودم. سگی 
باپرز: جنان دراز وگردن عریض . به‌تصویر 
ህጋ‏ حوان اشاره ኤኤ” ያወ‏ 
-این‌خانم کیست ና‏ 
زن باعصبانیت گفت: 


قلاده (واستکو)است. 

بعد پارچه ይድ‏ رانزديك بینی‌اش برد ۰ 
ቻን ሓ2ቿ‏ وهای ህወ‏ گریست. ና‏ من 
گفت؛ 

= این ሄዱ“‏ رواستکو» راهیدهد. 

و ایك ست ازجایش پرند س رديت 
a EE‏ 7 م 
گرقت. 

پارچة چرم‌بوی زننده‌میداد. باهیچان‌عجیبی 
گلت: 

aq =‏ بیویید .»افسوس که‌شمابوی 
ارا نمیشناسید ۱ 

Choy‏ بود خفه‌شوم , باتمام قدر تسم 
میکوشیدم نفس نکشم .نفسم ሠዛህ‏ سینسه 
ሥሙ‏ کرده بودم. نميدانم چرا پاسرم‌اشارة 
هشېت کردم. 


زن سرجایش نشست .چیزی نگفت. خیره 
خبره مرا هیدید .امانگاهش حالت تفسر ع 
میز داشست. نگاهش را ازهن بر گرفت ۰ 
بتوحه ሠ”‏ چرمی شد. سرش راخم ኃያ‏ 
ود وبه تسمه opt‏ شده بود. هشل اینکه‌بامن 
نبود. GS‏ بود بايك تسماجر می. 

درویم دا گشتاندم. خوا ستم اتاق راتماشا 
og‏ اتاق چن تازه بى نداشت. ፆ‏ یبا 
ju‏ همه ሠው‏ های ee‏ نود . 


anges 


ኮም eas 
ازحاهای دیگر قرق نداشت. عکس ها یی‎ 










دعنشی راکچ کرد. خودش داشکلی‌ساخت | 

و گفت: 

سشما ایلرامدانید که ኤ.‏ د ر و OLE‏ 
ندارند ና‏ 

لحظه‌بی مکث oF‏ جشمانش را کوچك 
كوجك کرد ونميدانم چرايك معلم بیادم آهد. 
በ‏ داد : 
ከር መሽ‏ 
«ድ ይ‏ دروغ نمیگوید اما گاهی فر يبم‌میدشد. 

ببینید» هگر میشود POS‏ بپ‌زیست؟ 

خودش پاسخش راداد: 

- مسلها نی ۰ امامن رواستکو) دا بخاطر 

یب می بخشم ጆዶ ሟሟ‏ يست نی ؟ نظر 
شما اینطور نیست 5 


اها فریپ خوب sk‏ دارند 


و 

عجیب‌است ! 

شانه هایش رابالا انداخت و BSNS‏ 
ae‏ است ! 

وساکت شد. دراتاق هنوژ صدای عوعو بود. 
زن‌حشمانئ رابست وپاهایش راب صورت 
منناوب تکان مبداد. من‌به گل‌های فرش خیره 
شدد‌بودم. GA‏ فرش گردگرد بود. به‌یکی ‘ 
ازآن گلا ond‏ ماندم. کل زیر نظرم‌حرکت | 
میکرد. میلرزید نميدانم جرا نمبخواستم پلك 
giz‏ .بنظرم آهد که‌گل فرش به‌یسکی از 
دوستانم Cols‏ دارد. آواژ ፦መጆ ሀን‏ د م 
آورد: 

- من حتمآبیمار میشوم میدانید وقت شبہا 
صدای فش رواستکو) به‌گوشم نرسد خوا بم 
نمیبره Tl‏ . 


_ 


ناتمام 


گفت: 

سخیال کردم کنارم هست. 

صدای عوعو اتاق رابه‌لرزه در آورده 
بعد صدای فش فش ازنوار برآهد 9ታ‏ 
صدای ፍህ‏ ولحن‌آهرانه گفت: 

گوشنانرا گبرید ! 

بعد ادامه داد: 

ادنجا رواستکو) می‌خندد. میدانید» و فتی 
میخندد خیلی زیبا ميشود» شماخندة يك 
سف را ሬጩኃ‏ اید ና‏ شمااینرا میدائید که 


سک ሠ‏ همیشه نمی خندند ፡‏ اماو قتی 


ና مخندند. سبار صادقانه هی خندند‎ ሆ"ን 
اما خیلی کم میخند ند... رواستکو) کم‎ 
. tke 


رنگئزن سر خ شده بود. لببایش‌هیلرزبد. 
باز عوعوفضای اتاق داپر ኃያ‏ من بلا 
تکلبف مانده‌بودم. زن ازم‌پرسید: 

شما میدانید رواستکو) ረ፦ኡሠ/ ውጭ‏ ؟ 
افسوس ዕክ3ኖ‏ سگہا را نمیدانید. ار 
میدانستید ء حتما يك سگ برایتان نگاه 
میداشتید .خوب گوشتانرا بگیر ید. 


وساکت شد. ازنوار صدای عوعو ھی بر آهد. 
اما ኒዩ ሎው‏ دستگیر من‌نميشد. از پرسید: 

bool.‏ وھ ፍርይ ch.‏ هیچ جر 
نمیدانید ؟ 

‹ሥ 

یس شما ሯሙ ው‏ ی‌راهیدانید؟ 


لحنشس آمبخته سه تحقسر بو د ادامه 


داد 2 
_هبحکس نمبخواهد دربارۂ #፦ው YR‏ 
بدا ند . دنبای ءعضحکست !1 


نوار را ህ5.‏ ضبط الصوت e‏ 
<ሇ‏ 

. ذکمه رابلشاوید‎ አኤ 

Spl. ዛን‏ دافشردم. نواد شر و ع 
Gas pw‏ کرد. زن دستم راگرفت و آدام 
فشمرد . فشار مخصوصی بود. من هیچ‌نگفتم. 
دستم را ازدستش بیرون کشیدم ۰ دوی‌جايم 
نشستم . او روبرويم نشستو خیره خیره 
میدید .از نوار صدایی‌برنمیماهد. ፍጥ።‏ 


بهن 


صدای فرفر هیاهد. 

سوی ضبط الصوت دیدم. گفت: 

_صبر کنیدحالاشروع‌میشود. نميدانم ازین 
خونتان خواهد آمد یاخیر. من همیشه وفتی 
تا ستم اینرا ሶጮ=።‏ . بکبار از نسوار 
صدا برآمد: 

سعوعو غو !›› عو 1 

صدای عوعوی سگی بود. ዕን‏ چشما نش 
راست . هثل ابنکه باتمام وجودش به 
صدا گوش مبداه. 

آرام شده بود. نوار می چرخید و صدای 
عوعو اتاق راپر کرده بود. ዕዕ‏ چشما نش‌دا 
ا 
ህጋ -‏ پر چین‌ترشده 
بود. جشمانش را آرام‌باز کرد و گفت: 

.. متاسقم که شما ( واستگو ) ر ۱ 


آرام لبخند میزد 


ندیده اید. 

بعد نفس عمیق کنسیده‌ادامه داخ: 

-بویش را می‌شنوید ؟ 

بازبوی ندرا pole‏ آورد. باحشمان نیمېسته 
کنار ያይ‏ را چستجو کرد. جشمانشرا 
یکباره باز کرد. ساده لو حانه خند يدو 


ایکنند. شما نمیدانید . «واسکو) هم‌همینطود 


فکر هه مند.. ول یتقو ناه فد ۳ 
میکشد. دران لحظه 


صددیی هم ازگلو یش 
به‌نظرم میا ید که ( و استکو) هیگوید: 
_تفب! میدانید» جلد بار تعمیم گر فتم‌د هنش راا 
نکه :دی لدم . همینطو ر هم کردم اقا 
بیفایده بود. او ازگلو بش همان‌صدای خفه‌را 
መ‏ 

بنظر م آمد که SANDS‏ هست شده.«<ایش 
نشست .اما سرش را به‌پشت چو کی تکیه 
داد . GUL‏ رادداز کرد ፍዕ‏ را PN‏ دور 
کرد دامنش تاآخر بالار فته بود. رانپا ی گوشت 
آلودس سید سیید معلوم ميشد. پا هایش 
رابصورت متناوب تکان میداد.سر eB gl‏ 
راکشید ودورانداخت . انگشت های پاهایش 
.፦‏ برن بود. به‌ناخن های پاهایش رنگث 
سرخ زننده یی زده بود. کف های پایش‌دا 
سوی من کرد. بنظرم آمد که‌پاهایش بیش‌از 
حدپبین است. شاید هم بخاطر IKE‏ 
بزرگش - بابیحالی ازم پرسید: 

جه میخواهید ዲም‏ 5 

ሁሪ ውዶ.‏ دارید. بگو پید. 

رفت نواری دا از الماری_ پیسسرون‌آورد. 
مىخواسىت آنرا روی hes‏ الصوت گذارد + 
لحظه بی سیری شد. ديدم نمیتواند نواردا 


روی ሥርው‏ بگذاود - نزدیکش ایستادم: 


-کمکتان کنم! 


مر بان هستید . 


ol 


قفرا 


اورند 








آراهشی که اگر صادقانه بنسان گذاری شده باشد جون ابر ሁሎ‏ 





منین وامید وار 


زود ታሇ‏ نخواهد بود. 


የ-“መመመመመመመመመ መ ወ= 


جونعءسق سراغ 
تان آ مددر خانه را 
درو س دکشائید 


ترجمه و نگارش ው‏ عنایت 


ሀ‏ به پدران وما دران‌وهمه‌جوانان 


تسس تسس رس سوریس 


رد کرام ای رادیوئی بر ای‌حل 
مشکل 355 Sok‏ میخوا هند چرا از 
els‏ خود درینباره Gab,‏ نخوا سته 
دیا به معلمین خود مرا جعه نمسی 
eee‏ 

© میشود UI‏ عشق و عشق 
ህጩጋጋያ‏ به اصطلاح جرا نان سینت 
بت راز برده و ሙነ‏ به آن میتوا ن 
به. آسانی از دو ستان و ፍል‏ نگان 
مشورت گر فت زیرا والدین با چنین 
کلمات 5 ታጋ LS‏ ره‌در آنتباره 
تن ደ‏ و 
به این لحاظ ር>!ጋ‏ به خصر صقت 
احساس اولین یاعشق اولین میخواهم 
وچ جدق والدین دختران و ران 
جوان را که فر, زندان شان در Binal‏ 
ርድ‏ فرار می گیرند. ፍሙ‏ نما یم. 
دانشمندان و متفکرین تعریفات زياد 
راجم به عشق و محبت دارند . 
بن شاعر بزرکك به عشق چنین 
گفته: 

መ=)‏ فر ما بر دار سن و سال 
ols ow!‏ جوانی است که عشق در 
ሙ‏ متش قرارامی گیرد) اگر وا 2# 
حوانان بخوا هند پا نخوا هندازسنین 
پانزده به بعد دو ستی و محبت بین 
پسران و دختران آغاز میشود. 

Jo‏ آغاز جرا عشق و میس 
بشکل خیلی مغلق» رو حی و اجتماعی 
در جوانان ظبور مینماید از همین 
لحاظ است که سن و سال چوانی را 
سن فیلسو فی میخوا نند زیراجوانان 
حواب هر گونه سوال زند گی ر ۱ 
جستجو می کنند و میم آنکه آنہا می 
کو ኃ‏ تا خود را قنا عت بد هد که 
اتکاء به خود داشسته ودا ور 


وضعیت و موقف احلاقی و اجتماعی 





a 


ህ2: ሥሥ ታ Bb‏ دختر 1 9 و 
بسران و معا شر نیکه بین آنپاوجود 
دارد ሦና1‏ | والدین» جوا “ሬክ‏ نگران 
مهسازه زیرا اکثراچنین 25 ستی 
ሠ‏ سن تبداب وزیر بنای زند گی 
حوانان را یل مید مد رو ህመ”‏ 


کی و Lose‏ شکین درین مورد 
مطالعات ረጭ‏ و خیلی زياد دا رد و 
در بسن خصو ص مکا تیب زیاد از علاقه 





نخستین برخورد میتواند تعیسن 
گننده سعادت آینده باشد. 
عندان اخذ نموده که باز گو کر دن 
و መ ሥሥ”‏ مطا لب آن برای دختر ان 
و پسران جوا ሖሙ‏ با از زش‌اشست. 

دختر حوانی مینو سد: لطفا آقای 
دکتور برایم بنو یسید که آیا عشق 
ومحبت ورزیدن چیست از شما 
حواهش می کنم در نشریح این کلمه 
مرا كمك کنید. 

این سوال بشکل بسیار طبیعی‌اش 
در طول قر نیا بین انسا نها مطرح 
است اما ኡ‏ | جوانان از مدير محلات 

TA صفحه‎ 


تسا و و و 





حینیکه ما در ش او دا پیش‌ازخواب 
میبو سد به مادرش می گویدمادرجان 
در تلویزیون دیگران اینطور AK,‏ 
را نمی بو መመ‏ در صنف پنجم 4 2 
نوازش معلمش که مو ها یش ر ا با 
دست نوازش میداد احساس‌رضایت 
می کرد در صنف حشتم او در کنار 
دختری قرار می کیرد ایا این نوع 
መመ”‏ و طرز حر کت ሬና‏ پسر 
راچطور تحلیل میکنید ؛ 

چنین حر کات دربین تمام نوجوانان 
دیده مشود اگر پسری با تمایل و 
بااحساس محبت ور زیدن پسو ی 
دختری نو جه کند ፎዶ‏ همین تا بر 

در وجود ታሙ‏ نیز پیدا میشو"د 
ee‏ ی یت کون دار 
واین باز هم مربوط ለሥ‏ و تر بیت 
ሺ ae sag e GSE‏ 
دختری دو ست ندا رد که پسسری 
س بشکل لاو بالی در کو چه و با زار 
او را ሟያ መ‏ و ቁ‏ او ዛ!‏ 2 
دو (ሥሥ‏ و محبت کند. 
با ሥሙ‏ آمد منين يك جوان 
ሥመ‏ و شا Saw‏ خود را بشکل 
ow!‏ آل oT‏ بطرف jolie‏ نشان داده 
دموازین اخلاقی» کر کت وشخصیت 
اصلی خود را قیمت مید هد. والدین 
در ቲሙ‏ مرا حل مکلف اند که حد 
اقل سطح واندازه تر بیت فر زندان 
شتانرا درنظر دا شته و انتخا ب 
فر زندان شا نرا برای آینده زندگی 
آنپا حر بالا ترپسن و de‏ » احسترام 
بگذا رند نه بخا ሠ‏ آنکه پسر شان 
جوان شده و بسوی دختری تما یل 
پیدا کرده و برای OT‏ نذر بد هند ويا 
ol‏ دختر را یگانه دختر መጋ‏ گی‌برای 
پسر خود بدا نند ቁጩ‏ بخا طر آ ن 
احترام بگذا رند تا وا قعیت واهلیت 
دانی dT ok!‏ های فر زندان شا ن 
የሥ‏ گردد. با ید متذکر شد که 
عشق و ر زیدن جوانان را بشکسل 
کور کورانه وغیر oT መመ‏ نبا ید 

شکسییر درینباره می گو ید: 
«عشق راتنپا بابالها و بدون چشم 
هر گز قبول ARS‏ عشق سمبو ليك 
و کور بی ملاحظه گی ونا ستحچش. 
محص است.» 

Gt‏ باید با احساس‌عالی انسانی 
وام بوده و Nai‏ لی از طبش های گرم 
ር በ toa‏ 
است داشنه با شد. 
باقیدارد 


eS መዓ ወጻጆ 8 መ 


بحوانان ز داد تر مر بوط به وا لد ین 
اشد هستند وا لدین که ሙ‏ 21 
آزادی cle‏ طبیعی احساس و علا قه 
مندی‌فر ز ندان‌شان بشکل حسادت‌مندا نه 
آن جلو گیری و مما نعت می نمایند 
احساس عشق و محبت دز وجود 
انسان ها بشکل مستقل ge Ol‏ جود 
است. ات و حصو ات عمد و 
زندکی ما نند خصو صیات جنسی 
ree‏ 
و اخلاقی‌را دا را میبا شد. ازین لحاظط 
است که حل این کلمه برای وا لدین 
خیلی ها مشکل بنظر مير سد. 

نو جه عمده زیاد ي BL‏ به‌سوال 
حساس 0355 یا ie)‏ ٣ر‏ 
خصو صیت جنسی است میذولگردد 
والدین اکثر! ازنظر ودید ዉኃ‏ | ن 
ጋ oer‏ ان 
شانرا محفوظ میدا رند واز نقطه መ‏ 
حفظ نوادگی از | ህ‏ حراس 
دارند در حا لیکه Gee‏ يك موضوعغ 
بت امر مطلی طبيحي,بوده اف Wet‏ 
ህ‏ تر بیت درست فر زندان شا ጋ‏ 
بر داخته باشند هیچ خرف و هراس 
ዲህ‏ از بر خورد ጮሥ=‏ و معقول 
فرزندان شان ندا شته با شندتر بیت 
صحیح ple‏ جنسی خصو صیات 
همه جا ننه دا شته و تنا از نك =ዣ፦>‏ 


حیثیت خا 


قیمت داده نشود. 
تعلیم و تر بیت در رشد اخلا قی 
حوانان وفتی 3።‏ / است که به شکل 


| خبلی خرد مندانه حساس ویامراعات 


نزا کت های‌طبیعی محبت ور ዲጋ‏ ن 
ፍፌ‏ تحلیل وفممانده‌شودا ۰ 

SUS ونا‎ ያጋ یکبا‎ ቁ عشق‎ 

دروجود يك شخص ”2 نمی نماید 
Od!‏ عمکن در مجلس 
مپمانی. مجالس رقص, در کنارساحل 
ریادیگر محل اجتماع بین دختران و 
Ol!‏ ظہور نما بد اما محستت 
ورزیدن در نپاد هر فرد ሥሠ‏ از بدو 
خلقت مو جود میسبا شد منتپا در 
حوانان این احساس 3 نده تر میباشد 
وتر هر شخص به اشکال مختلف 
عشق ظپور مینماید .جوانان باجنس 
ሠ‏ لف خود به نحوی از آنا 
محبت و عشق مور زند که کا هی 
این محبت ها ظا هر شده و دربعضی 
ها هم tb‏ هر ...9 11[ 
بادیدن بکدیگر» یر دنو تست 


دبر خا ست و غیره احساس لذت می 


نمایند که درین 4 عبت ها 
دس رو حی و معنوق و 183 ملسسی 


جوانان 


حودرا می با بنداماوا Ls os‏ اس 
احساس رر آنپارا درك کر ده 
| 


نمته ار ۴ 
= 


سری در صنف ashe‏ مکتشب 


۱۳ «| 








ار 


۳ 


SSS SR ania 


او داسی روا نی عقده وز نتسه 
ایجادیږی. جه بىخى دمطالعی 4-2 
لاسن احلی. 

دوی داسی سوج ህቿ te ቋቁቻ‏ 
Mol‏ دمطالعی او لو ست استعداد ور سره 
له ሥሠ‏ ته مل شوی نه‌دی. او نشی 
کولای چه‌دلجسیه‌اود علاقی ورمطالب 
اودژو ሠ‏ نه غوره OY‏ نود 
رهنمابی زده کا ندیه 

نو خکه احساس دحقازت کوی او 
ሠ‏ ورسره دژو ندانه‌تر پایه داعقده 
اوغویه مله‌وی ፍ=‏ دوی دمطا لعی‌له 
اصولو سره آشنایی نه لری . نه بو 
ው Sr‏ خرنکه باید بو کتا ب 
4173 , او dass‏ خخهاعظمی‌استفاده 
او ፌያ‏ په لږ وخت کشی تر ፌ-ነ‏ 
Gow‏ 


— او 





ኒ 


መሥ” pe‏ «نظری» 
ازمنزل تختانی فروشگام Soy‏ 
Lan gh pred‏ )47 دی که መረም a is | ህመሙ‏ 9 


خمر نه او لنکنه : محمد መራ‏ «هو (ged‏ 





داشکاره جه هر ውፍ‏ اوعر کاربر 


در وانشناسی لەمخی دا بدخر نکه 





ል. 2‏ افغان‌ممنو سد: 
کید | و ی سای ورد 4 
eae‏ " ر شبن ت ፣ ዳያ ቁ 5. ጸም. 4 Ser‏ 
E‏ هکله e‏ في او a‏ . 7 
العه 5 ር EC መክ wel) 3 oe SINGS ፣‏ 
ጅጅ ስ FO ሆነ ! !‏ ی 3 وت 
= ھی = 7 NE a‏ = بسندی وعنعنه های در سوددو | 
ae -.‏ = 
چچ چچچ چې هیپ پې ږې ي ው ታታ‏ ای “ጋ ወጠ” ወ‏ بې መ‏ کور በ‏ زا “ዳ-‏ 
| نه با تمرری. رد 
السته رن در cw ዲብ Abs‏ ال مگر عمده خبره داده حه )| درو مه # ፣ 2.1 ። Me € E ፀ-“ይ ፌኋሬ412።‏ 
SER ic, መ ።ሒ ር” 4‏ نشسناسی ہو ی ማመ‏ ۳۹ جوانان بخواهند که انر .ቭ‏ 
es 39‏ ررر و >42 وکړی 4 هغوی حهد لعی او لو سم .ህ ህ 4>- nes‏ مطا لعه کوو نکی دمطالعی | ورواج gk‏ ۳ ار 5 ان ز 
ር 6 2 | መ ቀ ። j ወደ ve, se, መ ۱‏ 2 حاو ool‏ 
شمیر له کیری. اوبوازی ده‌طا سره خه‌ناخه مینه او علاقه‌لری.ج መ‏ لوستل اوبیا ویل‌پردو بږخو وویشی | معرفی የረ‏ آن a -. a1)‏ 
sor ን 3 ። ነ. ርር ۱‏ لا ”=> ፳‏ | « ی را -*»“ዶ›‏ 
ان و መጹ‏ سا gh, ምቼ E ae‏ کی سا ی | ننداز طرف بزرگان غامیل ፡፡ Kis‏ 
i ۳‏ ره ل 
urs 2‏ ا حا 


۰ ዳኝ it” 5 ፊቴ ۳ ` 38 2 I دژه‎ a 
5053 335 | دولس یا‎ መሙ ا عت‎ ah *ሠኝ/ gtd و دژو پر ستو نزو و خخه نه‌اوغوره لهه‎ 
ኢ وسر ز نش‌میگرددو متم به خو د نما بی‎ | ኣኩ ርይ ታንን ፍ 


باتدی بر با اوت اوبری نر لا سه کولای . نوخکها کثرامابوسه کیری‌او بنخلس دقیقی کتابو لولی. we ۳ aa Koy) ዴቻ‏ 
ቺ ae sg in ۱‏ 3 3 وی | وفر ሂያ”‏ بسند میکر دند. در AK‏ 
ሂሥ ጌጮሥ መቋ‏ د سی مر حلی له رسیسسرق له‌لوستلو کتاب ايسته «GF‏ اوباتی we ee‏ 


PRE: 5‏ وخت لوستل شوی مطالعه په be‏ 
መ“ ርሥ፤ i‏ سیه منسجم کاندی اويا 
یی پهتقریری او جر ویلو پسل 
و کری. اود መዶ!‏ & وول هغه مطالب 
تکرار اند ی 

امابله Jp‏ روانی علماء او :و هان 
بدی ዓድ‏ دی: جه دمطالعی وخحت 


بايد پردو مساوی برخو وشن شی. 
ጨመ‏ که pig)‏ نکی دوه‌ساعتدمطالعه 
کوی باید بوساعت صرف اوابوازی 
کتاب ولولی.اوبله گړی لوستل شوی 


مطالب eta,‏ هی دول اویه زوره 








ኒዴ..‏ زقیه جلیلی‌صالح زاده‌متعلم 


: درانی‎ ፈፌሬ/ le ۱۱ Uae 
527123 ples بین‎ ple در گذشته‎ 
ورف وحود داشت‎ Grok فاصله‌ای‎ 
اه ول دعا‎ oot شسختا‎ ፦ 25 اماامر‎ 
428. #2 ge ت اسا سی‎ ፲ጋ፤ وتر بيه‎ 
وروابطه معلم وشاگرد کل ,دا ملا‎ 
تازه‌ای بافنه است,‎ 
باوجود این عنور مشکلات‎ 
وان بدایل‎ Caw |) ሊጨ) حل‎ 
که‌معلم وشا گرد بکد یکر خود‎ 
Spt ፍሠዴህ yl رادرك ننمو ده وین‎ 
15 ም! . 2 
وشاگرد فاصله ابحاد‎ ples که‌در بین‎ | 


oe 


| اینست 


دلکجر به‌شکل ببان کاندی. 

ፍሬ]‏ دوهمه نظریه زیات پیرو د 
لری اومعقوله بربشی ሎ=>2‏ همد بو 
کتاب لوستل‌اود هغه دمطالنو Lalu‏ 
بیان دلکجر پهډول ذهن‌نه رشد ور 
ይቻ‏ .او مطالب ویر زر ذهن ፍፌ”‏ 
کیدای‌شی Ree‏ ددی پوزرنه عطا لو 
سره سره دمطالعی 9292 » آرامءحبط 
گواره فضاء هم ضروری ۰ خومفزاو 
ذهن بوازی መ ከህ‏ ته متو جه شی 
اودنورو افکارود نفوذ "لباره حه‌مطالعه 


گیه‌وده کوی Ve‏ ور نکر مه شی. 





ብ ጋጋታ 












هنکامیکه کتاییرا 


شاید شما اولین کسی نباشید که 
در معامله کتاب بدحسابی کردها ید.. 
آنقدر تعداد این‌بد حسایما زیاداست 
که‌در مورد امانت دادن OLS‏ داستا 
نہاوامثال فراوان بوحود آمده است. 


ایا ارزو دا رید که از ص መ‏ 
«کتاب خورهاءبیرون بیائیدودرشمار 
اشخاصی شوش معامله قرار ا 
این‌جند دستور cole‏ رارعات کنید, 

መዶ‏ کتابی را با مات گرفتید 
نخستین کار شما جلد نمودن کتاب 
ሓህ‏ باشد تااز آسیپ Ge‏ احتمالی 
አጩ‏ )45 ‹ آتش سکرت‌وغیر محفوظ 
wiley‏ 


بپیچوجه وبہیچ صورت کنا بی‌را 
که امانت گر فته‌اید بشخص ثالث 
واگذار نکنید» ኦን‏ | شما حق ندار ید 
که مال کسی دیگر را بدوست و 
آشنای خود بد هید . 

هر گز کتاب امانتی رادر کنابخانه 
شخصی خودتان gh‏ ندهید. زبرا 
ممکن است که‌این کتاب درشر ایط نو 
پارفقای ጫጭ‏ ش‌زودانس بگیردو جدا 
شدن ازآنپا برایش دشوار شود... 

dsl gens باشدهنکا مبکه‎ ob ob 
کتابر! بصا حبش پس بدهید» میان‎ 
صفحات .#1 | بدقت نگاه کنید که‎ 
۳ ,را‎ gay 57 ol. 
فراموش کرده باشید.‎ 


فرز ندان‌خود داشته باشه ታጩ‏ و دسر 
دوموحودی اند که ሥዕ‏ از همه ታመሙ‏ 
Wass‏ باهم نزدیکتر وصمیمی تراند. 
محبتی که “ና‏ دارند» پاکتریسن 
وگرامی ترین محبت ها است 

البته بعضی جوانهای اند که بو 
ظاف خود درمقابل بپدرانشان کم 
و جه هكنند و المته‌شما eta‏ 30 
bly ጫሂ‏ وان ۳ 
که‌نباید چنین رویه درمقابل فرزند 
جوان کوش داشته اسلا و 332 
مهمتر لفاق و “መመ‏ 
راله تور መሪ‏ را በመ‏ 
خانواده است تباید در فامیل خویشی 
توليك نماد اميد ጋጋ mols‏ تا 
ሠሙ!‏ س 3% ی که دار دای 
ازحرفپا وخواسنه های معقو ل Ol‏ 


ፖ 
ዩ 


به ቻጋ‏ بى وقراخ دلی Stasi!‏ ود 
تا خدا po‏ اهد که ፍን ers‏ به 
هرام نصمب تان کردد 


به del‏ خو شبحتی 


صسیحه ۳۹ 


در سرای آپ و کل پر ورده است 
کومر! ህሥካ‏ دل پر ورده ሥሠ‏ 





مادر ! 


میربان مادر چو شاخ کل مرا 
می فشانم خون دل درپای او 


«مادر» ای سر ፍሙ‏ پا یان‌ناپذیر آرزو های መጋ‏ گی! فر زندان‌صدیق 
وراستین بپا س ما در تو همه ساله وزی‌رابخا طر تجلیل و نکر سم 
مقا, عت نر نیب مید هند در این‌روزبه‌ضا حبان بیان و قت آن مير سد 
تاشمۀ از اوصاف‌ترابه وجه ازوجوه ونحوی از انحا بستایند ایسن 
ستایش احسا سات فر زندان ر weet‏ ودریای محبت او شا نرا به 
طغیان می آورد همه فر زندان‌شرکت‌میکند و با هلبله ها پر روح‌توشاد 


tel‏ وارم Golo‏ مادری که دا دی بزبان وقلم ناقص من خرده pS‏ ی 


ints‏ کل بز مردة خاطر «بیقراد»فرز ሠ‏ را بعنوان هدیه بیذیری. 


ፌሠ#‏ عتیق 1 «بیقرار» 
بسن 


ای سر ፍ=ጵ‏ هستی من! 


| وتا مو قعیکه‎ GET ام از آبشار نگاه های متلاطم ات‎ "ሠን 


بحر بیکران از نلا طم باز ما ند باتوخوا هم بود. 





نویسنده نریمان :نوين 


ES‏ برایت بگو يم سر آغازهمه نشاط و خو شی ام تو بو دی اما پاآن 
هم این و صف ذرۂ از نیکی صسای‌بی‌با HL‏ رانمی گیرد . 

محبت؛ وا قعیت و زندگی همه چون افسا ابست میداشتم» ۱ مسا 
ጋሎ‏ تو بو دی که وا قعیت را ۱ 3 افسانه مجزا سا ختیو ly‏ تعبیر 
نمودی که وا قعیت با افسانه هزاران‌فر سنگت فا صله دا رد. ما در ازین 
بگذریم» که همه مو جردات عالم ژادنست زیرا از قطرخ نا چیز دریاگرفته 
liad ብ ሓይ) መርቼ ye መመ]‏ اک ا ا ا | 


این کلمه مقدس این نام ህ4.ሠ op‏ عطمت » for’ ool‏ پراحسا |[ሥ‏ 
gh 2‏ واین دوح جاو دانی و پاتمکین, عا لی ترین و مجسم تر ین | 


نقش ما در آنقدر د ر ۱ 


نمو نة عشق و تقوی و فدا اف Cast‏ 


دای بشری بر جسته و پر افتخاراست که ازشنیدن نام آن وازمشاهده | 
Sak‏ وسیمای آن دل ها می طپدوبارقة مہر و محبت در اعماق قلوب 


ህ-ሥ‏ ما در 


همگان می در خشد» کیست که د phys‏ عظمت و مقام 


سر تعظیم و تسلیم را خم نکند وکجااست OT‏ دل و ضمیری که درژرفنای | 
وجود و روح خو پش» عشق پا ك و آسمانی مادر را gle‏ نداده باشد. 


شیناز سر کش | 








رد دل جوانان 











امروز به شما معلوم است که‌يك 
جوان اند oo “መ‏ گر بسن 
بحرف pele‏ دهد ومسکلا تش را 
جو با گردد ورازهای مو فقیت‌زندگی 
رابرایش باز ዲቻ‏ واورا رهنما یی 
نماید .ولی افسو س که‌پدرم مشکلات 


"مرا احساس وخواسته شای مر !22 


تمنکند. ومرا مانند طفلی تور 
ብረር‏ که سال قبل دو دم 

لطفاً مرا راهنما یی AS‏ 

مد 

ساغلیم ہد ! 
Ci ደሎ‏ سا که بدر نان در 


1 2 8 
>=. 81 امر وزی حنان روبه درمقایل 





«من جوانی ۱۸ ساله ای هستم 
که آرزو میکنم مثل همه همسالانم‌در 
آستانه زندگی با oye‏ بشاش و لب 
پرخنده وقلب اميد وار به آینده نگاه 
کنم اما افسوس 3547 اول le‏ 
مثل اشخاص عزا دار ፌረሬዶ‏ گر فته 
ومایوس وغمگکین هستم . 

لابد خیال میکنید که نارا حتی من 
یك ناراحتی عشقی‌است ولی سو AS‏ 
ኃህ‏ میکنم که این‌مسایل وجود ندارد 
و ناراحتی من صرف از سمب بی 
اعننابی بدرم است. 

rer eee 
وازهمه‌بدتر )5:3 بی اتفا قی‎ =ኤ. 
ونبعیض رادربین برادرانم که‌از من‎ 
اندابحادهیکندآنپا وقشکه‎ J کوحك‎ 


پدرم رابامن ታጩ‏ نا میربان wot‏ 








بیغله SLI Cp pw‏ متعد, صنف ۱۲ 
4 عاشه درانی: 
یکی از مشسکلات حوانان مااست 


آکه تفر whe‏ وسر ر gle‏ سالم 


کمتر وجود داردواگر መሥ 2 ሥሥ!‏ | 


وسر گرمی بمیان هی آید» فورا عده 
کلمات عیاشی»قمار» میخوار گی‌عر بده 
ይው!‏ ءفساد وانحراف را بد نبا ل 
oll‏ ردیف میکنند وبدین تر تیپ هر 
ሥና‏ | که به‌شخصمت وسلا مت 
ኃው‏ وحانواده اش علاقمنداست., از 
هرجه تغریح ሥሪ‏ گرمی است بمزار 





ساغلی محمد سمیع متعلم صئف 
دهم لیسه استقلال : 

ازجمله مشلاتیکه امروز مشتر 
جرانان بان مواحه اند یکی عمازدواج 


های‌اجباری است که 2፡1‏ | مسولآن 
ابدر ومادر هااند. 

نتا یج که‌از ین ازدو wd ቢይ ሯ'‏ 
امد he‏ 


باس آورده است ሩና‏ 


خرآن به حدا بی sig‏ هم | ፈርን‏ 03 
براژه زندگی pee‏ 
برای حوانان خبلی درداور cowl‏ 


شمارة ۱۳ 
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J 
۳ 
۱ 





یی دخان سره روانه ኣታ‏ ترڅو چه‌سرلاته 
رسیدل دوی بيا دسمندر دمرینی خبری ماز 
سره شروع کي ی ወቃ‏ دی نه خبرنه و جه 
گوندی چیری به ورته دسمند ر ورور لا ره 
ድቻ SIE‏ چه خو قدمه واخستل نو ሬይ»‏ 
ودباندی غږ ሩያ‏ يره کوچی‌پپلوانی “ሠሙ‏ 
کوی غټه خوانمردی ሠም‏ وکړه BH‏ وکر, 
ው‏ دسمندر خوانی دی په گور oF‏ اوسس‌به 
که خیروی ሆ፥‏ شپی نیری 237« پلان‌خودی 
سنجولی وه دکلی ټول خلك یوطرف ته او # 
بل‌طرف ته بيا هم چادر باندی تبوت PES‏ 
نو چ و ووی د ንሽ‏ کسی 
“ጋን ሮፓ‏ ځواب ورکړ گوره ملنگه ته خوزا 
دمینی بار یی دمینی 39 لکه هارسا تم دسمندر 
ቃቃ‏ چا کے [ሠ ሁን‏ ی 
ወኦ‏ ودخ به ورثه په عذاب وم‌ددوی‌داخبری 
له کومي خوا دسمندر 29292 تر 3ቓ‏ شو ی 
دسمندر 9329 دیولوی ګټ ሁጫ SSF‏ 
ህመ:‏ یې SH‏ واوریدی نور هم ښهمتو جه 
شو چه که کوچی نور خه ووایی کوچیبه 
تلو تلو کی خپل ملنگ ته وویلچه ملنگه 
ዴፍ ሬ=ጋ3‏ وباسه ژر زر قدم‌اخله چه خول 
راباندی ድጩ‏ نه‌شی په تیره ty‏ دسمندر 
ورور که را GUL‏ راشی نودددواپو 3 وندبه 
خزان شی ملنکذورته خواب )#3 ው‏ خسه 
لیو 43 اوس داسی څوك نه شته جه ህኤ።‏ 
څخه وگرخوی تاچه دومره میرا نه و کر ه 
سمندر دی وواژه نوزه به خنگه له تا خخه 
ګرځم اوتا به را መ‏ ځوك SPS‏ تر خو 
جه هی ساه په بدن کی وی زما څخه به خول 
باونه تمی SAF‏ دوی همدا خیری کو لی او 


دوان وو دسمندر و رور داخبری گردی‌به‌خیلو ‏ 


غو ږو وډا ټوا ی ذ ر بر بك ته 
”ቻ›”‏ 99 ودغین یی کر ህፍ ው‏ په‌شای 
شی شورونه خوری او که نه نوفیصله می 
کړی መሠ‏ اوکوچی په رگونو کی‌دسمندر د 
2929 به دی اوازوینه وجه شوه ویر وارخطا 
ህ፦‏ آخوادیخوا یی دتښتيدلو چاره ویر ه 
وسنجوله خو ይ ወ‏ ونه شوکړای ملنگ 
زړه «ህሎ‏ دازا زپه تغییرور ወ‏ وو یل وروره 
مونر‌هسافریو مونی پر ییردهچه‌خپل مزل poet‏ 
دسمندر ورور ورغر کر جه ملنگه‌زه‌تاپیژنم 
جه ته په خان ሪያ‏ غاور بی ناد ህቃ‏ ”3 ه 


هوس دباره ديو مظلوم خوان ژوند په پشو 


کی Se‏ دی تاذ SQ ሥቃ‏ ارزو دلا مس 
ته راوستلو دپاره دخوانیمر گ‌سمندر په 
اموس غټ داغ ولگاوه ماستا دئیولو دپاره 
ډیری መ”‏ شو گیر کي دی اوس ወው‏ 
لاس GSI‏ نه به خلاصیری دکوجی او ملنگث 
وضعیت دسمندر دورور په خبرونو ر هم خراب 
شو ሆ=‏ یی له حرکت نه ولو بدی‌دواپه‌ایغ 
BY‏ ودربدل . 

دسمندر ورور ټوپك تر CRS‏ کلیوا لو ته 
جیفی کری راشی‌هلی‌راشی‌دسمندر څوانیمر ف 


GWE‏ پیداشو لژر شی ۰-۰ 23 داشی دسمندر 


›#‹ کم بختو سمندر له‌یوی خوازما میره‌اوله 
بلی خوا زه" ترور زوی یادیده نوزما به‌خنگه 
ودباندی دبدو پیرزوینه شوی‌وای‌داخنگه GAS‏ 
شی چه زه سمندر حلال ይያ‏ پربردی‌چسه 
دخپل خوانیمرگ سمندر غموژاریم‌ولی‌می‌خور 
“ጋጋ‏ کوچی نوردلایل هم وویل مگردسمندرد 


ورورتسل ورباندی نه کیده دسمندر غمونویی . 


ፆሜ‏ اودیل کری و تاوراتاوبه شوهمدا 
بي ويل جه زه کوچی نه پر دم" داولسس 
مشرانو دسمندر ورور ته دبری CEE‏ 
هغه یی قانع کي او ودته بی‌وویل چه لمرپه 
دوه گوتونه پتمیری نن‌وی که سپا دابه‌پوره 
ثابته ሥ‏ چه قاتل خوك دىمونږپەدىپوھىږو 
ge‏ خان rat‏ نەدىوژلى حتمادچاپه 
تحریك دچالهلاسه وژل شوی دی دچرکسی 
مشران ድቻ‏ دسخت فشارلاندی لیسی fe‏ 
کوجی لکه اویه وپی کله یو #2 eis‏ 
اچوی اوکله بل» مگرتول ህ:3»‏ به‌خایسه‌دی 
اخردولسس “ጋን ጪቃ‏ وابی چه اختریپ‌مره 
ዕው‏ رسوا GAS‏ هروخت ዛው‏ 
gs‏ نو زمونردمیی قاتل «ሠ‏ دی‌په‌دیکی 
کوجی ددته دایی ና‏ زه خونه‌شم کولی‌چه 
مره دنه ቦሇ‏ خکه چه‌سمندر خوخدای رازسه 
واخیست መይ‏ به‌خه و کیی زماخرغ,ووویء 
چامه څوك راکوی دسمندر ورور خو دومره 
خيرت ‌لری‌نوزه مجبورهيم چه‌دخان ساتلو 
دپاده یو #ቃ‏ و کرم‌داخو بیاددی Jo‏ نه 
ሥሥ”‏ کیدلی چه هغه به سمندر مړ کړیوی. 
SFE‏ خبری دکوجی سره دا خرگند یو ی 
ሠ‏ % وژلو کی کوچی حتما لاس‌لری 
of palace? ድቿ‏ نویه غو سه 
ሠ‏ دجرکی کسانو د اومنله چه که کوچی 
هر #ዎ‏ $9 نوهما غه قاتل د ی . 


نددی» 


66 شوه_گوچی #خوول نی‎ ወንው OF 
کری ودوسته یی دملنگك تر غورد کروچه‎ 
خوما او تاسره‎ SF اشنا داخه حل وشو‎ 
ملنگ ورنه وویل خير دی کوچی‎ Bas "۷ 
زه به ستا‎ ጭ ادس بی زماحل زده او هغه دا‎ 
me بل وطن ته‎ ይቻ کال خو ورخی دمخه‎ 
ሠጀሪያ کور ونیسم کالی بهپه‎ ይ መሠ 
شپه به‌په تاپسی ټکسی راولم پیابه‌سره‎ ነ. 
شواوبه‎ ሠ ሓ دیومو دکلیوالو له چنگه.‎ 
خپل مطلپ په بریا لی شو »دو همدافمله‎ 
هگر دسمند رورور هم بی غمه نه و په‎ «ያ. 
همدی وژلی‎ ጭ راغلی و‎ መሚ بی بوده‎ se 
چه کوحی یی له لاسهو نه‎ ahs دی نو ددی‎ 
نوشپه اوورخ به‌بی‌دهفی خارنه کونه.‎ » FI 
ملنگث دخپلی فیصلی سره سم بله‌ورغ‌راغید‎ 
بستره‌کی وترل یو‎ “ቃ بی په‎ SE ፖፖ 
بل خای ته لاړ هلته یی یوکور هم په کرا یه‎ 
بخه‌شوی‌وه‌ملنگر‎ ጻ2 چه‌شپه‎ ፍ›= ونيو بله‎ 
نه بویکسی دکوجی دتشتولو دپاره‎ ህ= دلیری‎ 
«ይህን دا ووست سرك دکوجی له کوره لبری‎ 
ታህ له‌سر نهد کوجی تر کوره په دیره‌ویره‎ 
ድቻ ادد کوجی تر کوره بی مان راورساوه‎ 


ج 


ددی خبروپه اوریدلو دسمندر ورور په 
غوسه ሄ፲ያ‏ او کوچی ته‌وایی چهزه خیل‌ورور 
SUS‏ غواړم هرخه چه‌دی تاورباندی SEF‏ 
ژه‌دی همداسی نه پریږدم په‌دی کښی د کوچی 
اودسمتدردورورخبری سختیرری‌آخردسمندرورور 
=< و کیه چه په BH‏ عریضه وکړینو 
ودته‌یی وویل چه کوچی تاخوزماورورمر کي » 
والله‌چه‌به اوومحکمو خودیوگرخوم.سمدستی 
خیلی ته لاس کوی اودکوچی به‌وهلوپرسل 
کوی دکلی خلك E‏ ورور ته دایی جه 
هلکه کم عقله بی حوصله کیره مه‌داشان‌یه 
غوسه نه کهری صبرو کړهدوهره کم حوصله‌گی 
ad‏ کار iF sad‏ دکلی US‏ دسمندر 
ورور “=፤#‏ نیسی ,ጅቻ=ች‏ له کوره‌یی کاری 
بله ودخ داولس خینی خير خواه سپین‌زیری 
راغلل دسمندر ورور ته‌یی‌وویل حه‌گوره‌آننا 
کوجی که هرخنگه‌شی pole‏ ستاورینداریاد 
يږی ستاننگونا‌وس دی په ሀቃ‏ ناهوس 
عریضه کول ښه کار نه‌دی هونږ به ታያ‏ 
همدغلته ستا په مخکشی راوغواپ که حیری 
کوجی‌بل ope‏ تهغاړه کیشودله نودابه ضرور 
دی جه oF‏ دهماغه _سپی, په Li fle‏ 
سمندروژلی دی۰ سمندر ته بیکوجی‌راوستله 
دمجلسں 2፡2”‏ زبرودکوچی oS gated gee‏ 
ፍ‏ سوندر چاحلال کړ؟ ጠዳ ድቻ‏ 
جه ‹ፖ ህው GB yp ጭቃ‏ زما لبوربه دی 
گومان کښې دی چه سمندر به‌کوجی وژلی 


ፌዴ፤ دسرورزی‎ 


بی‌اختباره په خمکه بی هوشه ولویدلر 
سات وروسته دسمندر ورورپه هوش راغسی 
-።ዐ‏ ر ودکو ټی بچی یی په خنگ 
کی و نیو ه ښه یی 93455 بیا 
ی لهخپل وراره መቃ‏ پوښتنه وکره چه«بعیه 
ولی؟ پلاد دی چا مړکړ» دسمندر ژوی‌بیاءبه 
سلگیوشروع وکیه اوپه ژریدلی‌اوازیی‌خواب 
وركي کاکاجانه زما بیگاپه موټل کسی ፌሪ‏ 
ډه زه په کورکسی نهوم لن سات مخکنی‌زه 
عم ستایه شان ناخاپی خبرشوم اوراغلم دمور 
መሙ‏ هی پوشتنه وکیه ህሥ‏ داته وویل چه 
ጋ‏ یی دواښو په She‏ لوروغوشت‌ماچه 
لورود «ው #ሇ‏ یی ሄይ‏ حلالکړ. دسمندر 
ሙ 3322‏ دونوواور يدل ووبی ويل Pela‏ 
خکول. هغه ورته خواب ورکړ dln‏ نه 
بوهیرم خوادی می داسی وابی»۰ 

ታው”‏ ورور چه دخیل وراره له خولی 
په کور کشی‌نه ژاوله 
Gh‏ خواد وښو ببانه ورته پوحه ښکاره شوه 
توخیال یی وکرجه سمندر په‌خپله خان‌نه‌دی 
حلال ፈያ‏ بلکه عرخه چه دق ድቻ‏ په 
| سلادا تار شوی دی دسمندر وزور دسمندردگور 


ሠ»‏ شوچه بیگاشبه 


4ھ 9 کفن سرشته ونبوله دش :داو ہی گتاه سمندر 
جنازه خاورته وسپارل شوه خلکوورته دعاو 


ዛው عریوه دسمندر ورورته وویل‎ ታብ. 
تعجب دی داخنگه کیدای شی جچه‌سمندرخهل‎ 
ን حلال کری‎ abe خان په‎ 











ህህ! ው‏ داحقفت پوره ثابت شو چه کوحی 
Kes‏ په تحربك زه‌ورور SH‏ کری دی 
خکه جه له بوی‌خوا مااوزما نورو همسایه 
کانود کوجی له خولی ه PME‏ اوربدلیدی 
حه سمندر ,#ኃቻ*‏ دی اوله بلی خوا کوحی 
22 دسپین زبروسره CE “ሥዕ‏ وهچه که 
Ser‏ ماهیره و کر نو زه به دسمندر اصلی 
قانله وم اوس ሙ‏ مونر ته داحقیقت شه‌شکاره 
شوجه سمندر ‹.መ3‏ په ሟ”‏ کوجی په 
لور حلال کری دیلو دادی دعدالت اوقائون 
خواته په مظلو مانه پڼه‌راغلی یم‌ترخو زما 
ቃቃ)‏ 


ር መ መመ...‏ کف دا رت 
چ ی ጋ‏ اک ው‏ 
Pal Sa)‏ دواړه دولسوال په خبروخوراخودسری 
ډوبل ته وایی ጭ‏ یره ولسوال صاحب خوهره 
ښه سپی دی کهخدایج» کوی‌زمونن پوښتنه 
لت مد 
دوی دولسوال سره په خبرو لگباووحهد 
سمتدر ورور دوله ረዴ”‏ یرو اومشرانوسره 
دولسوال په مخکښی ودر ሣ‏ دسهندر وروریوه 
ደ‏ .“)2 
سمندر نومی حلال شوی‌ژماحه لڼه وکره قاتل 
هعلوم ذه‌نوبهعیره‌بلینه_می‌خان‌ستری کر ترخو 





کړیؤ هفه‌مي شو اوس زه غواړم ው‏ داملنگ 
وکرم اود زوند Gl‏ برخه دده سره سرته 
ሶታ”ጋኃ‏ خو ሞጋ‏ لبور cag pa‏ سری دی 
دی وابی ته‌زم! کرنهه بی هبخوك تازما ሪቃ‏ 
ር ጋ ስከ‏ 

ولسوال ው‏ دکوجی خبری واوربدی نو 
هلنگ‌ته بی‌مخ وگرخا وه جه هلکه‌ملنگه ፌራ‏ 
وابی رشتما وایی او که دروغ؟ مدنگ ورته 
اا EMD ሸሽ ን ርው ሚድ.‏ 
هماغه hy‏ ده. ولسوال ው‏ ددوارودنظریی 
خنی خان خبرکرنو “ጋን‏ بی وویل ሆ፦-ው‏ 


غمه اوسی ihr‏ به زما اودقاضی سماحب په 


دورور به‌آواز دکلی داپه اوذایه پولراووتل 
دکوچی اوملنگك ምሥ‏ بی‌واپولی اودکورخواته 
یی روان کرل ملنګچه پومشوجه اوس‌خبره 
خرابه شوه‌نوپه‌هماغه BS GH‏ بوملكتهخه 
دولت ومانه جه سیاته ضرورولسوال‌ته‌سپار 
وی Silas‏ اورت ችሱፕዯ ዯ ፓ Cee ME)‏ 
عری مگر دسمندر ورور وایی چه کوجی زما 
عونیه ده زما کونبه خوك PEST ምሥ“‏ 
a>‏ خبره تاته راوړاندی شی نو پام چه دجا 
پهخبره وله غولیزی ۰ 

ሬያ‏ او ይህ‏ بندین راوستل شول 
ፌ..‏ تیره شوه سبا شو » ملك صاحب‌دملنگث 
gh Hog Ya‏ وختی خی‌دولسوال د کور 
به خو له ሥ፣‏ درسری او دروازه SAY‏ د 
و لسوال ناظر داخی او دروازه خلاصویگزری 
ው‏ کلی ملك د دروازی په خوله Dag‏ 
دی او ورت» وایی حه ووار ولسوال صاحب 
ز‌عورم ۰ دولسوال صاحب BU‏ خیولسوال 
ته وابی <ه دب رکلی ملك راغلی دی»وله.وال 
وراه gills‏ ورغر کړه ملك دولسوال کورته 
وردننه کیری ولسوال دملك سره ښه روغیپ 
عوی ape ቁ‏ خیرو کی درته دای + 
یر بث دی ና‏ ملك “ጋ5‏ وویل وله وال‌صاحب 
نکر خیریت دی دلته يوه ښځه ده‌چه کوچی 
S43‏ میره بی لمولی و مپشو اوداکونیه 
wl‏ دوه اوس غونری ው‏ د ملنگت سرهنکاح 
وثری خود سمندر ورور دشخه‌ی 656 و او به 
نامه وایی ጭው‏ کوجی زما کونیه ده زماکونډه 
خوك نه‌طی کولی په همدی کشی ታ።ዬሠኃ‏ د 
ورود اود مانت دعوه ده شالی ቃሙ‏ ناته 
راوړاندی شی نوکه خبره تاته داغله زه درنه 
دبوبی غرض به‌خبر وایم ው‏ دجا ና‏ خیرو 
«ን‏ غولیزی * 

ولسوال جه دماك ሆሆ‏ خیری داوریدی 
نو ورثه ی وویل حه‌ملك dro ሆሆ‏ حتما<دق 
حغدار ته سرادم « اوس دحاحق نه‌خورلگ.زی 
داکله SAT‏ کا gt‏ ی 
دشسعی ሠ‏ پامال شی ቃቻ»‏ و په نامه بیب> 
خپل ዴክ‏ کنی وخوروی » ښځه لکه‌دنورو 
انسانانو په ሁቃ‏ په AS‏ کړو اووړو ه‌نیره 
با دمیره په انب کډ ی بوده واکداره ده 
ولسوال زوری خبری هم وکری اوملك کاکاته 
بي وول መው‏ هت دای 9۶ 
نهیم چه خول مې وغولوی ملك کاکالاړ. 
و لسوال د.مار له ناری وروسته ولوالی ته 
2 دسمندر ورور غوشال جه ډوه عریضه 
و کی دعر ضی سره سم کوجی او ملک 
ولسوال ته ወ‏ مخکشی ودروی مکر ولسوال 
دسمندر دورور له غوښتنی ثه‌سخکنی کوج 
اوملنگ ولسوالی ته و غوښتل پولیسو ቃቻ‏ 
او ملنگ /ፅኃ‏ « ولسوالی ته حاضر کرل 
ولسوال دکوجی خخه پوشتنه وکره “ሠው‏ 
کریو . ؟ 


“ሥሠ هو صاحب‎ ው Sas خواب‎ ቃፖ 


۱۳ ጩጨ 





ملنگ. این شاعر بی‌نام ونشان به سخنانش 
حنین ادامه میدهد. «ازآنشب به‌بهد سخت 
af?‏ گونی» دروضع , روح te‏ هیچ. ኣት‏ 
ተጋሁ‏ نمی گرفت» از همه کمس ሁ!‏ بودمو 
متنفر .. 86 در جستجو ی کسی هی گشنم که‌روحم 
راتسخیر ‏ 291098 ۰وحون نورسوذان 033033 
وجودم رامی سوزاند . فردای آنشپ دالستم که 
ው‏ حیزی انتظارم دای AEE‏ زمانیکه ازهسحد 
سوی_ خانه‌ميرفتم ناگپان ዕጻ»‏ از دروازه‌بی 
که ህ/ህ‏ مسجد قرار داشت دختری ጩህ‏ قد 
وسیاه ዮ“>‏ سرون مشود درهمین ib‏ نگاه 
عاباهم SW‏ کرد ومن لاوففه ازحال “ጫቃ‏ 
آندختر که امش Lek‏ بود ሠ‏ ,4198539 
سرم‌آورد -ازآن‌روز ጋጋ dard,‏ بدری‌من‌آغازشد- 

شب وروز ሥ5።‏ دا از دست داده بود» 
روشنی وتاریکی همه وهمه برایم یکسان‌بود* 
آزاین واقعه شش‌ماهگذدات *شش‌هاهبکه ر ان 
ም”‏ فرن‌بالايم سپری شد ومن جون‌اشخاص 
سمو گوار وماتم‌دار درعالم تنمواثی و سکون 
خویش بادرون خود می سوختم ومی‌ساختم 
هح کس 21 رازم آگاه نگر د رد نااینکه‌حو صله‌ام 
سررفت ۰ طاقتم طاق کي‌دید ۰ دیگر تحمل‌را 
ple‏ ندانستم ۰ این موضوع را باخواهر 
خوانده ام 2 Oke‏ گذ ام بعد از سیری 
شدن جندروز «کیمیا. برای‌خواهر خوانده‌اش 
مرضوع خواب መሓሪ‏ را ጻጋ‏ میکند و در 
ob‏ می‌گوبد : 
«بدهد » واز این حاست :ፌድኒቪጳ‏ اسم اصلی 


«ملنگی مرا از آب در leit‏ 


ای عبدالصمد است ملنگك تخلص میکند . 

4.08 ای عشق 3 دلداده‌گی مدسکث با 
«لمتان» ازاین جا آغاز می‌دابد. 

قصه‌ای رسوابی و در بدریش ءقصها که 
شب‌ها نقل poles‏ است وروزه | سرزسان 
هاست و ድ:‏ درمی بابد که‌حون حافطشاخ 
ህህ”‏ دارد ህጅ‏ مجنو ن لبلی و چون 
فرهاد شیربنی و چون بوسف زلیخاری ۰.۰ 
وقصه‌ای صحرا نوردی مجنون ها وفرعاد ها 
دوباره سر هی ሣን‏ « وریشه AKA‏ و معنون 
انی درعقب لیلی ثالی قدم መጫ‏ میرود ‹ 
اشمك می‌ریزد ونقمه سرایی مبکند. 

Ma aaa አማን አረብ ህን 
ردروان‌حسین‌دهلوی) پدامیکندوړوز تاشس‌وشب‎ 
۰ تاصبج بادل خویش درنجوا مشود‎ 

سه‌سال آزاین داقعه می‌گذرد ۰ ፌዴ.‏ 
መክ‏ دسیده » ጋጋ‏ اترا شیده بروز 
عبد قربان ازکلبه‌اش که توسط ዌም‏ های‌نی 
ንን‏ آنطرف شیر حعجران برا ህሪ‏ 1 باد کرده 
So‏ برمی‌گردد " همہمه‌ای بگوشش 
می‌رسد « آوازه Ge‏ درهم وبرهمی ሠ‏ زار 
وخسته اش راجربحه‌دار می‌سازد ۰ 

او خودش میگوید : 

- زمانیکه به شر آمدم ۰ ሓደ‏ فربان‌بوده 
میگفتند عبدالر حمن که شخص پولدار و ثروت 
مندی بود መቃ“‏ باظلم و ጋ>‏ (لیتان را 
Gide‏ خود بگیرد » من خودرا فوری به‌لیتان 
رسانيلم » و لیتان که سخت از دوری من 


عالم کوری عاشفشس دا جستجو میکرد و OT‏ 
> دردل دشت ها وصحرا ها استفا ه‌می 
نورد وزمانی هم فربادشی درنیمه شب های 
اريك . در قلب صحرای گرم وسوزان وگاهی 
هم درآن جنگل بی سروپاء در ميان ይ‏ 
چو pty‏ دل تاریکی ty‏ شگافت وازدوری 
ጋህ‏ ناله سر ميداده 

«هلنگف» 4 سال تمام هویشی دانتراشید, 
خنده‌بر لب زباژردوجون «قیس» دربدر وسی 
ates‏ به بشت حشمانی Cote‏ که زندگیش 
راء هستی ሂሥ!‏ را تاروبودوجودشی رادر خود 
edt‏ بودو بافتشس زده cop‏ 

زمانی که هدوز هزده سال ازسنشس ቁም”‏ 
شده_بودء آوانیکه حون "ይ ፕሪ‏ هم صنفی 
هایس دیوان حافظرا مبخواند وپی به‌عمق 
گلسنان 2 برده بود ኤዴዶ‏ میکه:بپار 
داش ذهنیتش را درهسیر خو رش بەتکامل می 
رساند. آری درآن زمان بود که Why‏ برقی 
درخشیدن گرفت وکاشانه መወ ፌሥ!‏ آرامش 
وسکون Ge‏ درآن حکمفرهانبود» برهم زدو 
دل ودرونشی را جون‌خرمنسی یکام.عله‌های 
ژبران کننده ጃኒ!‏ - 

ጋን‏ بدفتر مجله دیدهش .سخت‌غمگین و 
متاار به‌نظار می‌ره‌یید ۰ ریش‌پولادی رنگش 
که‌حکابنگر دربدری tap mle‏ تاقه.مت‌سینه 
انس ۋد کشیده بود. قد کو تاه و گوندستآلودش 
درهیان ዕሙ‏ راه راعش گم گر دیده بود . 
«ሆሬ‏ در Sim‏ که ازد رنه وتخیلشن سوی‌ددار 
های دور زدراز به‌سوی ሠ GES‏ ق ‹ፌዴ።‏ 
دستی إ۹ رت یڈ ھی که د ህሠኤሙፅን‏ را که 
deen Fo of‏ است CRT‏ تنگ می‌نما د۰ 
پوست صورتش سرخ‌ودرمردمكك <شممانآبیش 
فروغی از መታሁ‏ حالیش نمایان می گر دد. 
: «درزمانیکه هنوز این‌آواره گی 
بسراغم نیامده بود. سرگرم መና‏ هن ድ‏ 
دیوان حافظ شیرازی و گلستان سعدی حبزی 
دیگری‌نبود. هن به‌مال دیگران مسجد መሥ‏ 
واز ple ፎ:ጅ‏ و دانش از همین کتاب ፍይ‏ 
مایه‌میگرفتم . سرشار ازشور جوانیءوفارغ 
ህህ.‏ که ኣጋ ዶዶ‏ مرا میخواست بسو زاند 


او خود هبکو ;3 


وشعله‌ورم سازده » 
ناگیان سکوت مبکنده سکوت طولانیو مهبم و 
بعددر حالکه صدارشن می‌لرزده‌یگوید: 
تااینکه آنشب فر ار سید.نسبی‌سحرش به‌هم‌ان کف 
و کانش با همان لذت آفرپنش همیشه بامن 
است. آتشپ چون شب های ይ»‏ به‌خوا ب 
مبروم ودرعالم خواب 29/8 درمی ፎህ‏ که 
کسی سه 412 الجر ሎሠ፡‏ هیدهد ولی OT‏ 
jolly james‏ شنا سم . فقط همین کافی‌بود که 
آغاز دگرگونی های زندگیم باشد و Balm‏ 
آوینی درشهر ما ۰۰۰ 
ودراین شب نیز دختری سياه جشم وکمان 
ابروخواب می‌بیندکه درمیان‌امواج پر تلاطم 
در انی قرار گرفته است۰ وعثقر بب هواچ ديو 
آسای دریا میخواهد اورا بکام خو شی بکشد 
که‌ناگران ملنگی اورانجات مدهد. > 


መራ مرم‎ 


® liad 5 EXALO 
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መህ‏ ویگتاشی» زال ورودابه۰ سیاه‌موو- جلالی.مراد وخورنید واکنون ماجرای عشفی 


* 


... انتانق‎ ty 


اين دو حون دیگر عشاق معروف. تار بځی بر از ርህ 72!=።‏ خواهندة.د. 


* 


bee‏ هزده سال داشت که‌سودای د ola መሙ‏ جسم 95፡2‏ ابرو آرامش را ازاوگرفت 


واشعار برسوناو گدازشس زهزهه بی درحلقه‌های محالسس افگند۰ 


۱ ۱۱۱۱۱۱ BE cia ean al 


زندگیش‌ردا ازهم گد.ست وحلالی در اثر 
پیمادی مدهشی‌مرد. مراد از خورشبدبدورماند 
»ماجراها یکی پی دیگردد پیش رورش دام 
گستردند واووا زنجبر وار در هم فشردند. 
بالاخره خورشید درآخرین لحظان وواپسین 
دیدار خویش gala‏ با افگند stag‏ جام امید 
yale‏ رالبریزاز ناابدی هادید واوهم‌خودش 
ر کشت واز بین برد 

زال ጋመ‏ ازرودابه بدور بود؟ دشت‌هاو 
صحراهای بی بابان 199237 ازهم حدا ساخته 
بود.اکنون می ዶሎ‏ که چنین سر نوشتی 
عجیب باماجراها وحوادن عجیب تر و کنسنده تراز 
gi‏ راغ دبگری آمده که Oy!‏ م حون آن‌ها 
تادیخی خواهند رشد وحنانكە‌شدهاند..ملنگن 
ولیتان را میگویم. آنکه از زمان شتاسایی 
ዶቭ‏ شان .بکروح دردوبدن شدندودیوان 
ህ፦>)‏ دعلوی) محك برییمان وفادازی‌شان‌بود. 
مج وخم زمازه م وسال هابه pe‏ زهرء لذت 
መ‏ کامی خویش را ዕፍ:‏ آن‌هار بخت‌وساغر 
دوسنی وعشق شانرا باحوادث وناگون ونا 
عنجار لبریز نمودتاآنکه یکی ህም‏ مجنون 
آواره دشت ها وبیابان ሠ‏ گردیدودیگری‌دیده 
هاش را ازدست‌داد۰ 

سال‌هاست که ازآن ژمان می *3)ሇ‏ سال 
های که تند وشتایزده یکی پشت آهد ند 
ورفتندوجز زاده درد واندوه برای او«هلنگ 
ህም OES‏ بیش نبودند. 

فقط نیم قرن از آغاز شوریدگی ودربدری 
شان می گذرد۰ آندو پنجاه سال تمام درفراق 
يکد گر اشك ریختندوناله سرډادنده بکی‌در 


بکتاشس‌رابعه راهیخواست» ولی سرانجام 
جرخ زندگی به مرداش نبود» رابعه‌راکشتند 
وبکتاشی رادرسیاه چاه افگندند. ፍፍ.‏ مو 
We‏ دراندوه پابان ناپذیر جلالی سوختو 
ساخت وسرانجام دست یغما گر زمان‌تومار 


FCAT S| A BW‏ از 





























































ኃህህ Kila‏ لیتان‌هر لحظه‌هیجانی 
هی شود. 


chee OW je من هدف ناوك‎ ሠ 
دمی صدبار ترا ميل شکار هست‌هنوز‎ 
خرمن عمر مرا آتش عشق تو بسو خت‎ 
صت هلوز‎ 3ህ زیر خاکسترما زادۀ‎ 
سه ساله گرفناد غم عشق‌توام‎ ያራው፦ 
صحبت توبه‌من پبربکار هست هنوز‎ 
لب شیرو شکرت‎ ህ3 لذت بوسة‎ 
توشة عمرمن خسته‌و زار هست هنوز‎ 
صحرای غمت‌خمه‌زده‎ ቁና و کاندوز‎ ጭዛ 
تونمی گوبی ملنگم به‌جه کارهست‌هنوز‎ 


መመ‏ تنس مس مسج تب 


: ሬሆ ቋፍ: ፆም کرماني‎ 

-ایزن ራ>‏ اسات ህይ‏ نگونه /ፍፌጨያ‏ 
اجتماع گاوان نر گوسا له زاییده نمیشودو 
بدون نور خورشبد گلی در گلزارنمشگفدو 
Or‏ عشق سعادت وبدو ن زن عشق و جود 
ندارد بدون مادرهم نه‌شاعری Ww‏ میاینونه 
قیرمانی‌ بای بجران مگذ ارد : 

وان‌زن گفت: 

فرزند م رایمن باز کردان زیرا من مادو 
هستم و او را دوست دارم در برابر زن‌تعظیم 
کنیم اوموسی ومحمد وعیسی پیامبر بز ሸን‏ 
رازاییده است که تاکسا ن او دا کشتند»ولر 
همانگونه که‌شر ہف الدین گفت اورستاخیژ 
خواهد کرد وبرای داد دسی زندگان‌ومردگان 
خواهداً مدء ابن داد رسی در د مشق خواعد 
?139 

دربرایر آن کسی ህ HST‏ احسا سس 
خستگی بزرگان رابرای مابچپان میاوردتعظیم 

تقبه در صفحه £0 

ኒኛ «ፈጋ 


>= دلی وحالت زار در می ty‏ که‌شادی 
خان‌لتان رایزور به‌قلعه‌انی برده ونکاح کرده 
است ۰ 

be‏ حوادث ناهنجار است که سوی‌ملنگ 
ولان دهن باز کرده است. این حوادت 
اس ت که حون ازدهای WOOT‏ ه«بخواهد ጨፌ.‏ 
وازهم فاصله ها دورشان نگپدارد . Rude‏ 
با ز ሎሙ‏ لی در سر 523145 
می ቃ‏ ۱ هد غلا م حلقه بگوش در وازه 
لیتان شود وبه همین توتیب هر روز صبح 
وشام نزديك دروازه قلعه GES‏ هيرود با 
፲/ኤ›፤‏ جانگداز abl‏ خویش دساز می‌بردده 
تااینکه شادی خان شکایت ዴል‏ و شاعر 
ستمد *ሓ‏ را دویاره فراری ሠጩ፡‏ می‌سازند 
داد آخرین ሥ/ሓ»‏ دا « آخرین نگاهش راو 
آخرین فطره اشکش‌را در “ሠ ህጻ‏ می‌ریزد 
ولیتان از ፍው‏ دیوار های بلند ومحصورشده 
ازآنسوی قلعه پر استقامت وستتکم شاهد 
است که‌حگونه ila‏ دا فراری دیادها می 
ሓረ‏ واو دقبقه شماری میکند برای ددن 
chile‏ و ثانیه ሓዴሖ gales‏ بوایشنشدن‌شعر 
هایش ፡‏ سرود هایش و نوا هابش ۰۰۰ ولی 
افسوس ,که گردش زمان آخرین ضربه‌اش را 
برپیکر ህሎ]‏ فرود می‌آورد واوبعد ازسه‌سال 
عروسی درمتزل شادی خان نود ሥራህ»‏ 
را از دست میدهد و آخر ین امیدش ፌያህ‏ 
دیداد ጋናዊ‏ دیگر ملنگ است باخویش در 
عالم تاریکی ها می برد و کور میشود و 
ملنگک دبار ሥሠ ‹ 29ዌ‏ به شببر و یبلاق 
به‌پیلاق سراغ لیتان دا می ګړد ۰ 5ኤ=ያ‏ 
3 شکر راء»اومیخواند ۰ 

دلمن درطلب وصل نگار هست هنوز 

جگرم سوخته با منقل نارهت هئوز 

جه‌سخت است دور بودن وجداماندن یار... 

سرهن ازسر راهت نرود جای دیگر 

هردو چشمم به سرجاده دچارهست‌هنوز 


SEAS ር جرج کت‎ 


حماسهمادو 


نیز بجه های خود را دوست دارند ودرپیکار 
برای‌زندگی و آزادی ሎ፤‏ کمتر از ادمیان = 
ቃኛ‏ ندارند ና‏ 

امیر تیمور گفت: 

حنین» است ای زن و هن میدانم که‌آنا 
غالبا عشسقشا ن زور te‏ تر از عشق‌آدمیان 
پیکار 


* 


است وا استقا متی بیش 


از مردمان 


آن‌زن» مانند کودکان »زبرا هر مادری 
روحا صدبار کودك است ፡‏ بگفتا خود Cpe‏ 
ادامه tabs‏ 

-هردم -مردم هميشه کودکا ن Ol plana‏ 
خود هستند زیراهر بك از GUT‏ مادری دارد 
وهر يك ازآنان فرزند መሠ gale‏ ای ፆታና‏ 3 
حتی‌آوراهم زنی زایبده است‌وتو ایثرا میدانی 
ای‌مرد سالخورده » تو می‌توانی NG, ፎቃ‏ 
کنی ولی نمیتوانی Ka‏ شو ی که‌تو #9 


زاسده است. 


<< 


———c- ጣን 3 ው ግና ር 7‏ 
بود › دیده هایش دوشن می‌شود و دوحشمش پرخمار وهه‌چیین 
لبان ታ፦”‏ دهان شیروزبان 45 


درر نج 
در این جاست که هردو መኃ‏ روی ده.ت 
می‌گزاديم و (دیوان‌حسن‌دهلوی) محك به پیمان 
وفاداری خود قرار عبدهيم» سوگند بادميکنيم 
که‌جز باهمد بگر در انديشه کسی نباشيم ۰ 
وقترمن ኤህ‏ را ازپدرش خواه‌نگاری ሎዴዶ‏ 
<ادته‌ای سر راهم قرار می کیرد » ቻክ‏ و 
OU‏ هدت تغریبا سه‌سال دیگر ازهم دور 
(ioe‏ 


زنخدان کوزه‌یی سیب سمرقند 
فدش سرو دوزلفش‌لام الفلا 
مرت رب اس قدوبالا 
دوسیب سیده‌اش دوقبه بی قند 
جدا سازد زعاشق بند از بند 
اکر با غمزه در رفتار wi‏ 


می ሎክ‏ »نهد از سه‌سال شخه. دلی پژهرده باگفتار آید 


2 
በል ”‏ سب 
ee ae -‏ به‌عمر خود دوکم بيست ساله بودم 


زعد.ق بارخود در ناله بودم 
دوازده سال > تابه اهروز 
فغانو ناله میسازم ይም”‏ روز 


یدرو JS‏ انتخاب میشود و میخواهد لمتان‌را 
برای عبدالرحمن نکاج کند ولی دزین‌اننا باز 
,ዌ”ጋውኩ‏ دبگر وردکردن پیششیاد عبدالرحمن 
ag‏ لبتان تفرقه GE‏ را بار هی آورد در 
boot‏ ملك قریه میانچیگری میکند و برای 
دسول هیگوید : 

- تو دخترت را برای عبدالرحمن نکاح کن 
ous 3‏ را خودت بگیر ... 

لبتان نظر به‌عبدی که با ملنگث بسته‌است 


در همین انا از جفچران « از آن 
آشانه بی Gut‏ ودلداده گی, نامه یی بر ای‌ملنگ 
ازطرف OL‏ می‌رسد ءوملنگك بلاویفه خودرا 
ol oye‏ می رساند . هردو دلداده بعداز 
)4 سال درنزديك جشمه ای بکد رگر راملاقات 
ازهمه چیز می‌گذرد ۰ می‌کنند ءلیتان قصه‌یی «شادی خان :را که‌مردی 
خلاصه عبدالرسول که زمانی آنرا soe‏ سرمایه دار وصاحب ملك هست برا ی‌ملنگ 
پدر وکیل انتخاب =ያ‏ بودواکنون میخواست نفل می‌کند و میگوید : 
آنرا برای‌خود نکاح کنداورانیز قبول‌نمیکند.دراین 
مبان ملنگ باز آواره و بیابانگرد می‌گردد ۰ 


میخواهند مرا بازور ዕቃ‏ و شلاق به 
Gale‏ خان بدهند ۰ جاره نت ‹ هردو باز 
«ኤሇ‏ اش ویران مشود ۰ دل شوریده‌اش عبد می‌بندند که شیبینگام 4ኛ AY‏ ۰ فرار 
توریده‌تر درفراق بار راهی دشت ها 5 سوی سرنوشت نامعلوم و نامقصد = wis‏ 
صحراها می‌گردد وبا ህህ‏ ازچفجران بسوی مناسفانه گوبی بخت باآن هایاد نیست مردم 
تار یک سرپل رعسپار می‌شود. از این መዕ‏ قربه و برادر ملنگ از این قضیه بوی‌بسر 
نهال ሄሎ”‏ هیشسود ۰ GES‏ به عنوان‌نامزد 
رسول نه‌سال از ملنگك «دور هی ماند » در 


میشوند » برادرش اورا ሓያ»‏ میدهد که از 
ابن عمل دست بکشد ولی ۰۰ او دیوانه‌است 
دیوانه يی که‌اصلا سوگندی اورا ሦጩ ህጻ‏ 
نمی کند ۰ بالاخر ه قانع می‌گردد که اموال 
برادرش را از چفچران بسوی تاریکك ببرد 
وبعد بالیتان ሐያ በኦ‏ ۰ ملنگ Jal‏ و عیال 


همین مدت اوضاع واحوال این‌شاعر ستمدږده 
وشکست خورده روبه تیره‌کی هی ሓጋ‏ و درد 
درونیش را ሎሙ‏ بیان میکند ۰ 
ዕሙ‏ گوید le‏ زار و حبرا ن 
ሥን‏ کشت يك سرو خرا مان 
نشانی ሠ‏ ی ጋህ‏ ما همین است 


مسج میس 


برادر سوی AGW‏ حرکت مې نماید دوشب 
بعد زمانیکه ድህ‏ بسراغ یار می ሓ!‏ با 


ሸቻ ው ወ OG ው ም ምም ር ድ ተ ተ መ 


۲۷ ازصفحه‎ ፌኤ 
جرا درند کان وآدهبان که غالبا از درنده‎ 
تربن وحوش سبح ترند بتو آزاری‌نرساندند.‎ 


تو ሥ‏ سلا ‹ که بگانه هداقم ty‏ فاعائست 
اب = 2= درکنار Ww by‏ آهده ሇ‏ ار از رودها 


وهرگز نالحظه ای که دست پارای نگاهداستن 


آسانست ها ؟ من متو a>‏ مت 
آنرا دارد تکسی CLS‏ نمیکند همراه‌نداشته ረታ‏ من متو چه کو 


ای؟ من ሓህ‏ همه Ge‏ دا بدانم ازهمه FE‏ 9 مست نا دهان ይድ‏ : 

-کوه ሠ‏ در پیش قدم عاشقان سر فرود 
مباورند #ይካ።2‏ ن مېد ل میگردند . 

-در سر oly‏ من ሎው‏ یی ኃው‏ داشت. 
آری» ሎሙ‏ بود باثره گراز ሠ‏ وخرسواوسیاه 
ኣቻ‏ و گاو های و  ፡ ሆሙ‏ سرشان‌بز بر 
سوی 3 مین ያ‏ شده » روبرو شدم‌دوبار 
پلنگیابا جشمانی مانند جشمان تو بمن تگاه 
کردند ولی هر درند ه ای هم دل دارذ ومن 
همانسان که‌باتو صحبت میدار م باآنان سخن 


آگاه شوم تاسخنا ن تو باور نايم وحیرت 
ازسر ሇ‏ شت تو مانع آن نشود که بتوانم 
مکنونات ترا درگ کلم . 

زن‌راء مادر رانیا یش ፎፓ‏ که مبرش‌مانع 
ورادعی نمیشناسد وبا شیر پستان خودتمام 
جراننان pla‏ ورانده است تمام زیبا بای 
انسان زاییده پرتو آفتاب‌وشیر مادر است‌و 
اینست آنجه که ما را از عشق بزند کی - 
سرشار ኤዶ‏ زد. 

ህ.1፤‏ به یمور لنگ جنین پا سخداد: 

- من فقط بايك دریا رو برو شلی‌جزایرو 
گراجی های ما هبگیران در دریا بسیار بود 
در یاهر کس را که در جستجوی ፌክ‏ باشد ندند" آنمرایمن تر حم فیکردند و pte‏ 
افوس مبخوردند هگر تو نمبدائی که‌درندگان 


ሎው‏ ودر ند ሆ‏ ن بسخنان من باور میکردند 


که‌من 338 هستم و of‏ کشا ن از من دورهی 


ፌ.ያ وامابرای‎ ዴለ د مساعد بدر قه‎ ህህ 
۱۳ شمارة‎ 








در 








My 


መጤ 


اشیابی را که سلطان به پولسی تسلیم نمود :۷ ሐ‏ صاحبان اصلی آن‌داده‌شود 





vo 


፦‏ ازسار قىن ماهر 2553939 Cassel‏ آهد. 


ዲጋ 3 es? ህ م‎ የኔ سرد‎ 


ፌሥ ሠ›ሬዴሥ 


رابا መን‏ سرت ار We‏ 


مه ነሙ‏ وت ےر 
ሶ oF‏ 


۰ = 
ز شت .41 یی و ی ج امھ کد 
ار ار 
شمه cael Viele‏ 
ra re እ መሐር ht gat,‏ 1 
رس وسلطان کے 
ወኢ.‏ "ایک 
2 





ኒ 
Cade 


soy ፖ 
«As ዲይ ی وه مكمه توت جو‎ 


عارف هلت ژحود ራሥ‏ عد ومدارك 
ode OCT መይ ወ ን‏ 


در ست 
حودش Sb ciel‏ کروة ونه از 1 
لر وه 


ژو ندون , 


از صبا حت $ 

رتا 
Nh eat a ani’ Lent)!‏ 33 ۳ 
x Ik‏ 55 نخار ዶኔ ..4(. Sua‏ 


که ن عمل شان 





eee ee ባብ. 
۰ 1 “- ሚሾ .“ 
با ست‎ jay! 8 Al, پو سص‎ 59 
ከ መል 4 همسر پان ما فډارند که‎ 
ا‎ 
بان است. پو لیسس‎ አልዶ سبت ,و‎ 52 
'ጩቸ 2 ፡ : 
و ګر‎ 2.7 ቋመ ሸብ جودن حدمتگار ردم‎ 


فسافر Ah,‏ فامیل ኤኤ እመታ‏ ےکا 
ail‏ دار Gass |ጅ፡ peo cls‏ زر 
وتاکنیکی است که برای بولیس‌قابل 
دقت isthe:‏ #یباشد ااا بى 





بو ታ2, ሥሥ:‏ حستجوی 


ሥ‏ چارم 





ዛር gM yy MM a 
یکنفر عنور نبرآمده لذا آن‎ 
سین‎ ۱ dar. as سیر قت صر = نظر ؟ ر د‎ 
ነ“ راد‎ wy lie 





دود .از 


پولیس پسانتر,فپمید که رز آن 
روز این اشخاص که قصید سر.فت 
داشتند اشتباه کرره ند »چه نفسر 
የሪዣ>‏ همان شب ie‏ سور ሙ=‏ 
منزل راترك میکفت . 
نموه زروی انکار 
داشت مگر 
به‌شیعبه خط شناسی فرستاد و نمو نه 
Ge‏ دبگری از be‏ غارف زانیا آن 
ارسال مور نظر شعبه مذ کور መሙ‏ 
که بانیست پگمان اغلب خط 


روی کت ددست عارف تحر بر شده 


ct ረ 7 im 
با لتر‎ SIs (و لیس خط‎ 


x ۱ 


نکته woh‏ وا که سلطان جذ کر ولو 
د لیل دیگری بر عليه عارف حساب 
شده میتواند ኤደ.‏ رشت 
ፌሥ‏ راکه ሠ‏ قت کرده اپودیم_من با 
شا کرد oly‏ 


۲ ›4,4 صد 
PCA ae 7‏ بودیم. چند روز 





5” wile 
نی‎ መ] 
سای‎ ሥሎ: گفت که‎ ge عارف‎ te 
وباید آنر‎ Gel دار‎ ሙጋ مذکور‎ 

ከ کرد‎ ሎሪ sp هرد‎ 
አ ws 


شا ۳5 


حلاص و 
ዲ.2 3‏ رو صد 


از کرو خلاص کرد نم 
متا هی را احضار نمور. 


iT‏ نید کر 


2 


افغا ی دادیم 

پو لیس 
او این مو شو 59 

د gd: ኢመ‏ که ا و 

رو برو مباخته شد گفت: بلی همین 

if شخص باسلظان‎ 
عاری‎ sel وشو‎ a} مدار‎ cp! ple ህ 


با سم سختی ጋ‏ رست وا ኢ ሙ‏ ر و اقعه 
SMS ፍኅ3 ሥሠ‏ دموده ፍሮ ሎጐ!‏ را رو 
ube A‏ 

عیخند. وی سلصان ادم a ም‏ 


است. اوه بازره ።ሥ‏ سر 3.ፖ ዴን‏ 
بو این መመ‏ کرد و یکمقدار اموال 
دا که عبارت از pols ቁህ alee‏ :سه 
بأ به oh wh‏ با به ماشین حساب؛ 
7'ጐ፦‏ کامرءعکاسی دو قأب‌ساعت سر 
٥ز‏ ی بات صدو dod‏ سامان تحار ودو 
جوزه با مس ۱ 
سلیسم 
امّسای مذ ۲ 


ست ~~ 


i 
ጸመ 


مسو و . بو لیسن 


وررابه صاحبا نشس تسلیم 
wel:‏ ها el aes;‏ ع ርን‏ 5 
ይያ!‏ ازین سبرقت ها که بصورت 
Ge! vss‏ افتاره Las‏ صا 


مال‌به بو لیس اطلاع نداده علاوه از ۸ ] 


آن አፈው Se‏ تسلیم رهی بو لیس 


UN ay ARE Mg LL Ta 





TT Pmt? U LL 
نمیشناسم ونمیدالم چرا عدیه من‎ 
. ኃይቪ‹ شمپادت‎ 
رست‎ Aad کے که ور تن ور‎ Vs 
داشته است ولی گرفتار نشده‌شخصی‎ 
Ol boy ee ات رکه بقوك شید‎ 
دقیق عاری لسس‎ 
--ይ” ویگری از هویت کامل ومحل‎ 
نتشي اطلاعی ندارد. حال که «عارف‎ 


امت ሙያ‏ عارف 


ሥሥ' ar onl‏ 21 خود ورین 





ሥሠ 32‏ نامه‌ر اه رد 
د دازد که ድኃ;‏ 
መ“‏ هاست ወያ‏ 
ان سدطر ها ልን‏ اشکالن درهم وبرهصم 


፣ ዚፌ. 

بس‌آن بك 
i‏ چ ሸፕ‏ 
acu‏ سب پا oe!‏ 


دی محنبی است به‌به الفستای 
فقط روی باکت 


ای بر ادزعز بزم علاقه ار 


ددی 
اد یه الاي ayer‏ 


نو شته شده ሠ»‏ 


Se wet علام‎ 
“a باشد‎ ۱۳ 


u J‏ مموال 


۰و ر نده نامه گر | دزم 


መጨ.ጋ در‎ 


مد aS.‏ آي نامه 
eo “‏ 





حو | ی poh‏ 


ኡ.--=== ghee Ol 


መሥሪ‏ واشنا یی 
ኤታ gl‏ قارف هکتوبی که اون 
داد نا پوسیلسه 
کا eis‏ 


‘ex‏ د 


A 
روز موادستلطان»موظت سا خته‎ መ 


قد شماست در تب 
آن ,4 ፌሙ‏ خر ندر اه 


بورند BS‏ ازمتاعت هشت بیشروی 
خانه منثظر باشم وهز جپار نفر که 
le 48:5‏ 
፡‏ دیگری روژه خانه‌ر! اف 
گفته تیال کارخود میروند. من‌وظفه 
መሪ‏ تااز خارج شدن هر جپارنغر 
اطمیتان حاصل wile‏ و آنوقت رفقایم 
دة به سرفت آن اقدام هیکر دیم. 

ህክ)‏ آن روز سه ሪ‏ از خانه خارج 
شد polars‏ بیرون نیامد.زمانیکه 
عارف و کر یم آمدند من گفتم » نشد» 


እሴይ‏ کی ተሠሪ‏ آیکن 


1 ti صفح‎ 





ازعەل جراحی چنین زشت‌می‌نمود 





واما sine‏ عمل ... 


ህመ جراحی عموما پنپانی دست‎ ሁ- 
سق ها از پشت گوش .زیر لباز درون‎ 
عقب مزه هاباازداخل سوراخسیای‎ ፡ ( دهن‎ 
# کو‎ ጨዉ بیئی صورت مبگیرد .و همچنان‎ 
زدن در جراحی پلا ستبك از دیگر جراحی‎ 
. است‎ ples ጩ ها‎ 

ያ‏ جه سوالافی دیگری نیز دارم اما چون 
por Ss‏ شده و حاشت Seay‏ است 8 
داکتر مسکیثبار خدا ጮሁ‏ هی ሠ%‏ 

دداره بر میگردم تا [ሠ‏ دا HOF‏ 
دکتر سکیتبار خد 1 حا فظی‌می‌نمایم 
کرده‌ام تدوین و بخوانند گان ژوندون تقدبم 


نمایم - 


#ህ መባ መጮዶ። aged ቶው من برده‎ 

لازم ፆሥጮሥ።‏ ! اکنون ጋን‏ که اعثال او بسی 
شمارند در برایر من‌نشسته است واین OS‏ 
جسی‌راعه من ازآن oe‏ بودم دد ارو جهن 
ወርህ ጋድ‏ این رن امن هم نا ር‏ 
خودسخن میراند واز من تقاضا نمیکند بلکه 
4 ال ون رم ረህ‏ 
ینقدر رو متداست اودوست دارد 3 - 
عشق باو باری کرد نا در መ=ጋ PF HL‏ 
اخر رند گیست وشاید از این 1 خگسر 
455 شعله ها زبانه Site‏ نهام‌پاهیران 
کودند وتمام ታይ‏ مانا ن الوا 0 و. ጨሬ‏ 


8።=2፦‏ اند 


te 


فېل از عمل بعد از .۲ سال شکل ۷۰ ساله 
را میبافت . ጩ‏ از عمل ርዕይ”‏ است .۷ 
سال ህ‏ دربر گبرد ወ ህ‏ این قمافه در آید 

اما در سرطان ها اگر بر داشتن wr‏ 
آن به ጨመ‏ پیشرفت وحشیانه مر ضس و 
جوانه زدن GT ኃጩሖ‏ به دیگرنقاط ዕፍ‏ 
Kor መዶ‏ باشد. بر ፍየ‏ به شکل اولسی 
متاسفانه حتمی است ولی متواند سیر آن 
دا ሥ‏ سازد . 

ب هرسم : علت اینکه از عمل جرا حی 
يلا ጫ‏ دوی صورت داغی BL‏ نمی‌ماند 


خست 


: در جراحی 
یی 


on ጋሙ‏ استدلال مکند 





خط 





من‌ارزشی نداشت و هن نمیدا نستم او ያ‏ 

وجرا درسر راه هن قرار هیگیرد» sages ሂዖ‏ 
ድ”‏ ءوقتی برسلطان BRL‏ پیروز شلم‌باو 

گفتم رای pl‏ » بدینسا ن که دبده‌میشود 
lor‏ تك‌و مر دم در نظر خدا ዴኤ-5‏ واو T‏ نپادا 

کف قدرت افرادی نظبر ها مسیارد GIS‏ 

يك‌جشم داری و من پایم لنگٹ است)هنگامیکه 
اورادرغل وزنجیر بنزد من آوردند واو درز بر 
ሥጮ”‏ زنتعیر هاخم ==« بود هن باو መው‏ 

‹ሬሆ‏ من در حالیکه باو دوران مصیبت‌وبد 
بختبش مینگربستم ሎሙ‏ گفتم وا ኩሙ‏ س 

کردم» که زند گی همجو ن گباه شو NS‏ 
درو برانه هامیروید تلج‌است : 





2527 نده‌باتیق _ 


نک یرو روز ی ین ips‏ ی Araya‏ 


دستة اول آنانی اند که مصاب به سرطا ن 
مباشند .دسته دوم را عده‌ای تشکیل میدهند 
که معيو بیت GE‏ ولادی و یاکسبی دارند و 
ዴጋ‏ سوم کسانی اند که به منظور زیا 
شدن مراحعت میکنند . 

፦‏ هرسم : چطور » هگر میشود سرطان 
دا با جراحی پلا ستيك درمان نمود 91 

-به‌عقیده من شفا سر طان با ሆ” ፤ድ‏ 
يلاستيك حتمی و تضمین شده است .اما 
بشرطبکه مربض سل انگاری نموده و قبل 
از پیشرفت ሥሥ‏ هر چه زودتر هراچسعه 
کند که‌البته وظیفه داکتران با درد و 
امریضان دا رهنما یسی 
صحیح نمایند pe‏ داشتن 2 تومور SE‏ 
سرطانی اختصا صی بوده و با دیگر عملبا ت 
جراحی فرق عهده وفاحش ጋታቃ‏ « 

> سوال میکنم : تا کنون چند عملبه 
حراحی انجام داده و نتایج OF‏ چگونه بوده 


است + 


ادن 


نوعدو ست است 


፦‏ وی جنین توضیح مبدهد :در هدت تقر یبا 
መ‏ سال دور تخصص وبود و باشم د ر 
انگلستان در هفته .۲-.: عملیه جرا ی 
بلا ستيك انجام داده‌ام وبعضاً در يك دوز 
۸ واقعه‌را نبزعمل نموده‌ام که خوشبختانه 
نتايج همه قناعت بخش oop‏ است .و اما 
در داخل کشور روزانه در حدود دو سه 
ይ መ ር ረ‏ 

فرشم ۰ ایا بس از عمل اعکان دو 
باره رجعت کردن به شکل اولی ፦>ቻ‏ د 


است ؟ 


وی میگوید: در عملیه عائیکه به منظور 
زیبا شدن ودر یافت ples‏ صورت میگیرد 
سیر تغیبر ህዛ‏ به‌حالت او by p J‏ به 
دوران زمانی است اما اين سیر نسبت سه 
፦‏ عادی قبل از عمل خیلی መ‏ میباشد. 
بطور مثال : ሆ ቃሖ‏ خانم پنچاه ساله ፌርዴ‏ 
جين و جروك صور تش بر داشته شده و 
به ህዴ=‏ سی سالگی اش در آمده است 

















CES»‏ 25927 گور ዕኛ‏ بدریای اند یشه‌فرو 
رفت دزمان درازی ው‏ مو ش ماند ودر پایان 
خطاب‌به_ همه حضار ሬሆ‏ : 

ሚከ ረ‏ ور ميو 
آنجه راکه لازم میشمار م من زند گی هیکردم 
واکنون سالیان دراز ست که ز مین در زير 
Gh‏ من مبناللد وسی سا لست که من‌بادست 
خودخرهن مرت رانابود phe‏ نابود میکنم‌تا 
الققام اج م መ‏ سل بیس لسوت 
نابود میکنم መያ pF‏ خور شید دلم‌راخاموش 
ا ا ፡‏ و ር‏ 
پیکار کردند Jy‏ هبچکس هیچگاه بخا طسر 
Ol!‏ یامن به‌نبرد بر نخاست وانسان در نظر 





تفاوت ابن دوراخود قباس کنید. 


بلاسميث پیشتر روی کدام cond‏ های بسن 
Lact »‏ معمول ዩና cunt‏ 

- سکینیار :جراحی پلا ጄ=‏ 4 چند 
عضو محدود مربوط نبوده ساحة وسیعی را 
در بر 525 ሥሟ‏ از سر تا Gh‏ انسان دا 
دی سود جراحی پلا ستيك نمود . 

ot -‏ سم از መ”‏ زیبایی چطور است و 
ቨር‏ او ام جر سان سابل 
دارند و مراحعه میکنند ና‏ 

- از መ‏ زیبایی علاقه مردم بیشتر به 
جراحی دوی و از بین بردن نواقص صورت 
ፍሙ ‹.ሥ/)‏ . لبا ءرخسار؛بوست رو ) 
مات ۳ 

از نظر ساختمان اسکلیت صورت Deo pe‏ 
ما ኤጩ‏ دارای بینی های ህየ)»‏ اند که این 
ዶክ‏ شویش ونگرانی در جوانبا گردیده 
2 برای جراحی ol‏ بیشتر مراجعه میکنند. 

اسخاص مسن زياد تر برای بر طرف 
ساختن جين وجروك صورت واز ميان بسر 
دانتن ጩ ጮው‏ ها مراجعه ኤፎ.‏ بند . 
وعده دیگری هم برای برطرف کردن دا ع 
ጩ> ህዶ‏ سالدانه و opt‏ در صورت به 
جراحی بلا ፡፤‏ رو میاورند . 

البته در بخش زیبایی بیشتر مراجعین 
خانمپا هستند ۰ 


و اما به طور عموم در بخش های shes‏ 


<ماسه‌مادو 


کلم : ارسطو پسر اوست 1 فر دوسی 5= 
سعدی که لار من چون الکن ው‏ ن 
استوعمر LS‏ مکه رباعیا تش به‌شراب آلوده 
به‌زهر میماند, اسکندر وعو مر ذابیناء همگی 

فرزندان او هستند » همه شیر اورا نو شیده 
اندوآنگاه که قد شان ازیو ته لاله بلشدتر نیود 
اودست يكيك QUT‏ را ያ‏ فثه وبه ዕኛ‏ - 
፲:5.‏ یشان کرده است ۰ تمام فخرومباهات 
حبان ازآن مادران است : 


آنگاه وبر! ن کننده ፦‏ هوی ሥጮሥ።‏ هاء 


شمار: ۱۳ 





خود رابرای بدست آوردن ope‏ (گر انم 
کاند بد نموده‌است ۰ 


تامارا» این *ጽጭ‏ برجسته ورزشی ازدوران 
طفولیت به جمنا ستبك علا قه زیسسادی 
داشت و اکنون محض نزد همین پار 
زندگانی ړا پشت سر گذاشته است خود را 
መመ:‏ "یکی از BY‏ تربن ستار گان 
ክው‏ ستيك میشمارد .توقع مبرود قبل ۱ ز 


ختم سال جاری «تامارا» بحیث سر گرو پ تم 


. ستك کشورش بجاپان مسافرت کند‎ Ler 


ፍሥ1:‏ و در هس‌اسستات ورزشی آنکشور 
عپارت و استعداد قابل صفی دا از خسسود 
شتان داده‌است .قراداست درمسا قات 


. با جاپان نیز اشترال ورزد‎ ሙ፤ 


رتامار ۱ لازا (ሯ5ቻ‏ نام መ‏ جبره دیگر 
ورزسی می باشد که صرف يك سال ሁ-‏ 
لقب ورزشکار (یرنسس) را بخود ያ‏ فته 
است . 

تامارا» پس از آنکه‌در مسابقات قهرمانی 
جمناستيك ‏ «لوبجانا. ጋዶ‏ لقب ካጋ‏ نی 


نابل کشت شیر تش اوج گرفت و اکنسون 


ሸም ም ን ን» ዮኤ ም ም ምዱ ምው ምፒ ሥሙ AYO ጠው ው ው ው ው ው ው ም ተሙ መመመ 


فا ینل ارو پای‌هایالمان 


ሸየ‏ ۰نگلستان. pale‏ بلغار یا ودر گروپ بی 


we 


ا تلتماك‌دو بدنر نان‌در dad‏ 


Ad Lua‏ ۰ ده بدن ردان بازیکدان. اتلشسد 


که Wiley, ሎያ! ኡ-‏ ابنالا هال د . 


s ሙ‏ الغار با در مسابقه اشتر الك 


i) ጪን 56፣ 


a Ea ሠ 


خواهند شد . 


Se Obes cle eres 


نی ው‏ صرفبه درماه حون تر نیب 
ر ሥሥ!‏ !31 بایسکل دوانان از هشت 
ና‏ برای Gh‏ بایشکل !=< ,در 


iy‏ صورت خواهد گرفت 


رحمة میرزاده 


ሬፌጩጃጩ Ok‏ مسابقات 


, بان‎ ንዶ بوده و امسال نیز‎ ሥመ! ረ 


صد s‏ پنحاه مسابقات بين المللی خواهصد 


مسا cle‏ عم که در سال (۱۹۷۵ )در 


/ጨ.‏ با صورت خواهد گرفت فرار زا 


ሦፍ 


و بسیاری از 6ሀ1ካ4‏ جو! ن 


ای بازیپای اولميبك که‌درمونتر gdb‏ سال 


21 
(ጎላሃገ)‏ صورت Kt‏ > 4 422 خواهند شد 


8፡27... ነ ም ር 


LES eee ابالات‎ መያ als ,12 
SSG ለኛ: ሆሬ 
ریا لقب‎ bt 
ሠ! ጩና آورد . پپلوانان بازیہای‎ 
Sol F See 


هنڪقده کته 
قپر مانی با سه مدال طلای 
ند مگ 
دومن دو مدال طلاو مقا م 
دوم 3212 صنف بندی یم بدست آورده اند. 

یقین الت مسابقات JU‏ برای ee‏ 
آوردن کپ‌ارو پایی‌ودستیاب نمودن لقب فبرمانی 
Ob‏ بامسابقه تیم المان غر بی دلچسپ‌خواهتد 


بود. همچنان در مساقات آینده تور نمنت 


والبال »ردان ارو پا شامل میباشند درمسابقات 


سال ۱۹۷۵ شناخته شده است .مالی ف» 
برای መመ‏ مرتبه در سال ( لقب 
یره نی را መ‏ آورد . 

ثرار راپور GE‏ واصله اخبراً تمرینا ت 
اجیاری :رای سکستاندن ریکارد های‌قیرمانی 
در የሠ"‏ های ورزشی آنکشور شرو ع 
دربن خلال ابن نمربنات يك تیم جوا نان 
اح د شوروی >= ሶሎ!‏ دادن سا نقات 
ورزسی در ህክው‏ انتخاب شده است . 

ورزشکار بانزده ساله دیگر شو ህህ‏ 
ازلبا کورت ام دارد که پانزده سا ل 


طبق سال gle‏ گذشته در سال (ነላጻሃ»ን‏ 
یز تعداد Gort‏ از ورزشکا ران اتد 
سوروی که قسمت اعظم اپشان را جوانا ن 
اشکیل میدهد برای بدست آوردن کپ های 
طلا بی اظبار آمادگی میگیر ند که از آنچمله 
توان وررشکار چوان و برجسته آنکشور 
والگذاندر ርዴ”‏ را نام برد . 

وی ه اګلسون بیست و د و با ر 
ታመን‏ را عقب کذارده ህ‏ آنکه در بلند 
ارين درجات ورزش‌قرار نگر فته‌است‌مم‌الوصف 


Cue‏ درجسته رین ستاره ھا ی و ر زشی 





(ob) Sic 


«615 ፡186፡6/4 18(:፪)(81(6 'ዘ((8(8(፪1ዘ(8((81(818.:፪1(8 tL 


تور زشکار 
که رك 


35 موه 
دمک 


ጋ#‏ دد 


es Ee برادر‎ 


መህ بوش‎ ጨሬጨ፦ 


was piace که‎ sls ep عبد‎ 
ፌሥንህ ge 


زهنمابی >= ድቃ‏ 
ge!‏ يه قمر تن ንህ!‏ ده 


Ss‏ 7۷ ات حور به 


تاره ፳25.|‏ ماه ا "5 


ول 


۳ 
daa 


ኢ.ኤ.‏ تحت 


ا uncles‏ اکت 
مسابقه را ای .4 8፡48‏ عه 
روزه به ዲ=>1, Gage‏ امد وارند 
روزی مقام et Gs)‏ در حاععه ورزش 


احر از ae‏ 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ala ۱ Cee ee ee ee f ۵ ዘ|(፡ 


PF ህ-ሙ درخور‎ 


حکامه اي که‌نواند ستود مادررا 


ترانه ای که .ود 


نا فربده حنان ምዎ‏ ن سزد سخن سنعی! 
آنگه تیمدر CES‏ شاعر خود گفت 
است کر ه نی ؛خداو ند که‌ز بان ترابرای 


نکرده 


Gs =‏ 
ب و ቻን ከ‏ 
است! 
کرمانی دسر هت زمزمه کان پاسخ داد 
وآن LAS ህጋ‏ 53« و همه پادشا هان و 
شاهزادان وسیپسا لاران و دیگرا ن همه 
فرزندانی که در آن دار گاه حاضر بودندیاو- 
بمادر- نگر پستند نمام آنہا ዲው‏ ۱ ست» 


تمام سخنانی که‌در این داستان آ فة #9 


حقیقت است مادران ما ازآن ህኘ‏ هند. )29813 


ፎም وآنبا سا خواهند‎ መይ) 


آری» مام آنا ዴው‏ جاو دانیست, ጃህ‏ 


پبوسته خردمندان و شا عرا ن 5 قپر مانان‌را 


Glow‏ ار Gls‏ مباور بم. ماکه بذر ሠጭ‏ م بت 


ob Sy bogs‏ فغر و مپاها ث جهانست 
درآن ቦታዬ‏ ما ازمر “ያ‏ نيرو Tey መ‏ 


صفحه۷؟ 


درای مدت يك ساعت از طرف صبحو بك 
در 
نظر 
مر بی‌ورهنما صرف ازهدایات 
پامفلت کوچك کار گر فشه 

ر شعاران که قسمت اعظم 
کر NG‏ 
را መ]‏ وجوا نان تشکیسل 


መህ 
ورزش ررر‎ SST 
بر ای مدت یم‎ 
اا دفستن عن‎ 6b 


دمر 
od‏ 


دوح الله فضلی 


وعبدا لکبیرمابار 
ዘፈረ glaze!‏ ممخو اهند 
مسا رق 

ررح الله که መር‏ سای 
دز کلپ فضلی زیر መ‏ استاد خود 
شاغای حمیداله فضلی تمر بن‌میکند 
:ضمن اشازه په مطلبی که دز مصاحبه 
ښاغلی “ታመመ‏ الدین نشر شده بور 
تفت: ساغلی موصوف قہر مان 
کلاس سوم نوز محمدرا معرفی نموره 
این درست نیست جنانجه خودم 
#ضاغلی نور محمد راشکست داده امو 


ፌራ 1] ae 


کنترون 


oom eee em REISS mRNA amant alal orn 


ر کلاس ኃይሎ‏ بدهند 


(۱ a 


“1811811811 


(۱ aL 


ኃ=4 ! است ای پادشاه‎ ረሙ 
بر خا ستو‎ ሦፍ آنگاه آن پیر هرد مہب‎ 
خاموش در برابر آن‌زن‌تعظيم کرد وکړمانی‎ 


= شادمان مانند کودکان با خر سند ی‎ ዶሎ 


خورتید جپان ۱ فر 55 
بر قراز بار گاه نیلگو ن 
درئیمه رو 3 5 
هیچ slaw‏ که آرام 032 هن 
ماه بمه‌تای ዲዶ‏ 


فراوان گفت: 
رتا تر از ترانه ፍሇ‏ و اختران داضی 
So‏ 
هر کس جواب میدهد اکنو ن: 
زیبا تر از همه تر انه سس اع سس 


نورحشمان ‹ሥ‏ 
از گلا بسبیز یبا آراست؟ 
خنده برای حون ሠ Bb‏ او 
خنده sls‏ شید آلود او 
غنجه گوبای او. 
- ازیر نو خور شید جوان افزاتر ست؟ 
آه... ميدانم ولی.. 
قلی چت هد ج عرو “ፍፍ‏ 
دل فد شش در ሥ'፦‏ لبق 
ورابنام دل ሁም!‏ )3538( اهده‌است 


ካጋ‏ تر از دخ ያቃ‏ شبد پر شکوه» 
52/35“ روز روشن ارد سپشت ماه 
جبزی هست ٩‏ 

» جواب‌مدهد : آری‎ ሙይ 
. پر شکوه‎ ዴ=ቃ ር از ر‎ /ሎ 
اند 1 ندر‎ 35» ውፅ زیبا‎ ው شیچ فیدانی‎ 
آسمان نیهه‌شب‎ 
ይይ ም” 
دختران آسما ن» اختران فروغ»‎ 
برفراز باغ وداغ ؟‎ 
و جا ا ن‎ eee ی‎ ie 


دل فسونگر » سر چشمه ሠሙ‏ ووجود» 
دلی که ملشا عشق وترانه Gul‏ وسړود» 
Js‏ که al‏ ابد جاو goto‏ پا ጮሁ‏ 


ولی هنوز.. 


4 als ازطرف عصر آنجام‎ ሐድ መህ ይ ممشمو ر که‎ ots ፍሥ-”! OLE 


+3 ምዶ 
مد هد‎ 
اسان‎ 


طر بقه جدیدی راآنجام رهند حداقل 


8 داز ند 


Ess: ۵‏ ورزش جدید جمناستيك 
زادر کلب های سپورتی Degen‏ 
کار بگیر ند. by pte‏ به اینکه‌رر رژیم قرار معلوم همین اکنون رر بسیاری 
ወ=‏ ایشان از لحاظ تنوع ویطبیق ازمراکز تربیوی آنکشور از متسود 
بكفرق کلی وقابل ملاحظه ای رونما ጫሙ‏ ورزش جمنا سك در تصاب 
تعلیمی بحیت يك مضمون استفا ر 
از مزایای دیکر این ورزش همانا بعمل هی آید. 


۱ 


در ۶ 


ሽክ በ‏ در oly‏ صحت‌وسلامت ار کات 
نسان نقس ae‏ وارز نده ای 


AAS 
ماد‎ 


خلال ኋረሙ‏ سال ርው]‏ همزمان ا «حضصبه تطمیق وداحرای آن‌بدون در 
LA!‏ مد در جنمه های wo Bye)‏ در ن 


ፍሠዬ #‏ ومشبود نطبیق ot‏ گرم ها 
سپورت وبحصوص جمنا ستیسيك 
تحو لات We ee‏ ده ای رو >= ۱ 
ob‏ است.در جمم‌وریت انحاری 
المان اخيرا ጩ‏ نوع 


برای Kat ፍው ያዛ መመመ‏ ساعت ور 
گرفته میکشند وهمجنان پس از آنجا 
ols‏ به بت سلسله تمرینات نفرادی 


صرح ودر 


ር‏ معر خن Geb‏ قرار 
که با اسمتقاوه 


ከስ -‏ 
کمتراز عار 


“ጋርዳ پر‎ 2! ጩኮ آز‎ 
ደኒ صاحب اندام‎ dite 


متناسپ شد. این ቁጩ ሠ‏ که بنام 


کت بوده اسست. باعقیده دانشمندان اخیر! تصمیم گرفته تارر او آخر سال 


شون ورزشی آنکشور زنان میتوانند 


” 


از ین میور نسمت به مرران بیشتر 


گردد. 


بقیه صفحه وء 


حماسهمادو 


ሓ5= ای چا نگیر نور دیدگان هن‎ ool 
፦== و‎ ሆያ م‎ ያህ مقدر بود که نوز هین‎ 
9 3 من زهین‎ ps سعادت درآن با‎ 
کرد موز مین بار ور تسده‎ Galt باخون‎ 


است . 

بلای ጋው‏ ملل باز ز مان درازی در ምሥ‏ 
መታ Sti‏ ورشد وبالاخره CHP‏ 

هن برده خداء تبه‌ور መጨ! pe ghee‏ را که 
لازم میشمرد م هم اکنون ጅሎ”‏ نفرسواو به 
اطراف واکناف ملك من روانه شوند وفرزند 
ابنزن bey‏ واین زن در اینجا ۱ نتظار 
خواقد کسید و Giga‏ با او منتظر خواهم‌ماند 
HIP HIPS‏ اورا برترک زین اسب خود 
بنساند وباز ያ‏ .413« خو شبختت خواهدشدء 
ابثرا تیمور هیگوبد چنین نیست » ای 55 

زن یسوا ن سیا هشن 
بکنار زد ویاو تبسم نمود وسر را بعلامت 


را از ر خسارخود 


Baw‏ فرود آورد وپاسخ‌داد. 





سمل تاره تازه ایکه درآسمان سینمای هند ظاهر شد. 


سمیل کاپان ره 


بهحهان سين مارو 351 5 


درابئوقت صدای آشا ah‏ شد باسمپل 
oi‏ شو ید, 

سمیل لبخندی بر لب آورده መዕ‏ از چند 
لحظه Soe‏ گر ዕቃ‏ دستمال از جابرخاسته 
ورفت وآشا መመ!‏ صدا 7995-25 گردد . 

Lot)‏ جاندرا) خیره اشنا ጋ‏ است د و 
سینهای هند. 

آشا ሥና‏ است که معلم اکتنگ د مپسل 
(وبی) دجنتو (ریشی کپوردر فلم بو ‹ደ‏ 
سا 4ቃ‏ را جکپور ۱ ኤጋ‏ ب گردیده بود. 

ህሥቃ ۾‎ ፍ-2 شسا > ند را د‎ ፲ 
ወ خودرادر قسمت معلم اکتنگک از انستیتو‎ 
۱۹۷۱ بدست آورده وازسا ل‎ (gz) معروف‎ 
و تربیه ے‎ መመ آمده و شرو عبه‎ ሠሩ 
شاگردانی نمود که .ازطر ف پرو دیو سران‎ 
فلم به‌وی معرفی‌می گردید. چنانچه هنرپیشه‎ 


el ose‏ بر خورد کردم این «ዙሮ‏ آشنا» 
ኤፍ.)‏ جا ندرا .ኃ#(‏ آشا با سمیل » این 
دختر جوان ودوستد اشتنی که شبا هتی‌زبادی 
Ct WAN‏ دارد تمرین اکتنگ میکرد. 


من‌خاموش در =ቻ‏ قرار گر فته و به 


تماشای این دو استادوشا گرد پرداختم.وقتیکه 


صحنه CREST‏ پابان CSL‏ ,شا ستقیما به 
سویم‌آمده در حالیکه لبخندی زیبا ی بر لب 
داشته ودست شاگرد حوان خودرا در دست 
داشت مرا به‌نشستن دعو ت نمود. بعد ازيك 
سلسله تعارفا ت معمو له» من‌نگا هی دقیقی 
به‌سراپای این اکتریس جوا انداختم. سمپل 
دختریست باقدی نسبتا بلند » کمی چاق» 
چبره آفتاب خورده زیادزیباء نه,بلکه‌جذایو 
سکسی . کششی خاصی در نگاه و چشمان 
ኒሎ”‏ دوچ -35ዶ‏ 


ዌኃ ህሆ prow)‏ ستاره که تازه قدم در 
Ole‏ هنر گذاشت ) 
(فلمسازان OS yy‏ هند جون بر کاش- 
“ጋጋ‏ پاش چوپره وشاکتی سامنسته آرژو 
دار ند ابن هنر پشه جوان در فلمہای = 
‹. 
ዶ ህ ees‏ چون 
مندروریشی .272 ! رزو 
دارند تادرنقش مقابل سمیل در فلهییا ظاهر 
گردند). 
سمیل ሬያ ፌኃህህኛ‏ ؟: 
دختری دیگر ی از فا مبل oy‏ کو ترو تمند 
کابادیه قدم به‌دنیای فلم و هنر گذ" اشت. 
فلمسازان معروف هند آرزو دارند تا فلمی 
تیه نمایند که دراین فلم خواهر جوا نتر 
(:وبی) ህመ‏ اول را داشته باشدومحبوبترین 
> مندان هند آرزو مند نقش ia‏ ابن 
دوسبزه جوان وهتر هند هستند . هنرمند ی که 
ادعاداردر روزی دردنبای فلم وهثر شپرتی 
پسزایی کسپ خواهد Gof‏ 
وقتبکه می خواستم سمیل راملاقات pale‏ 
متاسفانه درخانه نبوده وکفتند که برای 


ሠ‏ ین اکتنگث رفته است .نشانی د قبق‌محل 





راحیش “ቴና‏ وسمیل ፌፅ.ሪህሆ‏ 
دید که اين دختر زیبا و گند مگو ن که کمتراز 
شانزده سال دارد می تواند شرت خواهرش 
دمیل رادر سیتمای هند بد ست ۲ رد پانه؟... 


راجندر کمار : 
مردیست لطیفه کو و ሥሥ‏ مزاج کسه 

هيچيك از عمکاران در همکاری با او خستگی 
در خود احساس نمیکند ولی دا جندر پیشس 
از اینکه يك هثر پيشه باشد يك تاجسر 
خوب است و مشوره های تجارتی او 592 
همرفته pote‏ ونافع واقع شده است . 

در فلم رتلاش) روی اختلانی که در تصف 
فلم با (او ae‏ - رلہن) پرود بوسر وداثرت 
کترفلم پیدا کرد Ge‏ او در بازی کم شه و 
نصف ውድ‏ فلم در يك فضای نا آرام و پراز 
تضاد به Ob‏ تکمیل رسید کهاین‌اعر جسدا 
بروحیة من SU‏ کرد و መ=‏ گرفتم دمکر 
با او در فلم ጽደ;‏ ظاهر نشوم . 


خودرادر کمال صبرو حو صله می آموزد . > 
aS Com ሥቃኃ‏ اقسام سپور WO‏ رانندگی» 


داجع‌به In‏ دیو ኣሥ‏ ن معرو فی ቃሇ‏ 

سمل درفلم های خود دعو ت‌کرده‌اند از آشا 
سوال‌نمودم وی گفت : بلی این حقیقت‌است. 
ህጻ መው‏ چوپره سازنده فلم داغ» دیوار 
وچوریمیراکام» ازسمپلدرفلم (ሐ arf)‏ 
درنقش اول دعوت መፅ”‏ زیرا ياش چو پره 
دراین‌فلم دختری می خواهد که اسپ سواره 
لايق ፡‏ شناگر ماهر ويك تین ایچر به‌تمام 
መ=‏ باشد که همه این خصو صیات درسمپل 
خوشبختانه مو جوداست . 

همچنان(هن‌مو هن» یکی دیگر ازپرو دیو 
سران بر جسته سینمای هند راجع به‌سمپل 
نظر به دارد: که( سمپل درفلم او ل خودچنان 
خاطره‌ازخود بچا خواهد گذاشت‌که همامالنی 
درفلم(سینو کاسو داگر) 4ኛ‏ اشته است. = 
جنانچه وقنیکه برای اولین بار من‌عمامالنی‌را 
در استودیو راج Wot pr‏ در خواب هم‌نمی 
የሓ»‏ که‌این دختر ك روزی یکی ازاکتریسان 
مشپور هند شود.) 

دهمچنین اطلاع Jay‏ کردم که برادر = 
دهرمندر می‌خواهد ይሠ‏ ساژد که در 1 ن 
فلم دهر مندر وسمیل نقش مقابل همد یگردا 
عیده دارباشند . من نظر به این پیشنهاداز 
دهرمندر سوال کردم که آیا می خواهد بايك 
اکتریس خیلی جوان وتازه در فلمی‌همبازی 
گردد ٩‏ 

دهر sts‏ جواب داد. البته : اثبته که‌می 
خواهم باسمپل همکار شو م چرانه! او زمانی 
مشسپور خواهد شىك . 

بعدا راچع به‌این موضوع ازشیشی" کپور 
سوال کردم. شیشی درپاسخ سوالم . گفت؛ 
ጻጻ/‏ هم سمپل ደ» ሟህ‏ درمالاباشو 
متزل راجیش دیده ام» دختری جوانو فپمیده 
ሥላ‏ می آید. داگر سمیل در فلمیای خود 
عہده دارنقش ህሮ‏ سکسی شود واقعا که 
سیرت‌غیر هنتظربدست خواهد آوردش‌وهمین 
خالا نیز فلمسازان از من خواسته اندتا در 
غلمی‌باسمیل همبازی شو مو هن قبول ሶዴኦ‏ 
زیرا سمپل دختر يست جناب هنر هند ويك 
تین ایحر. 


سمیل علاوه از اینکه دروس هنر پیشگی شنا بلدیت کافی دارد. ومادر آینده خواهیم 


قدر ارادتم بدلیپ صاحب زياد شد که‌آرزو 
دارم ساعت ما مقابل او بنشینم واز صحبت 
و مشوره le‏ صمیمانه او مستفیض شو م. 

دیوانند : 

دیوانند هنر پيشة پر کار و وقت شنامس 
cul‏ همیشه Se‏ دور و درازی غوطه ور 
دیده میشود باوصف اینکه سن او خیلی زياد 
است باز هم شادابی و جذا بیت جوانی در 
ol‏ خود نمایی میکند موهای سر او Au‏ 
سياه بنظر میخورد بیننده هر قدر که باو 
نزديك شود تثبیت نمیتوا ند که ایا موهای 
سر ብ‏ اصلی است ህን‏ کلاه کیس . 

او انسان ሠ‏ و ኤሙ) Cole‏ سات پاك 


وبی شائیه است . 


می 5 در حالیکه استند جماعت کثیری که 
ሥ‏ جملاتی را که میگویند اصلا نمیدا نند 
چه رسد bb‏ که طریق دیکلمة آنرا آگاه‌باشند 
تنپا دلیپ صاحب و راجکپور - نرکس ومینا 
کماری باین موضوع دقت بخرج داده‌ودیالو کف 
هارا ادا میکند که مخصو صا دلیپ صا حب 
دزاین dle‏ مقام پرازنده دارد . 

این آرتیست بزرگ با همه بزرگواری 
و عظمت خود دوست نبایت مخلص بوده و 
مشوره های ሓዳ‏ برای دوستال میدهد من 
انتبامی که از تقش خود در ሉህ‏ داستانگرفتم 
اینست که ዲካ‏ مفبوم جملات دا اول درك 
کرد و بمد آنرا اداء نمود. و ازآن گذشته آن 


های‌بیشماری درایثراه تر بيه نموده وفلمهای 
که‌هثر پبشه هاقیل از اجرای فلم توسط آشا 
ኃያ ጨመ‏ اند عبار ሠ‏ از برسی برجوه 
بازاد بند گرو» ايك محل ۰ سپئو کاوبوبی 
he‏ ی 

آشا در قسمت تطیم هنر پیشگی معاون 
دو 3ይ‏ فیسود بزرګك چون روشن تانچه 
واسرانی 2= መ=ን‏ معرو فو محبو پ در 
سیئمای هند که همه به دیده احترام وی‌رامی 
نگرند. وبرای تعلیما ت ህሥ‏ نیز به ራሙ‏ 
اسناد انتخا ب گردید. آشا برای تعلیما ت 
این‌تین ایجر جوان کورسی مدنظر گرفته که 
دداین کورس دروس مختلف مختص برای‌وی 
تدریس می گردد. 

من از آشا حاند دا ሙካ‏ به شاگرد = 
جدیدش واز اینکه ው‏ احساسی نسپت‌به‌این 
آموزنده جوان دارد سوال نمود م( ጃቫ‏ در 
غایب سمیل). 

آشا باسخداد: سمیل واقعا استعداد زیادی 
به‌هتر پیشگی داردو چون علاقه و محبت‌فوق 
العاده به‌خواهر بز ر گتر ش دمپل دارد وبعد 
ازا بنکه دمیل ازدواج کرده واز دای فلموهتر 
کنار ءگرفت نظر به پیشنپادوی خواست‌در 
فلم‌جانس خود راییاز ute‏ وبه‌این عقیده‌خود 
که‌روزی ታይ‏ بيشه بز ر گی خواهد شدخیلی 
امیدوار است و EP‏ حبز بغیر ازهنر پیشگی 
قناعت اوراحاصل نخواهد گرد . 

وحالا که سمپل تازه قدم به جبان فلسسم 
گذاشته واقعا در کار خود مو فق است. 

تمام دورس ህዴ=‏ را بانها یت دقت و 
حوصله فرا ሥድሖ‏ 3 وتازمانیکه ذريك amo‏ 
መሥ‏ به ቃቃ‏ قانع کننده نقش خود راایفا 
ننماید. دست بردار یست. 

آشا در دنباله کلام خود افزود : Liga‏ 
امروز شاگرفانی بیشماری را ترییه Ores‏ 
فلم وهثر =ያ በመ‏ ام. ولی داجع به‌آینده 
هیجکدامشان کدام ምያ‏ نکرده بودم وحالا 
سیاری ایشان هثر مندا ن ያ ap‏ شده‌اند 
›#, درباره سمپل من باکمال جرات می توانم 
بکویم که دوزی هنرپیشه بزر گی خواهدشد 
آینده بسیار در خشانی دارد . 


o 


در فلم داستان برای اولین "بار همبازی 
ሠ .‏ فلم ዛፍራያ‏ کدام 
نقش Sy‏ و ህፐ*‏ هم وجود نداشت خاص 
ይሁ;‏ اکمال آرزوی شخصی خود که همافا 
همپازی با دلیپ صاحب بود آن نسقش را 


دلیب صاحب شدم 


پذیرفتم و آنرا مایا فخر و ሠ‏ خود 
میداتم : 

که بالاخره بايك هنرمند عظیم و مقتدر 
سینمای هند که بسیاری از ستار inh OW‏ 
آرزو መጩመ/‏ اند ፍሮ ሠ‏ کردم ۰ 
دلیپ صاحب‌صاحب شخصیت بزر گے 
و متام عالی در opts‏ هنر است چه این 
هنر ope ty‏ ادای دیا “ያህ‏ ها را Fs‏ 


شمارة ۱۳ 





میایند وبازهم میا بند ولی Liat‏ 
خواهند توانست که فردا باز ቦዶ‏ 
ፍመ‏ شہرت BL‏ بما نند وآیا 
ንሠ Lo!‏ مانند همکا ران ዕቃ‏ مند 
ae‏ حون ماری دورو كيك وابوارو 


خو اهند شد,. 


تر حمه : حبیب «ج» 


اسلحه شرت داشته است دربن 
ፌሥ‏ )43 حوانان با تیرو کمان قلعه‌ای 
را ጨሬ‏ قرار مندهند تا ath‏ که 
ز مبان آنہا یکی قپرمان شود . 

تیرو کمان Sle‏ 4 درین سر 
زمین استعمال میشوند به سا یز 
های مختلف اند حتی بعضی LAT)‏ 
ዶፉ‏ به 
Gls‏ نمیتواند تیر را از خانه کمان 
فير کند پلکه wh‏ چند نفر دیکیس 
نیزا بااو كمك AS‏ 


باندازۀ بزر گت اند که 


89 سیر + گان‌د): ው‏ ”- 


Rehma ም 


را بخود ob‏ کرد. 

Gol‏ کو موس ይ th‏ مد 
حوان کر در سال \AVE‏ و فام 
های (ماکرا) ور(حملة نا تمام) که 
درآن بنكو )235 هم መ‏ .22 3 
Nay‏ بک ape‏ فده ا اند ای ربق مک 
መሬ‏ 

از نویدیده های a‏ ستو دیور 
gl‏ هنگری یکی ጮ‏ اریکا نود نار 
انیت ረጊ‏ پل بت ایا ሪን‏ 
بنام (دختران مبارز) بروی اکران 
خواهد در خشمد. 

ولی باوجود “፦=)‏ پیروزی هنو 
تازه ابتدای‌مرحله است መያ‏ 2 
به سامجل‌زیبای ,را نموب ‏ بودا تست 


مر دم Sil‏ سرژمین حصه‌میگیر ند 

وم هر سال در ماه سیتمسسر 
ሬ መር.‏ شانزد همین‌صد سال‌آزادی 
سان‌مار نویر گزار میشود در ۱ ین 
وقت قله لوه مونت تمتانو از شوه 
Des‏ نز ینات قرون,وسطا لس 


is 


درین روز ጩኤ፡‏ تیر اندا ز ی 
توسط تیرو کمان.صورت a phen‏ که 
اکثر ,جوانان .در GT‏ مسانقه‌اشتر 41 
موا 


در جنین 6ህ‏ حکومت ሥ"”‏ .9( 


آزمایشات مربوط به ادا کردن‌حما 
pes‏ شان را گذشتانده اند.نو تن 
ازین 539 کشف ፌሪ‏ ان 4 ፌዴ‏ 


22 روبان چون ae‏ میجارو سین 
ايمر گیون کیوسی 2 آندراس کود 
ysl‏ در فلم های (دوست داشتن 
رت ران ا ከበውን ን‏ 
ላጮ tah (ዊጭ፤‏ راباای 6.8 3 ai‏ 
ايوا در لباس تار بخی اش در ህ‏ 

کیلیتی و نیزخ ترکی از sia gi‏ 


ابواجوروس es‏ کار کردا نان 





تازه جو بی در عالم تا سی 
ورا بست وهر نمافلم بر ای 22 سو = 
گردانان کار ል‏ و ال 


احنطر ابی سست 


زان و کاز 


دیرا این SNe‏ 


ras መ በ‏ ف کت 
قوتو زنيك اند بلکه زيا و دوستی 
داشتتی ‏ هم‌هستند اکثرآنپا امتحان 


Sl jellies سس دور‎ ጋሽ 


کو چکتر بن 


سسوم موم و “ው‏ همم و مم همم 


را ህ‏ فصر ای قد بمی Ai‏ حسس‌ها 
ጩህ‏ و کلیسا gle‏ آن رای فلت 
to‏ مناسب دانست و کرا سه 
mel‏ ریاد نبود لطا کرایه ሠጋ ያ‏ 
دا بر دو መ ።ጋካ‏ کردن ሎ፡፤‏ در 
حالبود تر جیح واد.. 

هر دم ساق مار ينو مر اسم ይን‏ 
اوال ال دو 7ህ‏ انتخا بات 
تا ات انجمن عالی مشور تسى 
صورت»میگیرد که در افتتاح مراسم 
oblast‏ رس لشت دلخسسپ 


ندار ند 


سشت مار ینوس است‌بادآوری 


کسا aah‏ سان‌مارینو مسافرت 


) < A .ቕ 
لو ھستا نے‎ ont ده وان سر‎ 


ی 
و لد ووت دنداد 

| 
وود 


ው] Sher ps قلعه بلند‎ 31] #3 


pied, کون عونت‎ lew 


ዴ=ያ ars فاکس آنرا به‎ Gre 
چون این سر زمر‎ Ke መሠውያ 


O° صفحه‎ 





دی اوغواړی جه ستاد لاسو دښکلوا 
لو نه وروسته هعه‌درته‌به #2 درناوی 
وراندی be‏ راشه دحیدو زامنو او 
لویو دخو شحا لی په مراسمو نی 
بوره برخه واخله اودخیل زبار .2 
زحمت نمونه په خپلو قرو لو ستر کو 
وکوره خکه ጭ‏ داغونډی sue ኤ‏ 
با ندی Srl,‏ شوی ኤመህ‏ ی * چا 
غوایی »اوستا قدر کوی دا خکه سه 
دا ودخ ده اودغه WS‏ ورخ دی 
درته زیاته مبار که وی. 


نوای زما عالمی فا ضلی اوبوهی 
موری ሇፈ‏ نه‌وای نوبشر ددغه رار 
پرمختگو نونه استفا دی کولی شوای 
اونه دژو ندانه په مشکلاتو بر با لی 
کیدلی & 
ولو برمختگونو بوازنی وسیلسه 
همدغه ته بی اونن دی ددحد مت» 


شوای ؟ نه ءهیخ نه !22 £_4 


په نوم غو Gi‏ جوهیری »ستا زا من 
cod sl‏ او لمسیان راټول شوی دی 
شتا د شاق سر ه 
سم سوغاتونه መ‏ برابری ፈ፦‏ 


اوستا دیاره ot‏ 


.።88811(8(81(8(:8((፪፡፡8፪)/8:(፪፤(8((8((፪1.(፪88(18(1፪ ۱۱۱۱ او‎ 


ሓይ به‌همهمادر‎ 


ቀ 7‏ 
ای 
نیروهای طبیعی کشنده یب‌روزی | 
حاصل می نماید. انسانی حدید ھی 
!999+ 
يك‌زن‌يك gale‏ است نه‌بیفاطر 
تشہا کودکی به جہان می آورد. JS‏ 
مہمتر ازآن که‌انسانیمی بس روژد. 
Sep te‏ شیهای زندگی دابدو مر 
دهد. | 
gale‏ خود زن ددگممت مانند طعت 
است .”مام اطفال‌دردل اودسر زن!: 
اگر آن دل بکدل መሠ‏ است. 
ዕፅፊ‏ آفتاب گلہا نخواهد شگفت 
بدون دوستی ሪታ‏ 39و فیدارد 
بدون زن‌دوستی موجود “ቆሙ ፍሙ‏ 
مادر نه‌شاعری‌موحوداست و نه‌قبرمای 
تمام افتخار حبان ازآن sole‏ است. 
آنجه درین حبان شگفت آمسز 
است زاییده دوستی نزن است. 
دستی که برای انسان مر گت میاوزد 
برای مادر نفرت انگیز وزشت‌است. 
اسلحه درنظر مادرء زشت ونفرت 
باراست» آنجه راکه اززندگی حمایه 
م کند حفظ ጨረ:‏ 
جرا مادران به gle‏ تپا طشسز 
دبوانه oh yd GU‏ نمی TASS‏ کستار, 
گاه تارا መቋ‏ ازکشتاز کدی 


£ 


تان دست بادارید ፥‏ 

ماوشها در Gh>‏ برای‌زندگی آفربد 
شده‌ایم برای کاز. برای انتکار دا 
برای ابنکه زندگی را شاد قاشسی 
Jona‏ سازید تادر آن‌عدالت وهوشار 
حکمفرها با شد به ፍዴ=>‏ عاي 
نان cle 2ሆ፡‏ زهر آ لین در plas‏ 
تمام اختراغات شیطان‌صفتیته pote‏ 
آماد گی ka‏ ید تابکدیگو انرا ابو 
‹ኋጋሎ።‏ ابس ሎጅ‏ ۲.۳ 


انسانہا هميشه اطفال مادرا نان 
.”ሣ1‏ 

ፌ/ኤ/‏ که سرود ستا یش مادررا 
سر کنیم. او که دوستی اش هیچ 
ሖባ) ጮሁ‏ شنا سد اوکه پستانش 
برورنده <ہان است :5 

هر آنجه درانسان ba‏ ست اب 
اشعه آفتاب وشیر مادر است؛ این 
است آنجه که‌وجود مارا آغشته بسا 
دوستی زندگی میسازد. 

در هر لحظه مرگ انسا نی دا از 
صفحه ,235 برمی حبند ودر لحظه 
دیگرودر گوشه دیگری ازجبانبکزندر 


مسور سه 


راوپلو دپاره هلی‌خلی و کړی دبرښن 
دانوزی ሓ#‏ کورونو »دوترو نو 
فابریکو اونورو فعا gated‏ دستگاو 
کسی کار واخلی,او ኒሬ21. ጩል‏ فا ت 
رامنخ ክሥ ቂሙ GSH‏ ندی‌انسانی 
ستو نزی کمی شئ تادرا کټونوء نو 
غندیو دوره په اپولو او ታሎ”‏ ترونو 
بدله کړه اول زوی دی دسیو رمی 
HL chee‏ پلی لو Repose‏ 
افتخارات پول ሣህ‏ منسو بیری او 
ستا دپاره هم دزیاتی‌ویار نی ځایدی 
داچه‌نن دسیوزمی دمو ضوع مسره 
ټول خلك LST‏ شوی دی نو ده 
معامله ورته زره غو دی شکاری او 
اوس Gok‏ لته کضی ረረ በ.‏ 
برابری کری اوخلك به دی وبوهوی 
جه‌دعلم اوفن وزرونه هر gle‏ نتسه 
رسیدلی شی او ترینه Ge?‏ 


گتی اخستل کیری. 


بهژره 


راری 


የረጠበ weet‏ مان 


gale‏ مرو برای خدا 


از ماحدا منسو , 


بر قطره های تلج ሥጋ‏ شکم‌نگاه کن 


بنگر بدست کو جك‌وارزان‌طفل‌خویش . 


از قصه GMb‏ ودا بی سخسن‌مگو ازییش مامرو. 


۵ gus اژماحدا‎ 


دمور دورخی به مناسست 


گرد 


کله Solsliods‏ نوم‌احلم «ቃጫ‏ & 
می‌یوعالم هوسونه پیدا شی وپهدی 
فک ر کښی شم چه ته «ዶጮ‏ درحسم 
መሠ‏ اوممیر با نی ኃፅቁ‏ زیه‌لری !5 ህ‏ 
تر کومی اند زی پوری دی دمشکلا بر 
سره دغری (ሥሥ‏ دی زه ኃው‏ نا نه 
بل داسی خوك نه‌شم نید ሯ‏ ج هد 
نوروبه‌غم کنی‌دی په 
ستو نزی دی ومنی»آرام دی به نارامی 
بدل ሠሙ GS‏ دی شوگیر ته وتف 
کړی اود خوراك به خای‌دی غمو نه 
وخوری تاته آسمانی فرشته خکه 


Ole‏ تدم ጋ‏ کالی 


213( جه ستا خدمت او مسلك NSE‏ 

سیپیخلی دیاوپه‌دی لباره ged‏ دی 

دکور نه کورونه اود کورو نو نه و لنی 
اود پولنو هه‌ملتونه. اود ملتونه دی 
هیوادو نه GP ፋድ‏ دی. 

GL pe ሓሙ 4b‏ غیږه ፦)‏ هغه 

ሠ gis) » پیاووی شخصیتو‎ 

ورخ دتاریخ هره‌پانه‌ورباندی افنخار 

کوی ستا پسته اونرمه ታድ‏ دميپ یو 

مبارزینو مختر عینو ፤‏ فیلسو GB‏ 

زانگو ده» دیشر ራሥ”‏ پر مختگو له 

اود علم اوپوهی መ”‏ اهمیت ستاد 
مورنی ሥሙ‏ يوه لوبه نمو نه ده ሇ4‏ 
نه‌وای 435 ندانه په‌سر به ፎዶ‏ شی 
وجودنةدرلود او نړی بەد (ills‏ حا 
وشی‌به حال کښی dee‏ سری ሀሠ:‏ 
دی او نابودی سر فخا ርዶ‏ ودار 
زو ند به نه‌و. 

ela ly‏ ودغه پول مو 

موجودیت لویه መ‏ 

cutlets! شو تابشر ته دکار‎ a 
a) SI2RS #1) oo 
وی »یووالی: عاطفی‎ 

| سات ژوندی SF‏ اودی .24 
ی دی چه دخبلو 

1 /(ኗ25 


ردی کړی ጭ‏ شتا ود 


ሠ يبەدا‎ ወ دار‎ ۵ 


e 


زو ند به‌هره در ጻው‏ کل 


ee “ወ کار‎ ክሥ” 


ws 





«طبوعی را جانشین ماندگی ام ራህ‏ « 
Set‏ خیلی زود از OT‏ واقعه خبرشد 5 
ا cll Ye‏ و ፣ 1. sete‏ 
!>-::/ حجشه نش گرد شد ጭህ ዌጩዕሦሥኃ‏ . دن 
ale) Fe‏ کک ው ከ.‏ رم ን ኔ‏ 
تسیاب خان خطاب بخواهرم گفت : 

ሠ ..‏ خواهر زیبائی Golo‏ عذرا ؟ گمان‌نم‌ی 
کنم دختری 4 قشنگی او دیده ي 

وی یوک فن آل رو زا باون 
انداختم اما او دستش رازیرجانهةم یگذاشت 
። 42፡83‏ 

-نترس زهرا جان یمن نگاه کن . 

سرم را بالا کردم ቃታ)‏ ناکیان مرا درآغوس 


آرفت و دیوانه وار شرو عبه بوسیدن کرد 


از وحشت دستش را شدت دندان گرقتصسم 
اا رمانکرد وتنگتر هرا در میان بازوانستس 


sp‏ دلم بی اختبار به تیش در آهد. فرب‌اد 


ددم 

- عذرا. عذرا ዕው‏ کحائی؟ 

دکر ديدم او هم ሥሥ‏ را بائسن انداخت 
واز اتاق بر آمده آنمرد با گستاخیوبی 
ዕዶ!ሁ፦ ol‏ مرا پاره کر د. هه,نکه حشمش 
ره سیته های من 231 ጋ‏ کاملا دیوانه شد . 

به سخنی مقاومت کردم . هر جه Wo‏ ن 
کندم هر جه فریاد زدم فائیده نکرد.لائسه 
سنگین او روی هن افتاده بود. 
وقتی بخود آمدم‌دانستم همه <یزم‌رادر مخبری 
ازدست داده‌ام خواهرم ازآن<» برمن گذشت 
نه تاسفی نشان داد ونه حالتی که ዕሣቋ‏ از 
آنچه برسرم آمده ناراحت‌شده‌است داذفرت 


نگاعی به او انداختم و گفتم : 


po SY !> ..‏ معنی نسوری ህጨ።‏ وخوشت 
بحنی # ው‏ بود . آن لذتی که تو تعر بفشس 


- می کردی ፣”‏ اش همین بود. تو که عنوز 


غ رت روستائی عمراهت بود جرا گذاشنی 
خواهرت را ابنطور ህጋ‏ حشمانت بد بخت 
بسازند فیمیدم لو میخو استی مرا مثل‌خودت 
ساز ی تو ፤ ፦ ሀን‏ بر و و بې 
< می استی تو GEL‏ رسوائی و نابودی هن 
-ህራ-‏ نو لابق مرك استی مرك . 

ءذرا ጅዶ‏ عکس العول نشا ن نداد ولی هن 
دی طاقت شدم وفریاد زدم : 


: برخاستم وگفتم‎ ው 

(aoe 9 

بازجستی زد 25555 le ሥሥ‏ نشاند 
و گفت : 

من نمیگذارمتان ... ጃህ‏ بمن بگو بیدجرا 
ازمن بدتان می‌آید. 

-ازشنما دم _ نمیاید. 

خودش دایمن خیلی نزديك کردو گفت: 

خواهش میکنم اینطور بمن‌نگاه: نکنید.من 
ህን‏ بدی ጋ‏ . فقط دیگران ابنطور فکسر 


ژوندون 


نتفر نمودم دا نستم که عذرا را فر بفته‌وحتما 
سر وشت Ger‏ راسر راه اوقرار خواهدداد 
حون نسرابخان ህን‏ وبحه داشت ونمیتوا نست 
براش ۰ ارم وا پیش ELE! ጋ”‏ 
دوسه روز بعد شاب خان پسر ملكرابه 
<بت‌سر برست وناظر املا کش مقررنمود که 
gol‏ درتسیر باشد وقتا فوفتا برای‌نظارت‌به 
دهکده داید. پسر ملك هم بافتخار پذپردت. 
روستایبان ازینکه غذرا بشسپر میرود براو 
ونمك Bogs‏ بیچار ሎሙ የቦታ”‏ و گوش بسته 
نمیدانستند که شاب خان درعوضربودن‌جه 
p>‏ کرانیما سر نوشت حابداد خودش‌رادست 
يك‌بسر جوان سیرده است . 
دوسال گذشت وخواهرم نتوانست به‌دهگده دبا ید 
پسر ملك سال ሇ>‏ ماه ایتجابر میگشت‌یدرم 
نیز کاهگاهی شسیر مير فت نااینکه بکروز = 
خواعرم از من‌دعو ت‌کرد پیش اوبروم. 

ی ابن مدت تادابی wiles‏ من صد 
حندان شده رود .شور والتپا ب جچوانیمرابك 
کهآ اش ساخته بود بزو دی رهسپارشہر = 
گردیدم ازهمان ابتدای ورود زیہایيپاوشکوه 
سیر ور ارخود ሠጭ‏ کرد.خانه محلل خواهرم 
درادیر ت‌افکند. خودش ፌኔህ ” ht ሥ‏ 
بود هیچ علامتی که‌نشان‌دهد اوهمان عذرای 
روستایبی است در اودیده توشد مثل«ردم 
شمر ll‏ ھی پوشید ومثل‌آنما گپ‌میزد بکروز 
مرایماغ زنانه برد “ባህ‏ لباس هن rr‏ 
NI NT ase ሲን.‏ 
ووادارم کرد ጩህ‏ پیراهن دامن rere oF‏ 

ډو توته که هم ړوی سینه های من ست 
“ሠ‏ بسوی آنه رفتم من کاملا ازحال 
یکزن ررستائی بر آهده poy‏ درحاليکه ሙጨ‏ 
هنوز متعلق به‌آنجا cog‏ از قبافه امخنده‌ام 
گرفت مو ሪካ‏ سیاهو باق من‌رويشانه‌هايم 
پر دشان شده بود سنه ወወ‏ يك وچب پیش 
آمده بودءزانوهايم برق میزد.ولی وفتی‌خواهرم 
مرا دید بی اختبار فربادی ሓጻመያ‏ وگفت : 

خیلی زبیا استی خواهر؟ 

راست میگفت .در باغ زذانه با «፳፲‏ صدها 
93 ودختر زيباوشيك پوش باساقہای بر هنه 
وموبیای پریشان دیده میشدندهگر نمیدانم‌در 
ርህ የ...‏ و فن MEI‏ 
ودند . 

در اثر اصرار دوستان خواهرم با آهنگت 
موسرقی رقص پر شوری انجام دادم »این بار 
Jal‏ بود که با آهنگث موسیقی هیر የ ana‏ 
حنان هجان در من بیدار شد که نتوانستم 
خودم را اداره کنم.نوازندگان هم‌آهنگنراتند 
تندتر رفصیده وقتی رقص pled‏ شد ديدم همه 
زنبا gee‏ ومبہوت >2 طرف من ایستاد ه 

با آنکه خسته شده poy‏ از هنر نمائی ام 
ሎሙ‏ آمد. صدای حك‌جك تحسین ኤዳ‏ ت 


al Nyt gg gE gg gE gy i ye 


اراک رو رس AT UU‏ 


CLL‏ نمی فپمد حند روز بعد حادثه‌روی 
داد. شاب خان مائك EF yy‏ دهکده‌ما که‌در 
مور هم‌آدم برنفو نی بودیرای بازدیداملاکشی 
ابنجا sei‏ ملمك به نمابندگی مردم عمپمانداری 
او راه هیده کر فت دشیم 
መከ‏ له ور س ای بر ما9 


که‌باسانی د توانست # ው‏ دیکران راخود 


به تما شایاو 


جلب کند. هنوز پکفته از آمدن او نگذشته 
بود؟ه خواهر م خنده‌کنان فاش ሠፍ-=፣ዊ32 ያ‏ 
خان‌وعده داده که اوړاشښپر برد . 

براو شك بردم چون هوس شم ری‌شدندر 
ato‏ د.دارتید پر سم دم : 


- تو کار کردی که‌این مرد realy‏ 


ازهمان ol‏ اول سعی کردم توحبش‌رانه 
خودجلب کنم او که دختری بزیبابی‌ودلربابی 
من‌ندیده بوداز دیدن من‌تعجب کرد ዴ=ኒቃ‏ 
لحظه ف اكم که سخت مایسلم شده 
-ړاه ው‏ جه حر فټای تو شب برش‌او 
“ሠ”‏ 

۱ ታነፁ” ሐ 

وای خدا عجب 03 بیدبایی شدی . 

حاتم سخت نگر من از ሠ‏ ملك => 
Od‏ دارم. دهش Gy‏ نصوار APA‏ ازسرا 
መህ‏ کنافت وحرك مبارد مثل od tty‏ 
ای مس تسین انمد 
ይን‏ ه احسا سس داردنه تمنا. این‌هم‌شد 
شوهر داری. 
ጭቃ -‏ میخواهی بگو. آخر اوشوهر تست 
واز خود ما است + 

= باشد که باشد بلابه پسشی من‌ازاونفرت 
دارم ازهردتسبری خوشم آمد. هردشپریزنرا 
به‌نگاه یکزن مینگرد. زنرا هثل ګل می‌بوید. 

መ‏ راب92 ፍመ!‏ رل هرد 
خدا عاقبت رابه خير کنند. 

عذراسکو ሠ‏ کرد. هنېم ሉሠ53፤‏ آمد.ازآنحه 
Pigs‏ م و تساب خان روی داده‌بوداحساس 


jn Na ERIN OTe AN yy TER اللي‎ 


نو پسنده: شمس الدین ፍህ ሠ‏ صدیقی 


ሥጋህ‏ ازعر Bld‏ بحال ola‏ ساقی 

جانده‌بود መታ‏ ما کامل :ی توحه ازآ نچه‌درشر 
عبگذشت باهمان رسم oles‏ قدیمی سرعی 
Slabs ws)‏ بودم که‌برای otal‏ بارجشمم 
)3217 افتاد ጋን‏ م بعنوان بشقدم مدثبت 
ابن‌فطی سحر آمز رابخانه آورد. حیزی که 
ببش‌ازهرشی دیگر مایه تفریج من اوعد 
خواهرم گردیده بدین نرئیب دراتر هبل‌فطری 
کودعانه سوی آهنگها ونواهای موس‌قی‌روی 
آوردم سعی مکيردم آهنگرا دابا رقص SE‏ 
محلی وحست وخیز های کود GU‏ عمعنان 
ساز کم کم تحت همان ذو ق وافر 
حرکات من دو زو ن وتو زو ن ترشدیی‌آنکه 
ا Dias‏ ا و و 
. در ፍመ‏ خانگی نز دیکزن 
پبر اخواندن پنج کناب و گلستان سعدی‌نیز 
باسواد آسذاشدم. من‌وخواهر م کم کم Fay‏ 
شندیم اوزود تر بدنبای درهوز جوانی قدم 


زیباتر ساخت 


کذاشت وتعسرات محسو سی او را ازددهای 
کودکانه ها 3772 ن ASL‏ . تااینکه رفنه‌رفته 
هنېم پا به سر حد چو | نی گذاشتم. 
bm‏ ت ጋጋ.‏ 
بودم. ጋህ‏ تفاو ت % من ذرز روی‌داد. 

من و خواهر م از لحاظ ሪኤ.“‏ و شورو 
tee‏ خرلی ጥ!‏ تیه بوديم .روی ሆሁ፦-ሙ‏ 
ንው ረ ሠዓዳ መታ‏ 
ድህ‏ من واو ازهوای ده وزند گی روسنایی 
پیزادبوديم وهوس زند کی መ”ሠሥ‏ و Sar‏ 
شدن آرژوی ጋጀ‏ گی برای ماشمار میرفت 
چندروز بعد از عروسی حس کردم خواهرم 
شادابی خود راازدست ه.دهد. 


دیده 


در حالیکه تمام آرزو هایش Pomel‏ 
چه‌زود تر باغوش‌شوهر shy‏ آهدازوپرسیدم: 

عذرا تراجه شده تو که دلې را ازشوهر 
داری بیزار ساختی. 

Got pel‏ اعتراف کرد: 

جه بگويم خواهر این مرد کثیف ھچ 


صفحه ۵۲ 





من از آنجه یکزن عمکن است داشته باشد 
بی از بود ካች‏ سای می توان "فسوی 
بر رد دا براع ٥ر‏ دم ር የን‏ 9 
آنچه میگلشت صبح سرکارش میرفت‌وشب 
مانده وذله بخانه بر میگشت منیم مزا حم 
ሚሽ...‏ ا يشر لور 
8፡)‏ ا )...6.6 
برای Oty መጋጫ‏ از هر وسیله‌استفاده 
رد ጋመ‏ با. انوسیله که መው‏ شب ۲ 
ህኩ‏ را بخود کشانیده op‏ اما با 5ህሙ1‏ و 


پبره برداری کامل پیش میرفتم و قصی 
Sek,‏ آعدم که رشته هوسہای بك«شت پو آد ار 
ህ'ሙጮሥ‏ بر دست و پای من‌پیچده و آواژه 
من به عتوان ch‏ هنرعند تکوش همه زسیده 


بود شوهرم ابتدا مخالفت کرد. باقیدارد 


معام هنر gee‏ را باآسانی ندست آودم * پس 
ار مدتی سنچشی بالا خره با یکی از اقوام که 
== موتر رانی داشت ازدواج کردم بشرطی 
که همه دارا شس را قروشد و در شرس 
pons) ፌሠ-‏ رانی را انتخاب كتند. weal‏ 
پذیرفت واز %ጭ‏ پول من وخود در شیر تکسی 
کرفت . در شر باهمه نابلدی راه مردم‌خودم 
را در اجتماع کشودم. اینجا و OF‏ هنر 


نمائی کردم تا توانستم ፍጭ‏ توچه‌نمايم 








مر تام رب ከቃታ‏ تس مر من 
فر Jb‏ يك cule‏ نا جوانمرد انه شده است 
قضره به همینا خانمه COL‏ وپدر ساده لوحم 
طبق ሎጋ‏ آنجابه پسر ملك وعده داد کسه 
مرا عقد او در آورد. ولی من مقاومت کرد م 
ፌን‏ پدرم فیماندم که او خواهرم راکشته 
وبه بپانه መ‏ را !፳=!‏ آورده ፍመ]‏ .۱بنسو 
و آنسو به همه کس گفتم که ህሬ‏ را کشته 
است . ያወ‏ این شایعه همه ው‏ افتاد .حتی 
>= نفر شاب خان را نیز خبر کردند .او 
SS ቻና‏ وی ...1 
حکومت کنسانید . 358 او موجب شد تا ሥሟ‏ 
منك سزای اعمالش ሬጅ‏ . 

بس از آنکه آنږا ‹ሠ‏ نا معلومی det‏ 
هحبس افتادند መሠ፡‏ گرفتم از آنمرد نسپری 
ም‏ ی بکرم ا میت ھن ሻቃ...‏ 
وبی بناهی ጦታ‏ و اويك مرد مقتدر وبا نفوز 
بکسال‌بعدپدرم مرد ومن‌تنبای تنبا در ole‏ 
یکمشت ارزو سر گردان ماندم .جوانیا طمع 
در من بستند وبرای من تولید زحمت کردند 
من بفکر انتقام pay‏ نا pols‏ ضوعی‌بخا طرم 
رسد من برای گرفتن انتفام يك راه داششم 
و آنپم بدست آوردن نفوذ و قدرتی بود که 
بايد تامین میشد .اگر من بشره‌برفتم بفینا 
با استمداد وزیبائی فتنه انگیز خود میتواستم 


دبگر نتوانستم چیزی بگویم با عچله لباس. 


መ — 










es‏ این رد بی سرف را رو 
>< . هیترسی مبادا ترا از خانه ات بیرون 
ومچیور شوی به ده بر تردی ۱۸ من 
بگر ጻዴ‏ هم اینجا نمی مانم همان‌گرسنگی 
فلاکت دهات هزار بار بر این قسم زندگی 
انرم آور شرف دارد ... 

نو ھن ی ات( 
مرايك عمر بدبخت ساخت» وتراهم... 


مایخ ይስ‏ ا 
ሠ“.‏ جوا ت ےر ታያ ንጋ‏ ا ار 
کنم وقتی مسخوا ستم خانه መሠ #/ህ‏ عذرا 
نی رویم آمد ودر حالیکه جشما نشس براز 





شك شده بود کفت: مرابه بخش زعراجان 








من وید کردم راست گفتی من زن زشت‌وی 
رهی استم . و بعد دستیا ሥ:‏ را بالا کرد 
LI —‏ ! خواهرم را در پناه خود بدار و 
ذار fs‏ من መ”‏ شود. sles Fl‏ مرا که 
ብየም‏ ام کی ۱ 
خواهرم ሙጋ‏ کن تا ጩህ‏ من بگناه و حعصبت 
لوده نشود + 

| اا re‏ اینکه این صدا ودعا تاثیر نداشت 
ኩ.ፓ ay)‏ بحال من فائده ፍህ ኃይ‏ روزت 
اروز بشتر بگناه و زشتی ها آلوده نسدم 
wij‏ درآن لحظه ዕጨ‏ مارا هسخر Roto‏ د. 
>= روز بعد خبر رسید. که ፍሎ-‏ خان 
ملك رابر طرف کرده وبده بر هیگردد به 
ری که anime‏ بان‌مرد =ፖ ፍው‏ بود . 
ژوشحال شدم که خواهرم መ‏ بر መዶ‏ و 
ነብ‏ ها ያሠን‏ شرا فتمندانه را شروع میکند. 























































آنکه دهکده ما حندان اصلة از شر 






اشت اما از ዕፍ!‏ انا خسری نشددوروز 








بسر ملك جنازه او رابا خود آورد .هر SF‏ 





سینگام خواهرم همة مارا داغدار سا خست 
عکس از መሬ‏ ملك ፡ቱ‏ که عذار 25ሙ‏ 











درسال 1.1 ህዶ‏ تو ند گردید اودراوایل بدرش را ازدست داد واین فقدان تاتبرزیادی 
) دراشعار وقطعا تش داشته است وا شد 1 تحصبلات خود رادر مدرسه نظا میه بغدادو 
ل دیگر محافل علمی کسب دانش و ጋዶ‏ فت کردازجوانی دوح ب آرا ፆ‏ داشت و بگردش 
! باکناف جبان ودیدن مردمان را غب‌بودگذشته هجوم قوم هقول وایجاد کشمکش های 
ሠ!‏ بزرگان خوارز ኤሬ‏ هیا ن و اتابکان‌باعث ند که او از زاد ሆ‏ هش بیرو ن شود وبه‌جپان 


ይ“ 


| حبل سال دوام کرد وضمن ዕ!‏ بغداد‌سوریه 
) ومکه رادید او ازعصر خود تاکنون جزومشاهیر 
ነ,‏ ادب شنا ፍቃ‏ شده است تااینکه درسه‌تشه 


ዙር: 


a‏ القعده سا ۱۹۱ هجری وفا ت کرد 


نمونه دوبیت آخيريك ህይ‏ او را تقد یم‌می 


تو مپندار کزین در بملا مت برو م 
| که گرم ሠ”‏ زنی بنده بزوی توام 
... ازیرده عشاق چه‌خو ش میگوید 
ترك من پرده بر انداز که‌هندوی‌توام 









| نید‎ lode 


| 
| 


درین عکس نیمه از صورت یکعده FON‏ 
پیشگان فلم های هندی را مشا ኃይ‏ هی 
اگر موفق به شنا ختن [ نبا شدیداسم 


“ፍዴ= شان رایرای ما هم بنو‎ ሪሠ 


گردی‌برود حپانگردی او بیش از ህጨጻሥ‏ 











طرح کننده : نور احمد وفایی 
=ኛ : iat‏ خداوند = چلم بی سر خائه - 
ዶክ ሬት 0‏ بی ها استا ۵ سر آهنگ‌درآن 
۲- ازبنا در 5ቫ‏ ن غربی استاداست. 
۲ سن میده > قبو ل کرد ن درپشتو . .፥.‏ محکمه بین المللی درین شېر است 
٤‏ آنرا بام دنیا می خوانند سیب سر ری در اروپا - 
عون EE‏ ا vane‏ 
٦ ሮሙ]‏ آلمان غربی اما پراگندم. 
ሥዶ 7‏ اکنو ن سر ندارد = سوم‌حصه መ‏ 
حشیش. ۸- جود وسخا - از آنظر ف مر ضس 
۷- گزنده است و خطرنا ك - نقص است: 
ፓፕ አሸር ም ም Gee 1 ክር ርመ‏ 
ود ۰- نیمه خالی - تکرار يك حر ف 
عمو دی: “-ነነ‏ 
ር‏ 


188((8ሸ8((88፪1፪18ዝ8፤8ህ8፪1888፪(18ክ8(18ክ፪.815((181)8((8(8(፪158((8፤(51(81(8118(818(፪8፤(8((8፡8.18(15፤8፤81(81(8((81‹ዌ(!81(6(81(፪((8""ወ 


ሓ፡‏ بازی را شرو ع کرده در دوحرکت 
سیاه Gly‏ هیکند 



































he Los 


این صفحه‌را به مطالب ومضامین مر بوط به تو وقف مينمائيم. تاباشد 
که ذره ای وقطره‌ای‌از بحر خروشان وآگنده از محبت قلب ترا یاد دهانی 
ሰት...‏ 
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تحلیل ازمقام والا گهر 
وملکو تی مادر 


نامه به‌مادر 


ای نگبدار ሏሥ‏ سر ود من 
ای ሥ ዳሙ‏ ای مادرمن 
ای ترا ope‏ زمن غمخوادی 
ای‌پرستار شب بیماری 
ارکه ازعشق‌شد ፡ሦ፤‏ گل تو 
ایکه جان باد فدایدلتو 
نامه ات آمدو گريانم کرد له ge‏ تو پریشانم کرد 
اندکی نامة من دير سید وزتو ፊጋ‏ ناله؛‌دلگیر رسید 
ناله کم “ሠ‏ که‌ندارد اسفی گر بمیرد پسراخلفی 
چونکه ازمن خبري اشنیدی راستی »ازپسرت ونجیدی؟ 
بگمانت که جورفتم به سفر کردم ازمادرخود صرف‌نظر؟ 
ና. ኮ‏ آتش call‏ دیرین شد سرد پسرت رفت وغراموشت کرد 
!> ر  SDSS ጋመው ይ ርህ ከ‏ شکوه_ازعاطفة من GO‏ جان فدای تواچه‌می‌یتدادی 
رهی معیری 
قلب مادر ژیبا ترین و جاودانی تربن‌حایگاه فرزند است ۰ حتی در روزکاری که 
موهای فرزند سیید “ያ‏ استیفر 
مابرای آزادی ملت و آبادی کشور: پش از همه به مادران سالم و آگاه نبازمنديم ۰ 
ناپلیون 


ፌዴ‏ در صفحه 6ዓ‏ ۰ فرستنده: 5« برجوش انحن 


SBE ۱ Ia 
اسان ارف مخلو قات و مادر ارف آنپاست.‎ 
ሠ” 
عالم آنگاه همکن است پایدارشودکه زمام سیاست جپان از هشسرای آهنین‌بدران‎ መወ 


نه دبای نازنین مادران انتقال wh‏ ۰ 


بی‌تو نزدم همه دنیا هیچ است بازی ورقصو تماشا هیچ است 
ناهه گر دير رسد حوصلهکن زمن ازیبر خداکم yar‏ 
که Ole‏ ازغم تو سوخته ام #።‏ نازگه دلی آموختهام 


فر سستنده : شما صدیق 
Te ፪፡8፤8(8"፤8)(88'፪(8'፻"'8፪፪((8(56/5 1 +۱91۱۱۱۱۲۱۸۵۱ 8:5‏ 
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ادو رست 
در کف SY‏ نحستین‌زن 





ሪኣ‏ کر عنورد چبناپی بنام BU‏ گسث 


قله این «ድ‏ رافتح 5ሠ‏ - 
فانتوک در حمله ፍህ‏ ها ت نه عضوی 





2 ታያ ډو‎ 


رهنما و تابی کو شبدند تا يك Wife‏ 
برفراز این قله بیدا کنند اما موفق نشدند 


زیراهمه ኣዛ‏ و صخره ሠ‏ در زیر بر ف 


است. 


وی‌گفت بعد از ጋ‏ ن بقله به اندازه 


خوشحال بودم که برای تقر یبا ده دققه‌از = 


ag 4! Fy ۳ oe pt! J 18TH; Rig‏ یر 
Sir‏ تابی بك زن کوهنورد سی وشش نزدیکی ابورست se‏ مشا هده کرده توانست. جر تابی ጋርቬ ኣመ‏ 


9› ሠ'ቻ 


ساله جاپانی سه هفته‌قبل‌بحیث 


as ابورست رافتح‎ aly 


۲ A 7 ۴ شده ودند.‎ oo PL معاون دسته‎ Gow تابی که‎ Sim 
ن‎ ድምችሜጌሜንው ر‎ ወ ማው ፲ cl خوشی زياد سحن زده نمتوانشتم.‎ 
. ። ን - مشک بی تو فف ر‎ ቲ:ያሮ Lot 2 ። ፡፡ یه‎ : ፡ Uj ።፡ 
1 - جبان را‎ መ وبلند ترین‎ =፤፣ ታባ ox وعلايم کوهنوردان سا بق ۱ 1 ی‎ UT ی وی‌کفت‎ የኛ ማፍ. 
هر نف در یلته وفت از این قله یبدا‎ 5 : : : ። 
ነ,» . اندازه کرده است‎ ሥ (ላለለየ) መ OOP ን ስሙ ህጋ ابورست به‌ثیپال رفته بود بتار یځ‎ alia 


راکه به‌این قله بالا ኤሬ Way ብ‏ هده = 





-ሦ፦ 
ፖ ر هنمای ۲۷ ساله قبلا قله ایورست توسط کو هنور دان‎ ጩ تور به رهنمایی‎ 
፡ o ud እ, نکرده است.-‎ 
Se ریاست هبات پانزده عضوی زثان‌کوهنودد کشور های غربی (۸۸:۸) متر اندازه شده‌بود‎ "ም. -፡ قله ابور ست را 55 کرده‎ መፒ 
ارتفاع قله‎ pe نقشه‎ ጩህ yh ሎ< የላ) من ویکو هسانو که‎ መህ چاپانی‎ ሎሙ وی‎ ሠ هن تابی‎ ጋሖ رهنمابی‎ 
کوه‎ Ee ደ ቿ 5 ار ی ات‎ a ج ی‎ ኝ نگاران‎ rw به کتمندو‎ መቃ! A “ሽሙ ሠ" 
“31 داد ه شده‎ GS هتر بشتر‎ (TE) ودلاور بود اما از نگاه حسمی وقتی‌که‌به. داردبههده داشت. ایورست‎ 5ሥ ‹ A ۱ 
| ጋ በ گفت که‌صمود موفقانه و ی به‌قله ایو رست‎ 
۱ gi که (۲۹)سال‌دارد‎ መ شد ن به کوه (۱۳)کوهنورد_ است فانتو گث بکزن‎ ሃህ خسته شده‌بود . در هنگام‎ ጨቃ شد‎ ሃህ مس ابن‌قله‎ 
۲ ۰ ۰ کر بود.‎ ዶ wh. 2 Se 
ازطر =5 شما که منسکلت . از خا‎ ህሪ . تاه 2 بکه‎ 5 : 
بسن ز‎ pit os J ጭ> شدن سافه شمول تابی در وقعی دو هین کمب خودرا زطر بق‎ YUH شدبعد‎ fie ኤሠ, ۳ ۱ 
፦ «جوزا به قله‎ ሠ راه صعود آنست تار‎ ፍኤመጩዕኃሠ «37 መ هتر‎ (ኻኒ..) بهار تفاع‎ By وی‌گفت ).5( دقبقه به قله ابورست‎ 
ኣብ : 1 ማኝ“! ببست هتر مج د هیر من‎ A oe 
: ده‎ ፦ሥያ شده وآنرا فتع‎ ሃህ متر مجبور بود هیر من یراک سراژیر شدن بر ف کو چ جراحا ت خفیسف ابورست‎ መቋ فتن عکس‌از هر‎ ያ3 ሄው کرده‌وبعد ازنوشیدن‎ 
۳ ፍቄ አ برخانته‎ 486% oh ورهنما 539« کرد که اگربه‎ ቲያ آنجا فرود آمد.‎ 
ር خوب ابورست الا می‌شد از آخرین کمپ تاقله‌در هنوز >= روز از 53 قله ایور ست توسط بر اول کو هنور دان حینابی بتار بسخ‎ ፲ኤ፣ اظرار داشت هوای قله‎ ጋ» 
i ۱ قله ایورست‌را‎ CVAD. شته بود که (ه؟هاه می سا ل‎ ጋይ #ህው کو هنورد‎ ህጋ را که در يك روز »393 این کار را انجام داده‌می-  تابی‎ ይ قله‎ tag نودو نابران تبت‎ 
تو یو‎ 4 x 
وب‎ 
که دم‎ 
۳ 
1 
۱ 
حه‎ ነ 
7 
ur 
و سب‎ 
| 
29 
aS 
“a 
KI 
دربا‎ | - 
کم‎ 
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رن Gy‏ آرام وده است وزنان کوهنورد حابانی وحینابی آنرا تسخب رکردند. 





ON صفحه‎ 








Gre‏ زندگی اش‌رفیم وعالی‌باشد. انسانیکه 


پیش از افتبدن در ፌጩጩ!‏ فر مانروا vee‏ 


خو یی سکومت .045 انا که 


پسرمرا انساتی سازکه دلش روشن 
بدیگران بر ፡‏ 


رابیاموزد اما گریشتن رانیز حرکز 2 
ازخاطر نزداید. انسانیکه گام در آینده گذارد 
ASL!‏ شته 


خند بدن 


زانیز میچگاهی فر ۱ موش 

وپس ازآنکه پسرم به‌عمة این موا مسب 
ሠጋ a>‏ از درگاه cut)‏ تو خواستازم که 
ረጨ‏ خوبی بهاو ارزانی داری که هميشه جد 
باشد ولی خودرا خیلی جدی ጋመ‏ حس 
تواضع و فرو تنی‌رابا اواعطافرمایی تا آنکه 


هميشه بتواند Soe‏ بزدگی واقعی . بیدار: 
1 








عقل‌حقبقی وآرامض قدرت حقبقی راخاط داشته 


باشند . 





آنگاه » من که مادر اوهستم جرات 3ው‏ هم 5 


داشت ان حمله را زمزمه کنم که( سیووء 


۱ ፡።፡.፡፡ 


ارسالی : عبدالله بی‌زاده از لسسه‌حیبیبه 





Om ۱۷ / DUR! 





TL ۱ Et: 





۰ 


ጩህ 25!‏ سولحر 
دعای لت ءادر 
پروردگارا۱ یسا چان 6፡72 ታያ‏ 


گردان که‌بگاه ناتوانی ازضعف‌وسستی خویش 


آکاه شود وچنان جسورو باشسپامنش کن که ببپنگام 
برس ووحشت جرات مقابله باخوپشتن را 
واه ناد . 

پسر مرا جوانی سازکه ازناملایماتزندگی 
ሠጋ‏ برنتابدو به‌منگامیکه بايد سینۀخو یش 
سیر کند پشست بر نگرداند» انسانی 15 
پشناسد وخودشراء زیرا شناسایی خویشتن 
نخستین ستگك ahs‏ اساسی دانش‌انسا نیست. 

خداو ندا! ازتو تمنامیکنم که‌اورا بجادفراحت 
وآسایشی رهنمایی tg‏ بلکه‌درراه‌دشو ارو پر 
پیج رهنمون باشی LS‏ تازیانه مشکلات ونا 
ملایمات زندکی روبرو شود bs‏ آنپادست به 
مبارژه ز ند. 

درین‌هنگام یاو بیاموز که‌دربرایی تو فا SE‏ 
زندکی ایستادگی وپایداری کند و کرای 
کسانبکه باشکست وناکامی روبرو میشو ሠ‏ 


در خود احساس ترحم وشفقت نماید. 
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ای مادد اگر دسترسی Geld‏ 
iw‏ سيه ازگورتو برداشتمی 


خودر؛ گل Slog‏ تبره پنداشتمی 
تنیات بزیر خاك نگذاشتمی 


UES BODE i i CCL a Tit | 


وفرازی ۰ 


eee COCO CUE COOL Tn SUC ODOC LMG Oe oe Te Teo‏ اس 


آری مادر! آن روزهای که شمیم‌صبحگاهی 


حلقه هی سید Cu gt‏ رانوازش میداد به 
Se sis‏ مبکردم » به گذشته ها ی که 
گذشت « آن روز های که کودلة سودمو 
حشمت به‌من دوخته شده‌بود وفقطمراسخواستی 
و eS eM‏ 

مادر! 

نمي‌دانم ወጻ‏ صورت ازمیربانی های تو 
ሠኡ‏ کذاری کنم ولی هادر» اکسر دست 
ሽር. ክቢ. ን ከ‏ 


خواهدرقت . 
وان نقمه هایمن ag‏ یرو حوا هه 


کرد. 





از : محمد طاهر በሙ‏ 


* ል 
ډو‎ ዉዕድዱሠ 
که رو ح‎ ዖመ ملکوتی‎ ዴ=ዕ توآن‎ sale 
. نودر آسمان ها جاویداست‎ 

تو ከ ከው‏ رت دس ۱ 
درکارگاه هستی بخط شفاف وزیبا یی 
نوشته اند. 

همه وهمه آن راهی بوسند « گردآن طواف 
می‌کنند وآن رامی پرستند. 

مادر نمی دانم بکدام ህ53‏ ترا ستابش کلم 
وبکدام‌قلم درآدم» "ኳሥ‏ ترابه‌جه‌نسیت‌دهم 

" 

ows‏ تشبه کنم به‌هرواریده به‌دریای هستی» 
cia‏ حیات che ህን‏ فرشته آسمانی 5 
نه ااستیاه کردم» ااستیاه ፍያ ፌሥ!‏ 

مقام توخبلی ፍያ) ሃሠ‏ است» ሪቃ‏ ما 

بزرگث YO Pit‏ تراوصف کنم, تو تر بن 

موجود ሥሖጋ‏ آری» بکفرشته زمینی مافوق 
فرشته های‌آسمانی . 

مادر! تو آن Cul‏ خداوندی که‌اوراق 

زندعيم فقط وفقط بتو خلا صه می شودتو 

تاریخی میباشی که حکایت گر اززندگی‌من ۰ 

ازخاطرات کودکی وحوانی من‌است خاطراتی 

سی تلج‌وشبرین . 

هروفت که‌بگذشته pile‏ فکر |ዴዶ‏ دادم از 
تو اززحمات و واز بیخوایی های تومی آیده 
دام می خواهد تراستایش کنم»مادر! 

آری روز ها که wily GAA‏ روآورده‌بود» 
توبود ی که‌با مروارید gle‏ غلطان کلمات 
شبرینت مرا امیدوار میساختی . 

روزهای که‌زندگيم ጩክ‏ ګل خزان 395035 
ویزمرده بود نوبودی وشمیم دل انگیز توبود 
که‌مرا نوازش مبدادو مبگفت: 

هر خزان Gy‏ دارد وزندگی هم نشیب 


۰ 3 اس 


5213 در رویاها يم ودرخيالم از نو مجسم 
ساخته‌ام به‌صفحة واقعیت نکشانم و آنسرا 


مقایل መን ዶቃ ዕ5=>‏ و جا ند ار 


88/9818 ፪)8 8)8.፪.8)818.8 8.6(1ዘ8(፳(1፪:18((5)(፪)1፪(5:.8(18((6((18..፪:(8.(፤((፪፤(፳(8((81(8118((8፤(181185((8:|8(18(8(:ዙ(ዘ(18 |8፤፤ یی‎ 


OW. «:=23፤‏ شنه از محبت خودم رابه گونه 
gle‏ بی‌جانت گذارم» اماجه سود GAS‏ 
زودتر ازآنجه در تصور ጫጭ‏ ازرویا -ጩ‏ 
plot‏ واز خواب بیدار وباز درعالم ሎ‏ یی 
درتریکی شب ودر بستر اندوه زای خودم 
She‏ تو وبه اهمد دیدار تو سو ፌሩ>‏ و 
ګر بسته ام. 

میدانم تابهتو نپیوسته ام وبه ديار تو 
ቃን‏ سفر نیسته ام ودر کنارت GST‏ که‌آرام 
آراهیده بی نه آرمم آرام وقرار نخواهم BAS‏ 
دنچ دورق تو ው መያ‏ 

به aul‏ دیدار فرزند بی قرارت ... 


ده کدامین دامانی یناه برم که مراجون و نوازش 
کند ህጮኃ‏ تو دخترم» ሆ ሠራ‏ نماید ؟» بلی 
1,3ህ‏ به کداهین ...5 

آه مادر! دریفا که‌نه ሥያ ሬው‏ ونه‌جنان 
موجودی SE Set ሥሎ‏ ترا در قلبم پرسازد 
ونه ሬሙ‏ دستی است که‌شفقت و مر حمت 
دستان ترا آگنده باشد. نه موجودیکه گر می 
آغوش ሠ!‏ ارزانی دارد ونه‌آنی که‌با chai‏ 
مسلایم ومادرانة تودخترم بخوا ند. 

سالپاست این آرژو سر برده امو ኢይ‏ 
درعالم رویا توانسته ام به‌این آرزوی قلسی 
وتمنای محالم لحظه ای ... بلی لحظه “>ህ፤‏ 
عمل pilin‏ ودستان لرزانم رابه ያ‏ د نت 


اماافسوس کهنه قادرم حنان کنم و نه 
توان دارم که‌رو بايم راممتد وجا و بدانی 
سازم_ Sl‏ تماشابت piled‏ و لمست‌کنم 
پس چه‌کنم وبه کدامین کس یناه برم‌تااوصاف 
تراآنطوریکه بوده ایو هستی plete ቃው‏ 
مجسم وتصویر کند وبه کدامین ሠ‏ دوم ድኖ‏ 
بگشایم بالبخند علسح تو روبرگردم ودست 
برگردنت آویژم وخودم ሠህ‏ آغوش “መቃ‏ 
به کدامین آغوش oly‏ برم که‌گرمی و صفا ی 
آغوش ترا داشته‌داشد وبوی ترابه ارمغانم آرد؟ 
به کداهین ያ‏ پداه‌برم که‌دستی از لطف ترا 
برهن ዴፓ‏ وبوسه ای‌ازلب SO‏ توبرمن‌نید؟ 


از: ف « نلاب 


دوری‌مادر 


در باچه وسیله ای نیا يشت کنم‌وروی 
ው‏ ستابشت ؟ GL‏ بان قلم !5 روی ዴ፦፡‏ 
کاغذ !፥‏ نه» اوصاف توکه در قلم نمی ABS‏ 
یه كاعد درو و جر و ايش 
آنجه تو داری Ble‏ است. 

سیمای ملکوتی تراببترین وذام AF I‏ 
نویسندگان Wy‏ شان ዕኛ>‏ نتوا نسته ترسیم 
کند .پس هن چه‌میتوانم بتویسم وجطورمیتوانم 
تقش SRE cs) ከ‏ 

آه »مادر ! سرزنشم مکن ومانعم مشو که 
درمانده ام وحیران تاباچه وروی چه تصویرت 
کنم؟! ابن آرزوی منست وخواسته دلم که 
بتوانم «መቃ‏ زیبا ونازنینت راترسیم کنسم 








نواژ نده 21 درشکار پرند گا ن 
میخواهد ابتکار, کند ! 


ዘ|ዘ፡ ዘ ዘ ዘ ፪ |ዘዘ'፡‏ اس 


ኃው‏ اب دندان 


سکن 


دوذی یکی GH PEN‏ خود پسند کار تی 
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به‌عنوان دعوت برای برنارد شاو فرستادزیر 
آن‌نوشت : 

من روز ፍመ‏ ازساعت ፲ኛ‏ تا شښشدر. 
منزل خود خواهم بوذ ۱ 

بر نارد شا و زیر ta Salsa‏ 
ዓላ‏ دہ ارو باه من هم همین طور: 

۲ ۰ و کارت دابرای خانم پس فرستاد. 

خانمی از شوهر uw‏ که داشت PTL ۱ UOC stb Co Lied‏ 
پوست bss‏ که سال کذشته 
خر يده ام فر سوده tot‏ شو هرا 
خریدن پوست روبانو تری خوددازی 
ee‏ رد ۱ 

خانم گفت: 

به نظرم می خواهی من اسن 
پوست‌رویاه راتا آخر عمر داششه 
باشم. 

شوهر جواپ 43152 

چه مانعی دارد؟ خود روبا هسم 
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Lei‏ تا رو زی که مرد به‌تن‌داه شت 
1ፄ!(፪||8[1ዘ||8||፪| !ዘ|(8፤ዘ||፪፡8||ዘ[|ዘ|ዘ ۱ ۱ ۱‏ : 

: A 

፡ د‎ 

ቻጋ‏ کی 

طراری دستار شخصی را cogs‏ فرار کرد 2 
آنشخص gh‏ رستان رفته آنجا تشست.هردمان 2 
اورا ቲሮ‏ که آن‌مرد دستار تورا به طر ጋ‏ 


باغ برد توجرا ፦= ሠ‏ ستان نشسته‌ای! 
ሬሆ‏ نالا خره گدرش به اینجا خوا هد2 
2031 ! 


۷۱ DUDIL 





دختری از دوست خود پرسید: -راستی احمد از تو تقاضای ازدوا 


پس هرچه زود تر ازدواج کن »چون دیوانه ها ہے ኩያ‏ هی 


بهسکت‌مر | dam‏ کنید 


شخصی نزد طبیبی رفت وگفت هشل این است که گربه SAF GIL‏ من پنچال‌می‌زند 


ፌሬ 5‏ گفت من دراین درد تخصص ندارم به سگث من رجوع کنید . 


“ቁ: ቀቀ FEE See ቀ: ባጀ. ቀ ተ.ቀ ፡ ቀ ቅ ቀቀ ቀ ቀ ቀ ተቀ ቀቱ ቅቀ 


Jac قیمتی دلای‎ ነህ 
: —_ “ ۰ 
2 VR را‎ ጨመ نقاشی بك پار جه‎ 
وادور دة 3 کرده؟‎ ar Sit کرده در اطاقتس‎ 
احمد دیوانه من‌اسبت.‎ | ፦ Ge = ፡ مشتری تابلو می کفت:‎ 
፡ آقا ملاحظه می فرمایید .این پرده‎ 
A تقاشی مر غداری را سان مبدهد‎ 


= عاق شو ند! 
گاوی در آن به‌جرا مشغول است. Pe‏ می‌شو 


خریدار تابلو کفت: چه طور؛من 
که‌جیزی درآن نمی بینم. 

we‏ حواب داد: ጫ> ! ሠ‏ روز 
اف له "ناو علت را خورده و برای 
سرا ای ኛን ከ‏ 


O UU ۱ ۱ ۱ 8:8 ፪)፲181፪81 95. 
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|[8[8) 8(:፪'(፪1)፪፤18፪:18((፪118))81/፪ ۵ 












از راست به چپ بدون شر ح 






ریفری: خو ب شد که pe‏ 


IF‏ شت 





۱۱۱ 


ሙሮ 9‏ 
احمد: ui‏ تو Joel‏ عا شی شده‌ای؟ 
عحمود :بلی يك مرتبه عا شق‌دختری شدم ورفتم زیر پنجره اطاق 


برایش آواز خواندم او هم يك کل‌صرخ قشنگك به سینه ام پر تآب 


احمد: بسیارخوب آن گل که بین‌زر Gos‏ خیلی قشنگ Gop‏ 
محمود: نی‌بین بك گلدان گلی lop‏ ; 


= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
፡ 
= 


٩۰ axa 











دو حر کت متضاد در pel eb‏ یکی መሥ‏ ھی ህህ‏ سبزه هارا آب‌برسد 
وپارك زرنگار خرم کردد وآن دو نفر دیگر بیراهه መዶ‏ تاسبژه ها ጩ‏ مال ودیگران 
هم از ایشان کجروی بیاموزند. 


قسمت از لورن رااز دست داد و ه ዕ፦=ቭ‏ 
فرانك هم gly‏ خساره جنگ پرداخت . 
قانون تضمینی که از طرف پارلمان ابتالیا 
به ጋ መታ”‏ و اتیکان را برای باب 
وا گذار شد. ۲ تش بزرگث ነ: ያፍ” ፍህ‏ 
طوری ویران ساخت که خساره آن بالغ بر 
۱۹۰۰۰۰۰ دالر کردید 
۷ روسیه به ترکیه اعلان =ዴ>‏ 
ob‏ این جنک بتاریخ ۲۶- اپرسل آغاز 
بافت بعدا معاهده صلح بین ST‏ بتاریبخ 
مارچ ۱۸۷۸ اعضاء شد . 

شر کار پس በመ‏ که SAY ጋ‏ ن 
plo‏ شد و تا ۱۳ جولائی دوام کرد بلغاریاء 
مونتین گرو po‏ بستان‌ورومانیا ازحمایت‌تر ፌያ‏ 
خارجح گردیده وآزاد شد . 

۰۱ الکساندر دوم سزار ړو سسه 
ادنست پیتر ازبورگت بتاریخ ۱۳مارچ‌به 
فتل رسید همجثان رئیس حمیور امربکسا 
حیمزای گذفیلددر واشنگتن طرف حمله قرار 
گرفت وبتادیخ ۱٩‏ سپتمبر فوت‌کرد. 

۲۳ برای اولین بار مکروب مسرض 
جانکاه سل از طرف پرو ped‏ کوخ بقاریخ 
4 مارج در برلین کشف شد . 

۳ : انحاد مثلث بین آلمان »ایتا AS‏ 
اتریش وحود 461 که تا سال VANE‏ دوام 
کرد ۰ 

۷ سیلاب مدعش دریای هوانگ‌هو 
درحین ዒ**ታ››‏ #, رابه هلاکت رسانید 
اوپرای معروف فرانسه بنام اوپرای کوميث- 
آنشی گرفته و ۲۰۰ نقر در داخل آن زندگی 


را از دست دادند . 


که دکتورین مصئونت از خطاو پناه‌نزد 
پاپ از طرف شورای دوم قبول‌شد اماعساکر 
ویکتور امانبویل دوم دوم ally‏ پادشاه 
ابئالیا اشغال کرد ጩጨ‏ عردم و تمام ایالات 
باپ تحت اثر اما تبویل در آمد . 

سال ۱۸۷۱ 

ሶጣጫ2‏ اول درورسای ረመ‏ امپراتور 

آلمان اعلان شد و معاهده فرانکفور ت به 
تاریخ ۱۰ هی بچنگت بین آلمان و فرانسسه 
بایان داد 


فرانسه قسمت زیادی از الزاس و መ‏ 


ناز (4መ2‏ ی 


بر حسته‌حهان 
سال ۱۸۵۳۲ 

اختلاف بين ارستو دوکوس GE‏ .2533 
2፡2‏ گان مذهبی رو من ها روی این‌موضوع 
که جرا ترکیه مناطق مذعبی را اشفال ኃያ‏ 
است شدت اختبار کرد سزار نبکولای اول 
روسیه را مچبور ساخت از بونان حمایت 
کند Ree oF‏ کردید اعلان حنگ‌نماید 
این =ድ>‏ که بنام کرپمیا ኃዕሥ‏ است به 
ریخ ٤‏ اکتوبر ۱۸۰۳ JET‏ یافت برتائیه 
و فرانسه از ترس وسعت یافتن خاك و 
اقتدار روسیه داخل حنگث شدند .فلورانس 
ناتینگل در این جنگ ۶ به پرستادی پر- 
داخت جنگ در کریمبا p>‏ دوام کرد روسبه 


اقتدار زياد خود دا از دست دادسا ردیئییا 


ር EE 6 Cpe ህ وسو ددن نیز‎ ፌኤ =5.2 
کردند‎ 
: ۱۸۷۰ سال‎ 


جنگ های شدیدی بین فرانسه وپروشیا 
آغاز یافت نایلیون‌سوم امپرا طسور فرانسه 
ኣጋ‏ پروشیا اعلان جنگ داد . Solow‏ 
صدرا عظم پروشیا با عساکر زياد در میدان 


فعاصره شد . 


I رک‎ ር: 2 ሁር سک سک‎ ሥሥ ጋመ ጋት 





اینان اطفال کارگران خارجی መ“‏ برلین اند برای انکه به‌ترافيك سرسام آور By‏ 


شیر Say‏ آشنا شوند پولیس رهتماسعی‌زیاد ME‏ می ጋያ‏ 

















ወ» ۷ 


ራው 


ነ] ስል ው. ብ 


او راست میگفت .جون اکنون پای طفل 
در ole‏ بود . طفلی که میخواست بر این 
ሆመ”:‏ و نا هنچاری ها بيا فزاید و خودش 
نیزفدای این‌بدیختی شود. «ዴጋነህ‏ کودلما 
'ሠሓ‏ آمد آنہم بدبخت تر از من معیوب 
بعنی መጆ=‏ فلج ودست ይ፡‏ کچ به‌نظر 
ی دس . oa tt‏ گترین غم دیگر بود 
خوشبختانه زنده نماند ‹ 59399 بعداز تسولد 
مرد . 

اکنون شش ماه از OT‏ واقعه میگذرد : 

هر روز መው ጅ‏ وجدال و جز فحشی 
دادن وناسزا شندن ህሯ2‏ دیگر در منزل 
حکمفر مانیست .سخت از زندگی خسته و 
Mie‏ شدم » نمی ና ቦ‏ کلم و از کسی 
هدد بجويم امیدوارم مرا رهمنایی ው ናኖ‏ 
ሠ‏ 

دوست گرامی : 

جای بس تاسف است که پدر شماشوهر 
ህቓ2‏ دا بر መ‏ و تربیه مقدم شمر 2/ሠ‏ 
دا گرامی داشت . 

خوب መ‏ عزیز 1 

len‏ صادفانه با پدر و شوهر تان در این 
هورد صحبت ቁኖ‏ و بکوشید نخست داه‌حل 
سازش به زندگی ህጋ‏ مپیا شود در غیرآن 
اگر چنین توافقی همکن نشد 52 حقو ق 
واختبار قانونی دارید که عدالت و قانون از 
آن حامی وپشتییان است. موفق باشید. 


ARR >‏ 
و گذشت ሥመ‏ و زمانه ሠ‏ فرزندان را در 
آغوش پراز لطف و محبت شان هی پرورانند 
و هر آنچه بسر LT ዕ‏ باز هم در پرورش 
فرزندا نشان در تلاش اندو از مسیرزندگی 
هر گز کنار نمی روند زیراکناره گبری مادران 
از احتماع محرو جوامع را می رساند . 

سس برای این منظور و برای بزرگداشت 
از مقام مادر 5 برای 5ው‏ وتکامل جوامسع 
ری نیا باد gle gost‏ تشر یفاتی هرگز 
کافی نبوده و ጩህ‏ مادران را آنجنان آرام ۲ 
مسعود وخوشبخت نگیدا شت که آرزوی هر 
بك از مادران جبان است . 

مادران جبان در هر زمان خواسته های 
دارند که بايد cules‏ شودو خواسته GPF‏ 
مادران حبان به ارتباط (روز مادر ( ۵ ر 
افغا نستان پیوست با سال‌بین‌المللی زنان » 
رفح تشنج »دوستی. وهمکاری تساند بن‌المللی 
مصو سلاج های مرگبار کیمیاوی و 
در فرجام پایان ካደው‏ ءصلح بين ملت هاء 
قطع غارت و زود گویی آرمان انسانی همه 
مادران است که YL‏ بر آورده شود . 

در ሁቃ!‏ ضمن تبريك این روز به همسه 
مادران ءخوشبختی .و آرامی دایمی وهمنشگی 
مادران را خواستاريم . 


ژوندون 


دا ፎጩ‏ صدای wh‏ آسمان ها و خانه ها 
بلند می بود . 
هفدهبی دوبار بلاوقفه پار تی میداد .رفقایش 
:ی بندو بارتر از خودش یکدم دور میزدندبه 
ህሥ‏ ما تا نصف های شب به جز اژعربده 
حویی نعره زدن ፈ.ጅሮ‏ را باد نداشتتدخلاصه 
دوذ بروز به این ወጭ‏ افزوده میشد وروز 
:252 مبانة هن و شوهرم تیره ترو کشیده‌تر 
میگردید . من فقط تمام این ጻጋ‏ ها را 
که بسراغم ፁቭ1‏ جزاز جانب پدرم »ازدیگری 
نمی دانستم  ኃ22ኑ‏ مرا ناسنچبده ፌኤ‏ 
کوزه آتش افگند و نا ጪመ‏ آنشم زد . 

وثتی با ዕዳ‏ اين موضو عات کشنده و 
غبرقابل تحول‌را می گفتم 25፡ ይ‏ چمل: 
نداشت که ጫም‏ : 

او شوهر توست ۰ مجبور هستی که 
همراهش بسازی وزندگی کنی »جاره نیست! 


ከ‏ «سصسممممم- 








ححستهومیمون 


که‌دا کتر تربیه نمودند ويا پروفیسور به 
ነህ!‏ ارتباط در داستان حماسه مادره‌ی‌خوائيم: 
(مردم ‹ مردم هميشه کودکان ‹ مادران‌خوو 


هستند »زبرا هر بك از ዕ”፤‏ مادری دارند و 


مومم مه ممصو 
و و همم 


) يست‎ gala دك از آنان فرزند‎ ኦዶ 

پس برای مادران فرزندا نشان به هر کاری 
که در خدمت اجتماع و انسان باشد فرزند 
است و گرامی» و همه مادرانی که فرزندانی 
خدمتگذار و Cams tg‏ به جاهعه تقد یسم 
میدارند مادران قابل قدر اند . 

باز هم در حماسه مادر سطور le ud‏ 

መመ ዶ! 
که هپرش‎ ፎፓ دا » مادر را نایش‎ 93) ۱ 
! 





ሠ”‏ ورادعی نمی شناسد و با شیر پستان 
| خود تمام چپانیان دا پرورانیده است اتمام 
Ge ih‏ انسان ዴን‏ پرتو آفتاب وشییر 
ا مادر است و ایشست آنچه که ما وا از عشق 
بزندگی سرشار میسازد | 

از آنجای که تسلسل زندگی انسان ها 
پیوسته oly‏ می کشد و بیتاب وبیقرار به 
هی رود »مادران با گریه هاو خنده ها 


are.‏ ازعضه ها 


دود مرا واداشت که به کاکادم توسل 5622 
توسط آن የታ‏ دا از تصمیمش مثحرف بسازم. 
گر ሆሆ ው‏ در ابتدا سخنان پدرم را ASU‏ 
می کرد ولی‌نظر به مترقی‌بودن فکر واندیشه- 
اش » تعقیب کردن درس را ሥጋ‏ شمردو 
rly‏ تسلی داد که دراین مورد با pate‏ 
صحبت خواهم کرد . 

چند صباحی از این موضوع گذشت. حدس 
زدم که همه افاقات‌زبر خاکستر فرامو شی 
Ole‏ شده است ولی اکان دیدم باز ይ‏ 
اسرار میکند که بايد نامزد شوم و عروسی 
کذم. برای اینکه آرژو دارد مرا در لباس‌سیید 
عروسی ዴ=‏ .خلاصه از بدرم اسرار و از 
هن انگار . 

از حانب دیگر انور هردی نبود که بتواند 
مرا خوشبخت بسازد .اوفقطبه خود وبالپوسی 
ای خودفکرمبکرد .فطمعیارد اصلی زندگیش 
دا پول تشکیل میداد . 

تسلسل درس ለመን‏ از نزدم رهاشد. 
همه در بشت پرده GR‏ غمواند وه داپدید 
شدند واز بین رفتند 25 همچنان درس فاکو لته 
نیمه تمام ماندو من‌به آرزوی آنی پدرم احترام 
گذاشتمرانور ) را که جز پول اندیشة‌دیگری 
در ذمن نداشت گرفتم . بدین ترتیب پیوندی 
با او بستم وزنش شدم. پدرم چفدر خو ህፍ‏ 
وسیرور بود که دخترش را در لباس عروسی 
ھی =” .ولی بی ህቃ‏ از درد درونی من 
که تاچار 2 مجبور گردیدم Ay‏ عسروسی 
کردم « زمانیکه به عنوان عروس به 4ኑ--=፡‏ 
داماد رفتم عرصه حیات و زندگی برا یسم 
تنگتر گردید . «نور» هر چه بیشتر مرا 
شکنجه داد و دوزبروز به قود ما و 
محصور راتش افزود مردی عسصسبانی وکم 
حوصله بی بود - هر روز She‏ گرفتن وهر 
دوز کاسه را به کوزه زدن عادتش شده‌بود. 
باورکنید او 33,189 داشت به مثل‌عروسکی 

به اختبار ش‌باشم‌واز تمام حقوق مد # 


و ሥኃ‏ که ው‏ مسلم ዕም‏ است محرو م | 


بمائم .هفته ها وماه‌ها با یکدیگر چنگی می 
:وديم روز ها بالای مسایل پوچ و خوردو 
723« که اصلا ارزش ابنقدر دعوا و گفتگو 


ታሠ>‏ !333 دانستم که مکتب را به پایة! تمام 
برسانم و شامل‌فاکولنه شوم .وفتی باکوشش 
تلاش دایمی توانستم tle‏ آرزو وحامة 
عمل بپوشانم بلایدیگریبه ያሥ፤ ሥሥ‏ 
آرزو نداشتم به این زودی وساعد نسودن 


Gry |‏ ,حلقه نامزدی دا به انگشتم መ=‏ . 


قبط مبخواستم درس بخوانم و تحصیل کلم . 
ሥሎ”‏ جز اسنفاده از درس و کتاب وازویاد 
اندو خته بی علجی جیزی دیگر نبود. 

هميشه با ህያ‏ پسرو کار داشتم 
هشداوم مطالعه 


=ጋታጵ= 2‏ 
میکردم ۰ به‌عمیق موضو عاتیکه 
የም”:‏ خیلی عمیق ورف می آهد می اندیشبدم 
#5 روزی فرا رسید که این همه تپ و الاش 
این همه زحمت های خسنگی ناپذیر به‌رکود 
۶و و غرق شدن به مسایل پیش پاافتاده 
اش دا lt‏ کرد . 

گفتم شامل فاکولته شدم . መ=‏ از دو سال 
درس و تعلیم» መጋ YSU‏ ویران کننده ایکه 
از بربادی کاخ آدزو pte‏ حکایت میکرد بے 
سراغم آمد به گوشم طنین افگند .این رعدو 
این برق تيزو سوزان صدای غور و መ፦ሠ‏ 
ሥ”‏ بددم بود که فریاد میکشید : 

= این Fd‏ جوان تا ው‏ وقت igh‏ هد 
መም ርም‏ وزآنود"عروسی میک 
ሠ‏ بدین طرف انتظار ሥሠ‏ 
5592 دا میکشیدم, ولی نزد خود استدلال‌می 
کردم yee‏ هی ندارد .به هر ترتیب ሬህ‏ 
با پددم کنار می آیم .نرا قانع میسازم که 
ሠ፡‏ از ro’ ሥሙ‏ در صورت امکان مرد 
زندکیم دا انتغاب خواهم کرد. ولی !32= 
غر مترقبه بسراغم آمد و غافلگیرم ساخت . 
عنوز صنف دوم فاکولنه بودم « هنوز به آینده 
خصوصا در مورد مسابل زند گی خانواده ፖ‏ 
وزناشوهری اصلا فرصت آن‌نبود که بیند یشم 
۶ کر کم که عرصه KS al‏ اشد .تضم 
کر فتم باز در این مورد با پدرم صحبتی 


| کم .ولی ህ‏ کمال اسف ديدم که پدرم با 


عصبانیت هر چه تمامتر آنطور پکه شایستة 


| بك ok‏ نیست با هن پیش آهد کرد و گفت: 


سمن آدزو دارم ترا در لباس سپید عروسس 
نماشا کنم ولی نمی دانم ው‏ کاسه‌بی زیر نیم 
کاسه‌یی ጨቃ‏ که تو از تمنای من وخاتوادة 
#انور» SLE‏ خالی میکنی ና...‏ 
ህጋ‏ ازین که سخن اش راتمام کندرویش‌را 
۷ خشونت بر گشتاندو از من دور شد . 
هن منحیث یکدختر جدا به پدرم احترام 
فایلم . 
شج وقت نخواستم که بالای گپش سخسسن 
ሎዎ.‏ و چون و چرا کنم . فقط همین موضوع 
که وابسته به >< خودم و زندگی آبنده‌ام 


ዒኛ صفحه‎ 


| کر ው‏ از مدت 








قرار داده اند. 

کوعنوردان چینایی سه ماه قبل ና‏ کوه 
اپورست بالانده واولین کمپ خودرابه‌ارآفاع 
fa )۵...(‏ نصب May ጋያ‏ . 


ኤዴ-ጮ> بعد ازطی (..۵) متر استرا‎ Ui 
فشار وسر دی‌هوامقاومت‎ ply تادر‎ +o Su 
پیدا کنند.‎ 


ህጋ‏ از آنکه #።‏ و فانتو Ff‏ بصور ت 
موفقانه به قله ابورست YE‏ شوند (۲۷)نفر 
مردبه‌این قله صعود کرده اند . 

اولین شخصی ቋሇ‏ قله ایور ست ሬ=ሃህ‏ 
اده‌و ند هبلری از HWS‏ حدید بود که‌درسال 
۴ این کار መጋ‏ زد ومو فق شد. 

CUS Cal) wohl OE Gell CF oe 
این‎ 5ቃ ن خبر‎ ዴ: ዕው ایورست بالاننده‎ 
که‎ glam زن کو هنورد‎ EF gd توسط‎ ali 
روز بعداز وی به این قله‎ (ነሻ) تواست‎ 
- » داد‎ ህ خو شي شا‎ ፍሪጋካጋ صعودنماید‎ 
است.‎ 


co 








تس نی ገው‏ 


کنم که‌تمام Gols‏ زندگی وهمسه! 
سعادت Lid‏ در کلمه yale‏ نپفته۱ 


است. 
مادر واسطه ایحادورمز ፍራ ሙጳው‏ ! 
است. ۱ 





شسته خانواده از 2% قوام می 
گیرد » ددست مادر پرور ده می شود 
درآغو ش‌مادر برای تخس‌شین بار با 
ot‏ آمو ختن آشنامی شودو اسرار 
መጋ‏ رامی آموزد... 

هیچگاه در زندگی نمی توا نید 
کی عمیق تن* Mang‏ ر 
وواقعی تراز محبت Ls gale‏ بسد. 

بالزاك 

بے دن ፍጻ መ‏ 
نمی سك 

تشبا ፍ=3‏ آزار نمی ربا ند. 
gol‏ است . 

آغوش گرم مادر را مگر دار دیگر 









(محمد حجازی) 

خوب وخو شبخت است کسسبکه 

مادرش دارای گوهر گرا نسپای عفت 
باشد. 






ر محمد حجازی) 
بگانه داوری که گناه ህወ‏ بزر گث 
مارا می بخشد gale‏ است. 
مادرانی که وظیفه واقعی خودرا 
فدای هوا وهوس وخود خوا هی می 
کنند. po cule‏ قابل :خششسم 
رامر تکب می شوند. 







از بالا به پائین : 
تلاش در oly‏ انجام يك امر خطر SU‏ 
گروه از تسخبر کنندگان قلة Soy!‏ 


تابی نیز در Ske‏ تان دیده می‌شود. 


تسخیر کردند دربنو قت ሠ‏ چیا لو جی دان 
ويك عسکر تبتی بیرق جمپوریت ድሮኮ,‏ 
رابرفراز آن نصب کردند - 

امادسته ته መሥ‏ ی کو هنوردان چینایی 
درین‌بار بر علاوه نصب يك بیرق چین‌برددی 
بك نخته ጋሆጋህ‏ خویش دانوشته ودر آنجا 
نصب نمودند. 

کوهنورد ان حبنایی در ينو قت = )35( 
መ ህ=‏ پیروزی کو هنوردان ሁ2‏ را تکرار 
و تحدید کرده اند. 

دسته اخبر کو هنور دان phim‏ فاصله 
دوصد متر را ازآخرین کمپ خويش که‌سه 





ارتفاع (ለጎለ-)‏ متری #ቻ‏ نصب شده‌بوددر 


شش‌ونيم ساعت :5:5 )7( جوزا ቃቃ‏ کرده 
اند, 

دسته کو هنور دان ዕሙ ge‏ ر سیدن 
بقلة به آزما ህሠ OLE‏ پر داخته ونمونه 
ህሠ‏ صخره برف ویج راجمع آوری نمودهوفلم 
وعکس ሠው‏ اخذ نموده واصو ل های‌درست 
ጭህ ,፦:=፣‏ ترین قله حپان رامورد :ر دسی 





مادر از نگاه بزر گان 


مادر GID‏ موحودی‌است CREAT‏ 
عشق SL‏ را میشنا سد. 
ወሯ‏ 
هر وقت مادر فاسد شد نسل 
فاسد می شود 
فر انسوامور با 
باد آور از آن دستپایدکه در شب 
ھای کودکی بانوا زشبا پش دردهای 
ترا نسکین داد باد آور از ሆ”» OT‏ 
که‌بخاطر تو زخمبا خورد وباز 
وفادار ووفاکار ماند. زانوی خود را 
بزمین گذار و برای مادرت دعا کن. 
شیلر 
مادر مېربان! هروقت‌دفتر عمر 
خود را باانگشت های خا طرات» 
ورقمی زنم ودور تر میروم اسم ترا 
بیشبتر هی መ=‏ ی چا ያና‏ 
که راد eee‏ و 
ندارد. 
ویکتور هوو 
در زندگی دوبار زانو زدم HS‏ 
برای آفربد گارم 3955 دیگر برای 


مادرم. 
۱ شلاسی 
oho‏ رین بوسه هابوسه مادر 
است. 


قلب مادر !ረን‏ رین ውፅ‏ ودانه- 
A> gy‏ فرزند است ዮሙ‏ در 
999 بیکه موهای فرزند سید 
گردد. شکس‌پیر 


هیچ وقت نمی نوا نسم تصور 








مطبعه دو oid‏ 











